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امام رضا )علیه السلام( می فرمایند    :
یوَْمُ  کَانَ  مَنْ  وَ  الْخِرَهِ  وَ  نیَْا  الدُّ لهَُ حَوَائجَِ   ُ یوَْمَ عَاشُورَاءَ قَضَی اللَّ عْیَ فِی حَوَائجِِهِ  مَنْ ترََکَ السَّ
تْ  ُ عَزَّ وَ جَلَّ یوَْمَ القِْیَامَهِ یوَْمَ فَرَحِهِ وَ سُرُورِهِ وَ قَرَّ عَاشُورَاءَ یوَْمَ مُصِیبَتِهِ وَ حُزْنهِِ وَ بکَُائهِِ جَعَلَ اللَّ
خَرَ فِیهِ لمَِنْزِلهِِ شَیْئاً لمَْ یبَُارَکْ لهَُ فِیمَا  ی یوَْمَ عَاشُورَاءَ یوَْمَ برََکَهٍ وَ ادَّ بنَِا فِی الجِْنَانِ عَیْنُهُ وَ مَنْ سَمَّ
ُ تعََالیَ إلِیَ أسَْفَلِ  ِ بنِْ زِیاَدٍ وَ عُمَرَ بنِْ سَعْدٍ لعََنَهُمُ اللَّ خَرَ وَ حُشِرَ یوَْمَ القِْیَامَهِ مَعَ یزَِیدَ وَ عُبَیْدِ اللَّ ادَّ

دَرَکَهٍ مِنَ النَّارِ؛ 
امام رضا علیه السلام فرمودند: »هرکس در روز عاشورا تلاش برای رفع نیازهایش را کنار بگذارد، خداوند 
نیازهای دنیا و آخرتش را رفع می کند و هرکس روز عاشورا، روز مصیبت و حزن و گریه اش باشد، 
 خداوند )عزّ و جلّ( روز قیامت را روز شادمانی و شادی اش قرار می دهد و چشمش در بهشت به دیدار ما 
اهل بیت روشن می گردد و هرکس روز عاشورا را روز خیر و برکت بنامد و چیزی را برای خانه اش ذخیره 
کند، برایش در چیزی که ذخیره کرده است، خیری نخواهد بود و در روز قیامت به همراه »یزید« و 

»عبیدالله بن زیاد« و »عمر بن سعد« - خداوند تعالی لعنتشان کند - به قعر آتش فرستاده می شود.«
 ابن بابویه، عیون أخبار الرضا)ع(، ج1: 300.
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}}یادداشتسردبیر ZAER

استمرار »جهاد«
یکی از اصول اعتقادی شیعه در کنار امر به معروف و نهی از منکر و تبری و تولی، جهاد می باشد. 
واژه ای که در عین تقدس بر جد و جهد و کوشش فراوان تأکید دارد. در یکی از عبارات زیارت جامعه 
کبیره خطاب به ائمه هدی می خوانیم »وجاهدتم فی الله حق جهاده« و همه توان خود را در راه 
خدا، آن گونه که شایسته است، به کار گرفتید. این بخش از زیارت که خود برگرفته از آموزه های 
قرآنی و مستند به آیه شریفه »وجاهدوا فی الّله حق جهاده«]1[ است، جهاد را یکی از خصوصیات 
برجسته امامان معصوم )علیهم السلام( معرفی می کند. برخی در تفسیر واژه »جهاد« معنای قتال 
و جنگ را موردنظر داشته اند اما اکثر مفسران اسلامی »جهاد« را در اینجا صرفاً به معنی مبارزه با 
دشمنان نگرفته اند، بلکه همان گونه که از مفهوم لغوی آن استفاده می شود به معنی هرگونه جهد 
و کوشش در راه خدا وتلاش برای انجام نیکی ها، و مبارزه با هوس های سرکش )جهاد اکبر( و پیکار 
با دشمنان ظالم و ستمگر)جهاد اصغر( دانسته اند. مرحوم طبرسی در مجمع البیان از اکثر مفسران 

چنین نقل می کند که منظور از »حق جهاد« خلوص نیت وانجام دادن اعمال برای خداست. ]2[
بر این اساس می توان گفت فلسفه اصلی جهاد، پرورش انسان های مؤمن و تربیت عباد صالح 
خداوند است هدف والایی که همه ائمه هدی علیهم السلام با جد و جهد بسیار در پی آن بوده اند. 
گاه ضرورت داشته تا همچون امام سجاد علیه السلام به جهاد در مقام دعا و نیایش بپردازند و گاه 
همچون امام باقر و امام صادق علیهما السلام جهاد علمی را سر رشته کار خویش دانسته و با پرپایی 
کرســی های علمی به امر جهاد اهتمام می ورزند و گاه همچون امام رضا علیه السلام با مبارزات 
و مناظرات علمی و در مقام ولیعهــدی با گفتار و رفتار خویش منشــور حکومت داری را ترویج 
می نمایند. درجه بالای جهاد که قتال با دشمنان دین می باشد در زمان پیامبر با غزوه های مختلف 
و در زمان امام علی علیه السلام با جنگ هایی که با مارقین و ناکثین و خوارج داشتند دنبال شد و 

در زمان امام حسین علیه السلام در عالی ترین مراتب که همانا ایثار جان می باشد دنبال گردید.
بی شک ائمه طاهرین علیهم السلام جهاد را هیچ گاه از دستور کار خود خارج نداشته اند و هدایت 
مردم به سمت خداوند را ولو یک نفر از یاد نبرده اند. در روز عاشورا نیز که دشمن شمشیر بر امام 
حسین علیه السلام می کشد باز هم امام تربیت و هدایت افراد را ازیاد نمی برد تا اگر شده حتی یک 
نفر را هدایت کند. جهاد علاوه بر آنکه فصل مشترک همه ائمه اطهار علیهم السلام می باشد امری 
است که همواره استمرار داشــته و همه رهروان آن حضرات بزرگوار نیز باید خود را ملزم به ادای 

این فریضه الهی بدانند.
فریضه جهاد هم در گفتار و هم در عمل در عصر غیبت نیز ادامه دارد. مصداق عملی جهاد، در 
شرایط حاضر تلاش مدافعان حرم برای قتال با دشمنان دین است اما هر تلاشی از سوی هر فردی 
از افراد اجتماع برای تربیت انسان های مؤمن نیز مصداق جهاد می باشد چراکه به فرموده پیامبر 
اکرم صلی الله علیه وآله »انَِّ المُؤمن مُجاهدٌ بسَِیفِه و لسِــانهِ«.]3[ همانا مؤمن با شمشیر و زبان 

خود جهاد می کند. 
پی نوشت ها: 

1- قرآن کریم،سوره حج، آیه 78  /  2- مکارم شیرازی، تفسیر نورج14، ص181  /  3- تفسیر نور الثقلین، ج 4، ص 70.



رهبر معظم انقلاب: بیان ماجرای عاشورا، فقط بیان یک خاطره نیست
تحقیقاً یکی از مهم ترین امتیازهای جامعه شیعه بر دیگر جوامع مسلمان، این است که جامعه شیعه، برخوردار 
از خاطره عاشوراست. از همان روزی که موضوعِ ذکر مصیبت حسین بن علی )علیه السلام( مطرح شد، چشمه 
جوشانی از فیض و معنویتّ در اذهان معتقدین و محبّین اهل بیت )علیهم السلام( جاری گشت. این چشمه 
جوشان، تا امروز همچنان ادامه و جریان داشته است؛ بعد از این هم خواهد داشت و بهانه آن هم یادآوری خاطره 
عاشوراست. بیان ماجرای عاشورا، فقط بیان یک خاطره نیست، بلکه بیان حادثه ای است که دارای ابعاد بی شمار 
است. پس، یادآوری این خاطره، در حقیقت مقوله ای است که می تواند به برکات فراوان و بی شماری منتهی 
شود. لذا شــما ملاحظه می کنید که در زمان ائمّه علیهم السّلام، قضیه گریستن و گریاندن برای امام حسین 
)علیه السلام( برای خود جایی دارد. مبادا کسی خیال کند که در زمینه فکر و منطق و استدلال، دیگر چه جایی 
برای گریه کردن و این بحث های قدیمی است! نه! این خیالِ باطل است. عاطفه به جای خود و منطق و استدلال 
هم به جای خود، هر یک سهمی در بنای شخصیّت انسان دارد. خیلی از مسایل است که باید آن ها را با عاطفه و 

محبّت حل کرد و در آن ها جای منطق و استدلال نیست. 
با این حال در مجالس عزاداری ماه محرّم، این سه ویژگی باید وجود داشته 
باشد: 1. عاطفه را نسبت به حسین بن علی و خاندان پیغمبر بیشتر کند )علقه و 
رابطه و پیوند عاطفی را باید مستحکم تر سازد(. 2. نسبت به حادثه عاشورا باید 
دیدِ روشن و واضحی به مستمع بدهد. 3. نسبت به معارف دین، هم ایجاد معرفت 
و هم ایجاد ایمان - ولو به نحو کمی - کند. نمی گوییم همه منبرها باید برخوردار 
از همه این خصوصیات باشــند و به همه موضوعات بپردازند؛ نه. شما اگر یک 
حدیثِ صحیح از کتابی معتبر را نقل و همان را معنا کنید، کفایت می کند. برخی 
منبری ها، بعضی اوقات یک حدیث را آن قدر شاخ و برگ می دهند که معنای 
اصلی اش از بین می رود. اگر شما یک حدیثِ صحیح را برای مستمع خود درست 
معنا کنید، ممکن است بخشِ مهمی از آنچه را ما می خواهیم داشته باشد. اگر 
برای ذکر مصیبت، کتاب »نفََس المهمومِ« مرحوم »محدّث قمی« را باز کنید 
و از رو بخوانید، برای مستمع گریه آور است و همان عواطفِ جوشان را به وجود 
می آورد. چه لزومی دارد که ما به خیال خودمان، برای مجلس آرایی کاری کنیم 

که اصل مجلس عزا از فلسفه واقعی اش دور بماند؟)1(
کاری که امام حسین )علیه السّــلام( کردند، یک کار فوق العاده ای اســت، یعنی ابعاد آن از آنچه ما امروز 
محاسبه می کنیم، خیلی بالاتر است. ما جوانبش را، ریزه کاری هایش را غالباً ندیده می گیریم. من یک بار در 
یک صحبتی، صبر امام حسین )علیه السّلام( را تشریح کردم. صبرش فقط این نبود که بر تشنگی صبر کند، 
بر کشته شدن یاران صبر کند؛ این ها صبرِ آسان است. صبرِ سخت تر این است که دیگران، افراد صاحب نفوذ، 
افراد آگاه، افراد محترم هی بگویند آقا نکنید، این کار غلط است، این کار خطرناک است. هی ایجاد تردید کنند. 
کی ها؟ افرادی مثل عبدالله جعفر، عبدالله زبیر، عبدالله عباس؛ این شخصیت های برجسته  بزرگ آن روز دنیا، 
آقازاده های مهم اسلام، این ها هی بگویند نکن این کار را. هر که باشــد، اگر آن عزم و آن اراده و آن ثبات در او 
نباشد، با خودش فکر می کند که من دیگر تکلیفی ندارم، این ها که دارند این جوری می گویند، دنیا هم که دارد 
آن جوری حرکت می کند، بگوییم و بگذریم. آنکه در مقابل این اظهارات، در واقع وسوسه ها، تردیدافکنی ها، راه 
شرعی درست کردن ها بایستد و دلش نلرزد و قدم در این راه بگذارد، او همان کسی است که می تواند این تحول 

عظیم را به وجود بیاورد.)2(
پی نوشت:

1- سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از روحانیون کهگیلویه و بویراحمد؛ مورخه 17/ 3/ 1373.
2- سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران، تیر 1390
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آیت الله  رئیسی:

شاخصه عاشوراییان داشتن بصیرت است
آیت الله سید ابراهیم رئیســی در اجتماع عزاداران حسینی در حسینیه اعظم 
زنجان با بیان این موضوع که اگر به روایات و تاریخ مراجعه کنیم، انبیای الهی نسبت 
به شخصیت امام حسین)علیه السلام( و نسبت به عاشورا مطالبی را یادآور شده اند، 
گفت: از حضرت آدم تا خاتم در مورد سیدالشهدا)علیه السلام( سخن گفته و بعد 
از عاشورا نیز همه امامان ما تلاششان بر این بود که عاشورا در متن زندگی مردم و 
جوامع بماند. دشمن می خواست عاشورا روز مرگ عاشوراییان شود که برعکس روز 
تولد عاشوراییان شد. شخصیت عاشوراییان را به نام عاشورا می شناسیم و این روز 
آغاز است بر خلاف اینکه دشمن می خواست برای فرهنگ اهل بیت)علیهم السلام( 

پایان باشد. 
آیت الله رئیســی با طرح این پرســش که چرا ائمه و بزرگان ما تلاش کردند که 
عاشورا بماند و دشمن تلاش کرد که نماند، افزود: عاشورا رمز تحول و تمدن اسلامی 
در جامعه بشری است. در تابلوی عاشورا هر چه خوبی در آدم هست می توان دید. 
هر تحلیلی که به  تصادفی بودن عاشــورا بینجامد باطل و مردود اســت. شاخصه 

عاشوراییان داشتن بصیرت است.
وی با تأکید بر اینکه انسان بی بصیرت زمینه را برای تسلط دشمن فراهم می کند، 
عنوان کرد: آن هایی که در مقابل حضرت علی)علیه السلام( شمشیر کشیدند و یا 
آن هایی که امام حسن)علیه السلام( را خانه نشین کردند و در نهایت آن هایی که 
بدن حجت خدا را در قتلگاه کربلا تیرباران کردند، انسان های بی دینی نبودند بلکه 

مسلمانانی بی بصیرت بودند.
وی بابیان اینکه جامعه، خانواده و ارتباطات اجتماعی و دستگاه ها و ادارات باید 
حسینی شوند، افزود: امروز جامعه بشــری ما بیش از هر زمان دیگری نیاز به پیام 
عاشورا و سخن امام حسین)علیه السلام( و تحول در شخص و جامعه دارد. این دنیا 
امواج توفانی دارد و تنها راه نجات از این توفان سهمگین سوارشدن بر کشتی نجات 

بخشی است که ناخدای آن سیدالشهدا)علیه السلام( است.
آیت الله رئیسی تأکید کرد: عاشورا رمز خداخواهی، حق خواهی، عدالت خواهی، 
ظلم ستیزی و در یک کلمه حیات طیبه انسان است و باید بماند تا انسان ها متحول 
شوند. همه تحولاتی که بعد از واقعه عاشورا اتفاق افتاده، نشأت گرفته از مکتب عاشورا 
بوده است که یکی از این تحولات انقلاب اســلامی ایران است. امام راحل فرمودند 

آنچه داریم از محرم و صفر است.
وی افزود: امروز دشمن واقف است که منافع نظام استکباری را ایران اسلامی به 
خطر انداخته است که رمز آن عاشورای حسینی است. امروز بیش از هر زمانی نظام 
استکباری به برکت نام امام حسین)علیه السلام( و به برکت ایران اسلامی و به برکت 
حضور و بیداری که در عالم ایجاد شده است در حالت ضعف و عقبگرد است و مرگ 
نظام سلطه در بقای عاشورا رقم خورده است. عاشورا سخن و پیامی برای همه عصرها 

و نسل هاست.
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}عاشورا د ر کلام بزرگان{

 اشک بر
 g سیدالشهدا  

به عالم بالا مربوط می شود

امام حســین )علیه السلام( شخصیت 
بی نظیری است که خداوند در عالم وجود 
آفریده اســت. این بدان معنی نیست که 
بقیه این ویژگی ها را نداشته اند، ولی کسی 
که همه خوبــی  ها را تا حد اعلی داشــته 
باشــد فقط اباعبدالله )علیه السلام( است. 
کار عظیم امام حســین )علیه السلام( در 
عالم، یگانه اســت. حالا ما بــرای چنین 
شــخصیت عظیمــی گریــه می کنیم. 
گاهی ایــن گریه مرتبــه ای از ناراحتی و 
گاهی مرتبه ای از محبت اســت و زمانی 
هم اشک ریختن از شــدت شوق و علاقه 
می باشد. این حرف چیست که می گویند 
گریه یعنــی چه؟ خیلــی از انبیا از خوف 
خدا بکا داشــته اند. آیا از شوق لقای خدا 
بکا نداشــتند؟ گریه از شــوق رسیدن به 
معشــوق حقیقی عالم داشته اند. علاوه بر 
آن داریم که خود انبیا برای امام حســین 
)علیه السلام( گریه می کردند. آن ها وقتی 
عظمت کار سیدالشــهدا )علیه السلام( را 
درک کردند، اشکشان جاری شد و توسل 
پیدا کردند. این مســأله عظمت کار امام 
حسین )علیه الســلام( را نشان می دهد. 
اشک رابطه انسان با ماوراست. این اشک 
یک نشانه و رمز اســت و فقط یک اتفاق 

فیزیکی نیست. 

آیت الله بهجت
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مفاهیم حادثه کربلا 
هیچ گاه کهنه نمی شود

بی شک اهمّیّت شــهادت امام حسین 
)علیه السلام( در روز عاشورا که به صورت 
یکی از شورانگیزترین حماسه های تاریخ 
بشــریتّ درآمده، نه تنها از این نظر قابل 
توجه است که همه ساله نیرومندترین امواج 
احساسات میلیون ها انســان را در اطراف 
خود بر می انگیزد و مراسمی پرشورتر از هر 
مراسم دیگری به وجود می آورد بلکه اهمیت 
آن بیشتر از این جهت است که هیچ گونه 
»محرّکی« جز عواطف پاک دینی، انسانی و 
مردمی ندارد و این تظاهرات نیازمند فعالیت 
تبلیغاتی نیست و از این جهت در نوع خود 
بی نظیر می باشد. امام حسین )علیه السلام( 
و یارانش آن چنان فانی در عشــق خداوند 
بودند، که حتی درد ضربات شمشیر و نیزه 
را نیز بر بدن های خود احساس نمی کردند. 
باید گفت لحظاتی که امام و یارانش آغوش 
خود را برای شهادت گشودند شگفت انگیز 
اســت و کلمات و واژه ها از شرح و بیان آن 
عاجز اســت. امام حسین)علیه السلام( به 
عنوان اسوه شجاعت، شــهامت و آزادی و 
نمونه اتمّ )کامل( شهادت در راه خدا بوده 
است، زیرا شهادت آن حضرت با ارزش های 
والایی گره خورده که نه تنها کهنه نمی شود 
بلکه اهمیت آن ها در دنیای امروز که ظلم و 
بیدادگری ظالمان غوغا می کند روز به روز 
آشکارتر می شود، مفاهیمی همچون مسأله 
حق و عدالت، کرامت انسانی، جهاد در راه 
عقیده الهی، تن بــه ذلت ندادن در زندگی 

همه از این قبیل است.

 آیت الله مکارم شیرازی
gسیدالشهدا 

  به شهادت نرسید 
که فقط ما اشكي بریزیم

انگیزه سیدالشهدا )علیه السلام( را هر 
کس به اندازه معرفت خودش مي شناسد. 
آنچه ما شــنیده ایم این است که حرکت 
حضرت براي مبارزه با ظلم، دفاع از شرف 
و ناموس و دفاع از اهــداف و ایمانش بود 
و اگر همیــن مقدار را هم درســت درک 
کنیم، تا حد زیادي به اهمیت این حرکت 
پي مي بریــم؛ ولي این هــا قدم هاي اولیه 
در این راه اســت. ارزش کار امام حسین 
)علیه السلام( با هیچ کار دیگري در عالم 

اولین روضه خوان
بر واقعه کربلا

 امام حسین g بود
امام حسین )علیه السلام( دوبار به دنیا 
آمده است. یک مرتبه از دختر نبی مکرم 
اسلام، حضرت زهرا )ســلام الله علیها( و 
بار دوم درســت پس از لحظه شهادت در 
صحرای کربلا، چنانکه تولــد اول مادی و 
دنیایی و تولد روز عاشــورا، تولد در جان 
بشریت و انسان های حق جو و الهی بود. اگر 
امروزه شاهد این امر هستیم که قبور ائمه 
اطهار )علیهم السلام( و بویژه سیدالشهدا 
)علیه السلام( مورد توجه قرار دارد و سایر 
قبور و بویژه قبر خلفای اموی و عباسی هیچ 
جایگاهی نداشته و گاه مبدل به مزبله شده 
اند، تنها به این دلیل اســت که حکومت 

 آیت الله مصباح یزدی

 حجت الاسلام و المسلمین راشد یزدی

قابل مقایسه نیست. هر چند دفاع از آب، 
خاک، شرف و ناموس بسیار مقدس است 
و کسي که در راه دفاع از آن ها کشته شود 
ثواب شهید را دارد؛ اما این انگیزه ها کجا 
و انگیزه سیدالشــهدا )علیه الســلام( در 
کربلا کجا؟ او انگیزه اي بســیار والاتر از 
این ها داشــت. ما زماني مي توانیم ارزش 
واقعي کار حضرت را دریابیم که اهمیت 
و ارزش دین را به درســتي درک کنیم؛ 
ولي ارزش گــذاري ما بــراي دین هم به 
اندازه فهم خودمان است و رفتار ما نشان 
مي دهد که چه میزان بــراي دین ارزش 
قایلیم. کساني معرفتي صحیح از ارزش 
دین دارند که حتــي کوچک ترین احکام 
دین را رعایــت مي کنند. امام حســین 
)علیه السلام( آن چنان ارزشي براي دین 
قایل بود که کسي مثل فرزند برومندش، 
علي اکبــر و برادر بزرگــوارش اباالفضل 
العباس )علیهم الســلام( را در راه آن فدا 
کرد؛ شخصیت هایي بي نظیر، با فضیلت 
و کمال که بعد از ائمه معصومین ) صلوات 
الله علیهم اجمعین ( همتایي برایشــان 

نمي توان یافت. 

علوی بردل است و حکومتی به غیر آن بر 
گِل و محکوم به نابــودی و فنا. با این حال 
در مراسم عزای امام حسین )علیه السلام( 
بایست بر روضه خوانی توجهی ویژه داشت، 
چراکه اشــک های جاری شده از دیدگان 
محبین اهل البیت )علیهم الســلام( به 
اندازه ای در زندگی فردی واجتماعی افراد 
مؤثر اســت که هیچ امری توان برابری با 
آن را ندارد. عده ای بر این باورند که روضه 
خوانی تنها چندی اســت که مطرح شده 
است، اما باید توجه داشت که روضه خوانی 
امری بســیار قدیمی محسوب می شود و 
اولین روضه خوان بر واقعه کربلا، حضرت 
سیدالشهدا )علیه السلام( بوده است. زمانی 
که حضــرت علی اکبر )علیه الســلام( به 
شهادت رسیدند، امام حسین )علیه السلام( 
پیکر ایشان و حضرت قاسم )علیه السلام( 
را در خیمه ای بزرگ نهاده، سپس به زنان 
اجازه دادند تا بدن بی جان آنان را مشاهده 
کنند و سپس حضرت در رثای او به بیان 
جملات و ابیاتی پرداختند که این رسم تا 
کنون پابرجا می باشد و صبغه ای تاریخی 
دارد و ممزوج با باورهای دوستداران اهل 

البیت است.
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gقیام سید الشهدا
 یک انرژی هسته ای بود

امام حسین )علیه الســلام( به بشریت 
آموخت، سر به نی بدهید ولی به نزد ظالم 
سر خم نکنید. امام حسین )علیه السلام( 
با قیام کربلا ثابت کرد که حفظ اســلام و 
مقاومت در برابر طاغوت آن قدر ارزش دارد 
که اگر همه هستی انسان فدا شود، جا دارد. 
حرکت و قیام سید الشــهدا )علیه السلام( 
یک انرژی هســته ای بود کــه افکار جامد 
را متلاشی و معرفت و عشــق را زنده کرد. 
یکی از کارهای زیبای حضرت نماز او بود، 
نمازی کــه در دو رکعت، حدود ســی تیر 
به ســوی او پرتاب شــد و او نه تنها از نماز 
بلکه از مستحبات آن از قبیل اذان و اقامه و 
جماعت و اول وقت نیز صرف نظر نکرد. هر 
کار خیری انجام دهیم، اگر نماز ما ناقص و 
مردود باشد سایر اعمال قبول نخواهد شد. 
ما در زیارت امام حسین )علیه السلام( اول 
به نماز او گواهی می دهیم: »اشَْهَدُ انَّکَ قَدْ 
لوهَ« و سپس به شهادت او. بیایید  اقََمْتَ الصَّ
کاری کنیم که امام حسین )علیه السلام( نیز 
در لحظه مرگ به ما بگوید: »اشَْهَدُ انَّکَ قَدْ 
لوهَ«. نماز را باید اقامه کرد و اقامه  اقََمْتَ الصَّ
نماز به این است که صحیح، به جماعت و 
در مسجد انجام گیرد. جلسات عزاداری را 
از مساجد جدا نکنیم و اگر با مسجد فاصله 
است، عزاداری ها یا با نماز شروع شود یا با 
نماز خاتمه یابــد، همچنین عزاداری های 
شبانه آن قدر طول نکشد که به نماز صبح 
لطمه وارد شــود. از ســوی دیگر بدانیم از 
عزاداری های ما فیلمبرداری می شود و در 
دنیا پخش می گردد. اگر کسی به گونه ای 
عزاداری کند که دشمنان از آن سوءاستفاده 
کنند و چهره خشنی از اسلام را نشان دهد، 
این مورد رضــای خداوند نیســت. امروز 
استکبار جهانی از طریق وهابیت، طالبان، 
داعش و تکفیری ها آن چنان چهره خشنی 
از اسلام معرفی می کند که دنیای سرخورده 
از کمونیست و سرمایه داری به فکر توجه به 

اسلام نیفتد. 

 حجت الاسلام قرائتی

 g قیام حسین بن علی
یک حرکت فرهنگی بود

قیــام حضرت ابــا عبدالله الحســین 
)علیه الســلام( صرفاً یک حرکت جهادی 
علیه جریان باطل نبود، بلکه یک حرکت 
فرهنگی برای ایجاد دگرگونی در وضعیت 
فرهنگی آن زمان بود. چرا که به تعبیر آن 
حضرت از دین در عمل و مصداق چیزی 
جز نام باقی نمانده بود. در چنین فضایی 
آن حضرت به فکــر ایجاد تحول فرهنگی 
در جامعه مســلمین افتاد تا از این طریق 
مردم را به سمت بندگی خدا سوق دهند. 
حضرت ســید الشــهدا )علیه السلام( در 
کلامی نورانی فرموده اند: انسان زمانی که 
در مسیر بندگی خدا باشد از جهل و نادانی 
دور اســت، بنابراین هدف حرکت ســید 
الشهد ا)علیه السلام( این بود که بندگان 

در کربلا هم قحط آب بود 
وهم قحط محبت 

هرکس هر گناهی داشــته باشــد از 
شیعیان، مسلمانان و مؤمنان حتی اشقیا 
اگر مصیبت امام حســین )علیه السلام( 
خوانده شــود همه بخشــیده می شوند. 
حضرت سیدالشــهدا )علیه الســلام( به 
مردم احتیاج نداشت، اما اینکه می فرمود 
مرا یــاری کنید، یعنی مســلک مرایاری 
کنید، همکار و همراه من باشید. وقتی نماز 
می خوانید یا کار خوبی انجام می دهید به 
انبیا و اولیا کمک می کنید. ماه محرم یکی 
از ماه های تکامل است و محبت و عزاداری 
برای امام حســین )علیه السلام( انسان را 

 حجت الاسلام ماندگاری

 حاج اسماعیل دولابی

خدا را به ســمت عبودیت و بندگی سوق 
دهند به همین خاطر یکی از صفات امام 
حسین )علیه الســلام( »دعوت کننده به 
سوی خدا« اســت، بنابراین کسی که در 
مســیر ابا عبدالله الحسین )علیه السلام( 
قرار گیرد یقیناً در مسیر عبودیت خدا قرار 

گرفته است.
در اینجا این پرســش مطرح می شود 
که چرا از بین معصومین )علیه الســلام( 
این صفت به امام حســین )علیه السلام( 
اختصاص یافته است؟ مگر امامان دیگر 
دعوت کننده به ســوی خدا نبودند. در 
جواب باید گفت دعوت به سمت خدا به 

چند روش ممکن می شود.
ابتدا به صــورت گفتــاری و در قالب 
کلمات و بیانات و دومین روش به شــیوه 
رفتاری یعنی با ســیره عملــی که همه 
معصومین )علیهم السلام( با این دو روش 

مردم را به سمت دین خدا دعوت کردند.
 اما ســومین شــیوه دعوت با ریخته 
شدن خون در راه خدا میسر می شود که 
این شــیوه منحصر به حضرت ابا عبدالله 
الحسین)علیه السلام( است. در این روش 
امام با نثار خون پاکشان مردم را به سوی 
خدا دعوت کردند که این روش مؤثرترین 
شیوه برای ســوق دادن مردم به سمت 

عبودیت و بندگی خداست.

زود به مقصد می رســاند. همه اهل بیت 
کشتی نجات هستند ولی کشتی نجات 
امام حسین)ع( سریع تر است. سیدالشهدا 
)علیه السلام( تجلی خداست. در حدیثی 
آمده اســت کســی که آن حضرت را با 
معرفت زیارت کند خداوند بنفسه به آن 
زائر مخلوط می شــود. در دهه اول محرم 
تجلی امام حســین )علیه السلام( عالم را 
عوض می کند. اگر کسی در شب تاسوعا و 
عاشورا چشم باطنش باز باشد می بیند که 
هر مؤمن و کافری محزون است. در کربلا 
هم قحط آب بــود وهم قحط محبت. چه 
بین اهل مجاز و چه بین عرفا، عشقی مانند 
آنچه در عاشوراست بروز نکرده است. غم 
کربلا غم های دیگــر را از بین می برد. غم 
بدون امکان گریه سخت است و اسمش 
حزن است و خزانه حزن و غم عاشورا دل 
حضرت زینب )ســلام الله علیها( است. 
هنگام عزاداری انسان دلش باز می شود و 
امام حسین )علیه السلام( داخل می شوند 
و بدانید که زیاد ســجده کردن برتربت 
امام حسین )علیه السلام( اخلاق را عوض 

می کند. 
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  تولد محبوبه خداوند 
در روز بیستم جمادی الثانی، در حالی که از بعثت پیامبر اکرم 
)صلی الله علیه و آله و سلم( پنج سال می گذشت، نوزاد دختری 
چشم به جهان گشود که خانه نورانی پیامبر خاتم را بیش از پیش، 
طراوت بخشید. امام صادق )علیه السلام( در این باره فرمود: چون 
خدیجه با رســول خدا ازدواج نمود زنان مکــه او را ترک کرده و 
تنهایش گذاشــتند، پیش او نمی رفتند، به او سلام نمی کردند و 
هیچ زنی را نمی گذاشــتند که نزد او برود و حالش را جویا شود؛ 
در این وضعیت بحرانی، خدیجه از تنهایی دلتنگ شد، تا اینکه به 
فاطمه )س( آبستن گردید. بعد از آن فاطمه )سلام الله علیها( در 
بدن مادر، خدیجه را دلداری می داد. روزی رسول اکرم )صلی الله 
علیه و آله و سلم( فرمود: ای خدیجه! این جبرئیل است که به من 
مژده می دهد که این جنین، دختر است و او نسلی پاکیزه و مبارک 
خواهد داشت و خداوند تبارک و تعالی نسل مرا به وسیله او تداوم 
خواهد بخشید و از تبار وی امامان معصوم )علیهم السلام( به وجود 
می آیند که بعد از پایان نبوت و انقطاع وحی، ادامه دهنده رسالت 
من خواهند بود. حضرت صادق )علیه السلام( در ادامه سخن خود 
افزود: آری، خدیجه همچنان با جنین خود در رحم مأنوس و هم 
سخن بود تا اینکه هنگام ولادت فرزندش رسید. او به زنان قریش 
پیغام داد که: »مرا در این مورد یــاری کنید«. آنان نپذیرفتند و 
گفتند: تو در ازدواج با محمد، با ما مخالفت کردی و ماهم امروز، 
حمایت و پرستاری خود را از تو دریغ خواهیم داشت. خدیجه از این 
سخن ناراحت و دل شکسته شد. اما خداوند متعال برای قدردانی 
از تلاش ها و زحمات حضرت خدیجه چهار زن بهشتی را به یاری 

آن بانوی با ایمان فرســتاد. آنان آمدند، اما 
خدیجه از دیدن آن زنان ناشناس متحیّر و 

شگفت زده شد]4[.
 فاطمه )ســلام الله علیها( پاک و پاکیزه 
متولد شــد و چون به زمین آمد، نوری از او 
درخشــید و این نور نه تنها تمام خانه های 
مکه را روشن ساخت بلکه نقطه ای در شرق 
و غرب عالم نماند مگر اینکــه از نور فاطمه 
)سلام الله علیها( به آنجا تابید. در این حال 
10 نفر حورالعین، که هریک تشت و ابریق 
بهشتی  پر از آب کوثر، به همراه خود داشتند، 
وارد خانه پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم( 
شده و فاطمه )سلام الله علیها( را با آب کوثر 
شست وشــو دادند و بعد، دو پارچه ســفید 
و خوشــبو آورده و نوزاد را به آن پیچیدند. 
فاطمه )سلام الله علیها( در اولین لحظات لب 
به سخن گشوده و چنین گفت: »اشهد ان لا 
اله الّا الله و انّ ابي رسول الله سیّدالانبیاء و انّ 
بعلي سیّدالاوصیاء و ولدي ساده الاسباط؛ 
گواهی می دهم بر اینکــه جز خداوند یکتا، 
معبود دیگری نیســت و پدرم رسول خدا 
)صلی الله علیه و آله و سلم( سرور پیامبران 
و همسرم ســالار اوصیا و پســرانم سرآمد 

پیامبرزادگانند«]5[.

  نامگذاری 
بعد از تولد، »فاطمه« زیباترین نامی بود 
که خداوند متعال بــر دخت پیامبر برگزید. 
امام باقر )علیه السلام( فرمود: »چون مادرم 
فاطمه متولد شــد خدای متعال به یکی از 
فرشــتگان وحی کرد تا به زمین برود و نام 
»فاطمه« را بر زبان پیامبر جاری سازد«]6[ 
و بدین ترتیب، رسول خدا نام فاطمه را برای 

یگانه محبوبه خویش برگزید. 
»فاطمه« از مــاده »فَطم« بــه معنای 
بازگرفتن کودک از شیر مادر است، سپس 
 به هر گونــه بریدن و جدایی اطلاق شــده

 است.
 امّا معنای فاطمه در روایاتی از رسول این 
 َ اهَا فَاطِمَه لِنََّ اللهَّ گونه آمده است: »انَّما سَمَّ
فَطَمَها وَ مُحِبِّیها مِنَ النّارِ؛ خداوند دخترم را 
فاطمه نام نهاده، زیرا او و دوستانش را از آتش 

دوزخ باز داشته است«]7[.
 جابر می گوید: محضر مبارک امام صادق 
)علیه السلام( عرض کردم: برای چه فاطمه 
)ســلام الله علیها( به زهرا معروف گردید؟ 
حضرت فرمود: زیرا خداوند متعال او را از نور 
عظمت خودش آفرید و هنگامی که نور وجود 
فاطمه )سلام الله علیها( درخشید آسمان ها 
و زمین به نورش روشــن شــده و دیدگان 
فرشتگان از شــدّت نورش بسته شد و تمام 
ملائکه حقّ تبارک و تعالی را سجده نموده و 
عرض کردند: معبودا، این نور چه خصوصیّتی 

دارد که این قدر تابان و روشن است؟ 
خداوند متعال به آن ها وحی فرمود: این 
نور از نور من اســت که در آسمان ساکنش 
کــرده ام آن را از عظمت خویــش آفریدم 
وآن را از صلب پیامبــری از پیامبران که بر 
تمام انبیا تفضیل و برتري اش داده ام خارج 
نموده ام، از این نور پیشوایانی را که به امر من 
قیام می کنند و مردم را به طرف من هدایت 
می نمایند بیرون می آورم، این پیشوایان  را 
پس از انقطاع وحی، جانشینان خود در روی 

زمین قرار می دهم]8[.

 عبدالکریم پاک نیا تبریزی: »مادران آسمانی« سلسله مطالبی است که به معرفی زنانی پاکدامن چون 
مادران ائمه اطهار علیهم السلام می پردازد. در دو قسمت پیشین به معرفی مادران بزرگوار حضرت رضا و حضرت 
علی )علیهما السلام( پرداختیم. در این شماره به معرفی بانوی دوعالم ام الائمه حضرت صدیقه کبری )سلام الله 

علیها( می پردازیم.
   فاطمه زهرا )سلام الله علیها( نه تنها مادر امام حسن و حسین )علیهما السلام( و دیگر امامان معصوم )علیهم 
السلام( است بلکه تسلّی بخش رنج ها و لحظات پرمشقّت خاتم پیامبران )صلی الله علیه و آله و سلم( بود و به همین 
جهت به »امّ  ابیها« ملقّب گردید]1[. رسول گرامی اسلام همواره می فرمود: فاطمه پاره تن من است]2[، او جان 
من است؛ او نور چشم و میوه قلب من است]3[. در این نوشتار برآنیم که نکته هایی ناب را از زندگی آن سرور بانوان 

عالم، به عنوان مادر حضرت سید الشهدا )علیه السلام( به خوانندگان ارجمند تقدیم کنیم:

ماد ران آسمانی)3(

محبوبه خداوند
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  در مکتب مقاومت 
فاطمه )سلام الله علیها( از همان روزهای 
نخستین شاهد سختی ها و مشکلات طاقت 
فرسای زندگی بود. عداوت و کینه ورزی های 
صاحبان زر و زور هر روز نســبت به پیامبر 
)صلی الله علیه و آله و سلم( بیشتر می شد، 
ثروت مادرش خدیجه در راه نشر و گسترش 
معارف اسلامی کم کم به پایان می رسید و 
فقر مالی سایه شوم خود را بر منزل خدیجه 
گسترش می داد. خانواده رسول خدا )صلی 
الله علیه و آله و ســلم( در محاصره سخت 
روحی و جسمی قرار داشت. آزار مسلمانان، 
طرح نقشه های شوم، تهمت های گوناگون از 
قبیل دروغگو، کاهن، ساحر و مجنون به پدر، 
از جمله رنج هایی بود که قلب فاطمه )سلام 
الله علیها( را می آزرد. این بانو دو ساله بود که 
در نتیجه فشارهای دشمنان اسلام و محاصره 
اقتصادی مســلمانان، به همراه پدر و مادر 
خویش راهی شِعب ابوطالب شد و دوشادوش 
سایر مسلمانان سه سال تمام، سخت ترین 
شرایط گرسنگی و تشنگی را متحمل شد. 
او در شعب ابوطالب شاهد بود که مسلمانان 
چگونه با فقر و تنگدســتی دســت و پنجه 
نرم می کنند و پدر و مادرش برای رســیدن 
به اهداف بلند خویش با هر گونه ســختی و 

گرفتاری مقابله می کنند. فاطمه )سلام الله 
علیها( درس صبر، استقامت، اراده آهنین، 
ایثار و جانفشانی در راه خدا را در همان روزها 
آموخت. او در میــان کودکانی بود که کفّار 
قریش از غذا دادن به آن ها دریغ می کردند 

و شاهد ضجّه و ناله آن بچه های بی پناه بود.
پس از آنکه مسلمانان از محاصره اقتصادی 
رهایی یافتند، یک روز پیامبر )صلی الله علیه 
و آله و سلم( سر به ســجده گذارده بود؛ اما 
در همین حال، افرادی از قریش به ایشــان 
نزدیک شــده و زهدان شــتر بر سر و روی 
مبارک حضرتــش انداختنــد. فاطمه که 
نظاره گر این صحنه دردناک بود، پیش آمده 
و سر و صورت پدر گرامی اش را پاک نمود؛ 
اما اندوهی فراوان قلب فاطمه )ســلام الله 
علیها( را فراگرفت]9[. در سال دهم بعثت 
فاطمۀ پنج ســاله ،مادری را نظاره می کرد 
که با تحمل 10 سال مبارزه و فشارهای کفّار 
قریش، شایســتگی خود را برای همسری 
رســول خدا )صلی الله علیه و آله و ســلم( 
و مادری فاطمه )ســلام الله علیها(، اثبات 
کرده بود. فاطمه )سلام الله علیها( آن چنان 
تربیت یافته بود که با وجود انواع مشکلات 
و با احســاس جدایی از مادر، به اهداف بلند 
رسالت آسمانی پدر می اندیشید. داغ فراق 

مادر، هر دختری را از خود بی خود می کند، اما فاطمه )سلام الله 
علیها( هنگامی که در غم تنهایی و غربت رســول خدا )صلی الله 
علیه و آله و سلم( در فکر و اندوهی عمیق فرورفته است، به مادرش 
دلداری داده و فرمود: »مادرجان! اندوهگین و مضطرب نباش، زیرا 

خداوند یار و یاور پدرم می باشد«]10[. 

  ازدواج آسمانی 
کمالات فوق العاده فاطمه )ســلام الله علیها(، انتســابش به 
شخص پیامبر و شرافت خانوادگی او سبب شد که مردان زیادی از 
اشراف و یاران نبی مکرم اسلام به خواستگاری او بیایند، اما همه 
جواب رد شنیدند. پیامبر )ص( در پاسخ آن ها می فرمود: ازدواج 
فاطمه به دست پروردگار فاطمه است! باید در خواستگاری فاطمه 
ارزش های الهی مراعات و سنّت های جاهلیّت پایمال گردد]11[. 
مردم مدینه همچنــان در مورد خواســتگارهای متعدد فاطمه 
گفت وگو می کردند. که  شنیدند پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم( 
می خواهد دخترش فاطمه را به همسری علیّ بن ابی طالب )علیه 
السلام( درآورد. علی )علیه السلام( دســتش از مال و ثروت دنیا 
کوتاه بود و از معیارهای عصر جاهلی چیزی نداشت، اما وجودش از 
فرق تا قدم مملو از ایمان و ارزش های اصیل اسلامی بود. هنگامی 
که تحقیق کردند، معلوم شد رهنمون پیامبر )صلی الله علیه و آله و 
سلم( در این ازدواج مبارک تاریخی، وحی آسمانی بوده است، زیرا 
خودش  فرمود: فرشته ای از سوی خدا آمد و به من گفت: خداوند بر 
تو سلام می فرستد و می گوید من دخترت فاطمه را در آسمان ها به 
همسری علیّ بن ابی طالب درآوردم، تو نیز در زمین او را به ازدواج 

علی درآور]12[. 
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هنگامی که امیرمؤمنان علی )علیه الســلام( به خواستگاری 
فاطمه )سلام الله علیها( آمد، چهره مبارکش از شرم گلگون شده 
بود. پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم( با مشاهده او شاد و خندان 
فرمود: برای چه نزد من آمدی؟ امیرمؤمنان علی )علیه السلام( به 
خاطر ابهت پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم( نتوانست خواسته 
خود را مطرح کند و لذا سکوت کرد. پیامبر )صلی الله علیه و آله و 
سلم( که از درون امیرمؤمنان علی )علیه السلام( با خبر بود، چنین 
فرمود: شاید به خواستگاری فاطمه آمدی؟ عرض کرد: آری، برای 
همین منظور آمدم. نبی مکرم اســلام فرمود: ای علی! قبل از تو 
مردان دیگری نیز به خواستگاری فاطمه آمدند، هر گاه من با خود 
فاطمه این مطلب را در میان می نهادم روی موافق نشان نمی داد 
و اکنون بگذار تا این سخن را نیز با خود او در میان نهم. هنگامی 
که نبی مکرم اسلام فضایل امیرمؤمنان علی )علیه السلام( را برای 
دخترش بازگو کرد و فرمود: من می خواهم تو را به همسری بهترین 
خلق خدا در آورم، نظر تو چیست؟ فاطمه که غرق در شرم و حیا 
بود سر به زیر انداخت و چیزی نگفت و سکوت کرد و پیامبر )صلی 
الله علیه و آله و سلم( بیان فرمود: خداوند بزرگ است! سکوت او 
دلیل بر اقرار اوست و در پی این ماجرا عقد ازدواج به وسیله حضرت 
محمد )صلی الله علیه و آله و سلم( بســته]13[ و این گفتار نبی 
مکرم اسلام که فرمود: لوَ لمَْ یخُْلقَْ عَليٌِّ ما کان لفِاطِمَهَ کُفْوٌ؛ هرگاه 
علی آفریده نمی شد، کسی که لایق همسری فاطمه باشد وجود 

نداشت، محقق گردید]14[.

  فضایل بانوی دو عالم
ناطقه مرا مگر روح قدس مدد کند
 تا که ثنای حضرت سیده نسا کند

نفخه قدس بوی او، جذبه انس خوی او
منطق او خبر ز »لا ینطق عن هوی« کند

دریای فضایل حضرت زهرا )سلام الله علیها( را کسی نمی تواند 
سیر کند و مناقب آن گرامی را به شــماره آورد. بخشش و انفاق، 
محدثه بودن، تســبیح فاطمه مصداق ذکر کثیر، وارث علم نبی 
اکرم)ص(، شایســتگی دریافت حدیث لوح، نزول آیات )کوثر، 
تطهیر، مباهله، مودت، هل اتی، لیله القدر، آیــه ابرار، آیه التقاء 
بحرین( و مقام شفاعت نمونه هایی از آن منبع فضایل است.  در 

ادامه به نقل فضیلت  حضرتش در حدیث شفاعت می پردازیم. 
پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم( از مقام معنوی و شکوه 

حضرت زهرا )سلام الله علیها( در روز قیامت 
خبر داده و فرمود: دختــرم فاطمه در روز 
قیامت ســوار بر مرکبی بهشتی به محشر 
می آید. پوشش آن مرکب از حریر و لجامش 
از لؤلؤ تازه است. روی آن قبه ای از نور است 
که بیرونش از درون و درونش از بیرون دیده 
می شــود درون آن را عفو الهی و بیرونش را 
رحمت الهی فرا گرفته است؛ روی آن تاجی 
از نور اســت که هفتاد پایه دارد که به درّ و 
یاقوت آراسته است و چون ستاره درخشان 
در آسمان روشنی می دهد. در سمت راست 
و چپ فاطمه زهرا )سلام الله علیها( 70 هزار 
فرشته در حال حرکت می باشند. جبرئیل در 
حالی که افسار مرکب مجلل فاطمه )سلام 
الله علیها( را در دست دارد با صدای رسا به 
اهل محشر اعلام می کند که: ای اهل محشر 
چشــمان خود را فرو بندید تا فاطمه دختر 
محمد )صلی الله علیه و آله و سلم( بگذرد. 
تمام پیامبران، رسولان، صدیقان و شهیدان 
که در آنجا حضور دارند چشمان خود را فرو 
می بندند تا فاطمه )سلام الله علیها( از میان 
جمعیت عبور و مقابل عرش خداوند توقف 
کند؛ ســپس به تنهایــی از مرکبش پایین 
می آید و به درگاه خداونــد عرضه می دارد: 
بارالها! ای مولای من، بین من و کسانی که به 
من ستم کردند و فرزندانم را کشتند خودت 

داوری کن! 
سپس از سوی خداوند بزرگ ندا می رسد: 
یاَ حَبِیبَتِي وَ ابنَْهَ حَبِیبِي سَــلیِنِي تعُْطَيْ وَ 
تيِ وَ جَلَاليِ لَا جَازَنيِ  عَيْ فَوَ عِزَّ اشْفَعِي تشَُفَّ
ظُلمُْ ظَالمِ؛ ای حبیبه مــن و دختر حبیب 
من! هر چه دوســت داری از مــن بخواه تا 
به تو عطا کنم. برای هر کســی می خواهی 
شفاعت کن که پذیرفته خواهد شد به عزت و 
جلالم قسم که ستم ستمگر را نادیده نخواهم 
گرفت. در این لحظه حضرت زهرا )سلام الله 

علیها( به خداوند عرضه می دارد: سرور من! 
ذریه، فرزندان و شیعیانم و پیروان فرزندانم 
و دوستدارانم و دوستداران ذریه ام را نجات 
بده و به فریادشــان برس. از سوی خدا ندا 
می رسد: ذریه و شیعیان و دوستداران فاطمه 
و دوســتداران فرزندان فاطمــه کجایند؟ 
آنان همگی حاضر می شــوند و در حالی که 
فاطمه زهرا )سلام الله علیها( در پیشاپیش 
آنان در حرکت اســت و فرشتگان رحمت 
گرداگرد آنان  حلقه زده اند به سوی بهشت 

روانه می شوند]15[.

  اگر نبود 
فاطمه )سلام الل علیها(...

یگانه دختر رسالت را خداوند با عناوین 
کوثر، مشکاه و از مصادیق عبادتگران نیمه 
شب و صالحین به شمار آورده است. نقطه 
اوج عظمت فاطمه )سلام الله علیها( زمانی 
اســت که رســول خدا فرموده اند: خداوند 
متعال وجود حضرت زهرا )سلام الله علیها( را 
علت و فلسفه خلقت قرار داده است. جابربن 
عبدالّله انصاری نقــل می کند که نبی مکرم 
اسلام یکی از احادیث قدسی را )که خداوند 
نازل کرده بود( چنین نقل کرد: »یا أحَْمَدُ! 
لا عَلیٌِّ لمَا  لوَْلاکَ لمَا خَلقَْتُ الْفْلاکَ وَ لـَـوْ
خَلقَْتُکَ وَ لوَْلا فاطِمَهُ لمَا خَلقَْتُکُما؛ ای احمد 
اگر تو نبودی هستی را خلق نمی کردم و اگر 
علی نبود تو را نمی آفریدم و اگر فاطمه نبود، 

شما دو نفر را خلق نمی کردم«]16[.
هیچ پیمبری نبود، اگر نبود فاطمه 

احمد و حیدری نبود، اگر نبود فاطمه 
آنچه که آفریده حق، بوده برای فاطمه 

گفت از آن سبب نبی: من بفدای فاطمه 
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زیارت امام معصوم )علیه السلام( آدابی دارد که اگرما مزین به 
آن نشویم از سرسفره کریمانه اماممان بی بهره بلند خواهیم شد. 
اگر بی ادبی در ساحت مقدس امام صورت بگیرد، اولین جریمه اش 
محرومیت از رحمت الهی است. امام سجاد )علیه السلام( غلامی 
داشتند ، روزی او را صدا زدند اما جوابی نشنیدند، چند مرتبه غلام 
را صدا زدند اما جوابی نشنیدند، حضرت به دم در خانه رفتند غلام 
را آنجا دیدند که صدا را می شنود اما جواب نمی دهد، امام از غلام 
پرسیدند:  تو صدایم را شنیدی و جواب ندادی؟ جواب داد: بله، یابن 
رسول الله شنیدم، آقا فرمودند: پس چرا جوابم ندادی؟ غلام گفت: 
من شما را می شناسم که امام مهربانی ها هستید، اگر کسی بی ادبی 
هم بکند به او ظلم نمی کنید، درحقش بد نمی کنید. آقا فرمودند: 
خدا را شاکرم که زیردست های من از من احساس امنیت می کنند، 

ای غلام برو که من تــو را در راه رضای خدا 
آزادت کردم. ظاهر داســتان این است که 
امام سجاد )علیه السلام( این غلام را جریمه 
و تادیب نکردند، امــا اگرخوب دقت کنید، 
خواهید دید جریمه ای که امام سجاد )علیه 
السلام( کردند جریمه ســنگینی بود. امام 
سجاد )علیه السلام( با این عمل فهماندند؛ 
ای غلام تویی که صدای مولایت را می شنوی 
و جواب او را نمی دهی، لیاقت خدمتگزاری 
درخانه امامت را نداری! برو هرجای دیگری 
که می خواهی خدمت کن، اینجا اگرکسی 

بخواهد باشد باید مودب به آداب باشد.

  آداب پوشش 
اگر مــودب بــه آداب نباشــیم لیاقت 
همصحبتی با حضــرت انیس النفوس علی 
بن موســی الرضا )علیه السلام( را نخواهیم 
داشــت، درحرم باید مودب به آداب شــد، 
آداب لباس پوشیدن در حرم با جاهای دیگر 
باید فرق  کند از این رو کسانی هستند که در 
سطح جامعه مودب به آداب نشده اند، حجاب 
برترندارند ؛ ورود به این حرم ادب لازم دارد 
که یکی از آن ها ادب لباس پوشــیدن است 
؛البته این لباس فقط چادرخانم ها نیســت. 
آقایان هم اجــازه ندارند بــا هرنوع لباس و 

آداب و اخلاقِ حضور
gدر محضر امام رضا
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پوششی وارد حرم بشوند. در کنار این ها قرآن 
کریم یک لباس دیگرهم معرفی می کند »وَ 
لبِاسُ التَّقْوی ذلکَِ خَیْرٌ ذلکَِ«. کســی که 
به حرم می آید باید لبــاس تقوا به تن کند، 
انسان متقی از سرسفره قرآن و امامت بهره 
مند اســت. »ذَلکَِ الکِْتَبُ لَا رَیبَْ فیِهِ هُدًی 
قِینَ«، قرآن کریم با اینکه بیانش برای  للِّمُْتَّ
همه مردم است، اما هدایتش برای آن کسانی 
است که اهل تقوا باشــند »وَ العاقبِهُ لِاَهلِ 

التَّقوی وَ الیَقین«.

  آداب نگاه کردن
در حرم ، نــگاه ما هم باید ادب داشــته 
باشــد،همان طورکه یک فرزند باید نسبت 
به پدر و مادرش نگاه مودبانه داشــته باشد. 
پیامبراکرم )صلـّـی الله علیه وآله وســلّم( 
فرمودند: هر نگاه محبــت آمیزی که فرزند 
به چهره پــدرو مادر می کند، خــدا در نامه 
عملش ثــواب یک حج مکتــوب می کند. 
آقــا امیرالمومنیــن علی )علیه الســلام( 
درمسجدالحرام، در طواف خانه خدا دیدند 
جوانی درحال طواف ،چشم چرانی می کند، 

امیرالمومنین جلو می روند و یک سیلی به 
این جوان می زنند، جــوان به پیش خلیفه 
می رود و از امام شــکایت می کند که علی 
)علیــه الســلام( در مســجدالحرام به من 
سیلی زده است، خلیفه حرف زیبایی برای 
امیرالمومنین )علیه الســلام( گفت: جوان 
از چه شــکایت می کنی؟ چشم علی چشم 
خداست، دست علی یدالله است، چشم خدا 
تو را هنگام گناه دید و دست خدا تو را تادیب 
کرد، از چه کسی می خواهی شکایت بکنی 

که کارعلی کار خدایی است.
 با این حال آن چشم و نگاهی بیشترین 
بهره و فیــض را از نورحرم امــام رضا )علیه 
الســلام( می برد که گرفتار نگاه به نامحرم 

نشده باشد.

  آداب صدا
»یا أیَهَُّا الذَّینَ آمَنُــوا لا ترَْفَعُوا أصَْواتکَُمْ 
« در محضر امام معصوم و  بِیِّ فَوْقَ صَوْتِ النَّ
کنار ضریح اجازه نداریــم صدایمان را بلند 
کنیم،بلکه باید مودب به آداب زیارت کنیم. 
اگرصدایمان ادب داشته باشد ساکت ترین 

نقطه حرم کنار ضریح امام رضا )علیه السلام( 
است در حالی که الان شلوغ ترین نقطه حرم 

کنارضریح است.

  آداب دعاکردن
دعا کردن هم آدابــی دارد، اینکه درحرم 
از امام رضا )علیه الســلام( چه بخواهید و با 
چه زبانی بخواهید این هم ادب وآدابی دارد؛ 
همین طور هر چیزی را نباید طلب کرد و با 
هرزبانی نباید حرف زد؛ هرچه مودب به آداب 

بشوید در حرم بیشتر بهره می برید.
 سفره دلتان را پیش آقا پهن کنید اما وقتی 
که می خواهید با امام معصوم )علیه السلام( 
درد دل کنید آنجا هم ادب و آداب لازم دارد. 
قرآن می فرماید که بعضی ها در دعا کردن بی 
ادب هستند و می گویند: خدایا به ما در دنیا 
همه چیزبده، درحالی که آخرت دســتش 

خالی است، این ها مودب به آداب نشده اند. 

*برگرفته از سخنرانی حجت الاسلام 
والمسلمین حلوائیان در حرم مطهر رضوی

 سفره دلتان را پیش 
آقا پهن کنید اما 

وقتی که می خواهید 
با امام معصوم )علیه 

السلام( درد دل کنید 
آنجا هم ادب و آداب 

لازم دارد
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در زیارات وارده معصومین )علیهم السلام( بر زنده بودن ایشان 
شــهادت می دهیم اما این حیات و زنده بودن به چه معناست؟ 
آنچه در زیر می آید تفسیری از حیات ائمه هدی)علیهم السلام( 

می باشد:
روشن اســت که این حیات و زنده بودن غیر از »زنده یاد«ی 
است که از نام نیک و پیشقدم بودن در کارهای خیر پدید می آید و 

سعدی با اشاره به آن چنین سروده است:
سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز

مرده آن است که نامش به نکویی نبرند
این حیات، حتی غیر از حیاتی است که حکما برای روح قائل 
هستند و می گویند: روح، فنا نمی پذیرد و آدمی با مرگ از عالمی 

به عالم دیگر منتقل می شــود، بله از سنخ 
حیاتی است که لسان الغیب با اشاره به آن 

گفته است:
ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم
ای بی خبر ز لذتِ شربِ مدامِ ما

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریده عالمَ دوام ما

این، حیاتی برتر از ســایر حیات هاست 
که اختصاص به اولیای خــدا دارد و نمونه 
آن را قرآن کریم برای شــهدا اثبات کرده و 

می فرماید:

هرگز مگویید کشــته  شــدگان در راه 
]احیــای دین[ خــدا مرده انــد، بلکه آنان 
زندگانی هستند که شما نحوه زندگی شان 
را درک نمی کنید؛ »ولاتقولــوا لمُن یقتل 
فی ســبیل الله اموات بــل أحیــاءٌ ولکن 

لاتشعرون«)1(.
گاهی نیز چنین پنداری را باطل دانست 

و فرمود:
هرگز مپندارید که کشته شدگان در راه 
خدا مرده اند، بلکه آنان زندگانی روزی خور 
در نزد خدا هســتند؛ »ولا تحســبن الذین 
قتلوا فی سبیل الله أمواتاً بل أحیاء عند ربهم 

یرُزقون«)2(.
براســاس این آیه حیات شهید، حیاتی 
ویژه در پیش خداســت که به طور طبیعی 
اختصاص به مؤمن خواهد داشت، در حالی 
که »زنده یاد« بودن و »نیک نام« شــدن، 
اختصاص به مؤمن معتقد به خدا و قیامت 
ندارد، بلکه کفار نیــز می توانند نام نیک از 
خود به یادگار بگذارند. از سوی دیگر در آیه 
قبل تصریح کرده است که شما نمی توانید 
نحوه زندگی شهید را ادراک کنید: »ولکن 
لا تشــعرون«، در حالی که زنده یاد بودن را 
هر کسی می تواند بفهمد و اساساً انسان های 
غیرموحد بیشتر از دیگران دنبال آن هستند، 
وگرنه انســانهای موحد بیشتر به اخلاص و 

عمل کردن برای رضای خدا می اندیشند.
اگر شــهید جبهه ایمان از چنین حیاتی 
برخوردار است، امامان نور به طریق اولی از 
این حیات و بلکه برتر از آن برخوردارند؛ زیرا 
نه تنها جملگی به شــهادت رسیده و از این 
مقام برخوردارند، بلکه شهدا از برکت هدایت 
آن ها به چنیــن رســتگاری و بهره مندی 

می رسند.
شواهد دیگری نیز زنده بودن ائمه اطهار 

علیهم السلام را تأیید می کند.
1. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 

فرمود:
هر کس مرا بعد از وفاتم زیارت کند، مثل 
آن اســت که در زمان حیاتم به زیارت من 

b معنای حیات ائمه
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آمده باشد و در روز قیامت شاهد و شفیع او 
خواهم بود؛ من زارنی بعد وفاتی کان کمن 
زارنی فی حیاتی و کنت له شــهیداً و شافعاً 

یوم القیامه)3(.
2. اولیای الهی نه تنها زنده اند و کســی 
نزدیک مزارشــان بــه آن ها ســلام دهد، 
می شــنوند، بلکه از راه دور هم می توان به 
آن ها سلام داد: »من صلیّ علیَّ عند قبری 
سمعته و من صلی علی من بعید بلُغتُه«)4(.

امام صادق علیه السلام فرمود:
اگر کسی از شما در نقطه دوردستی قرار 
گرفت به گونه ای که رفتن برای زیارت امام 
بر او سخت و طاقت فرسا است، به پشت بام 
خانه خود بــرود و دو رکعت نماز بخواند و با 
اشاره کردن به قبرهایمان، سلام و صلوات بر 
ما بفرستد که به ما خواهد رسید؛ اذا بعدت 
بأحدکم الشــقه و نأت به الدار فلیعل علی 
منزله ولیصل رکعتین ولیؤمِ بالســلام إلی 

قبورنا فإن ذلک یصل إلینا)5(.
صحت زیــارت از دور و آگاهی آن ذوات 
نــوری از چنین زیارتی نشــان می دهد که 

حیات ائمه علیهم السلام حیات برتر است.
3. آن ها شــاهد بر اعمال امت هستند و 
در روز قیامت شهادت می دهند، شهادت بر 
اعمال و تحمل آن مــلازم با حیات و ادراک 

است.
گفتنی است که همه فرقه های اسلامی، 
معتقد به این گونه حیات برای رسول اکرم 
صلی الله علیه و آله و ســلم هستند. حتی 
وهابیان حجاز نیز که خود را یگانه پرچم دار 
توحید ناب می دانند و سایر فرقه های اسلامی 
را مشرک می شمارند، چنین اعتقادی دارند. 
از این جهت آیه کریمه »یا أیها الذین ءامنوا 
لا ترفعوا أصواتکم...«) 6( را بر روضه منوره 
آن حضرت ثبــت کرده و همــواره با ایما و 
اشاره از زائران می خواهند که حرمت پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را نگه دارند 
و صدای خود را در محضر آن حضرت بلند 
نکنند. بدین ترتیــب، حیات و مرگ پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار 

علیهم السلام یکسان است. یعنی مرده آن 
ذوات نوری به منزله زنده آن هاست؛ چنان 
که زندگی عده ای از تبهکاران همانند مرگ 
اســت. همین طور خواب و بیــداری آن ها 
نیز مساوی اســت. امام صادق علیه السلام 

می فرماید:
ابوذر )رضوان الله تعالی علیه( دنبال پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می گشت. به 
وی گفتند: پیامبر در فلان باغ حضور دارد، 
ابوذر به سمت آن باغ رفت. متوجه شد پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در گوشه ای 
خوابیده اســت. بیدار کردن آن حضرت بر 
ابوذر گران آمد. تصمیم گرفت آن حضرت را 
بیازماید که آیا خوابیده است یا بیدار. از این 
رو شاخه خشکیده ای را شکست تا صدای آن 
به گوش پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و سلم 
برسد )به طور طبیعی اگر بیدار باشد صدای 
آن را می شنود و چشم خود را باز می کند و اگر 
چشم خود را نگشود، معلوم می شود خواب 
است(. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
صدای شکستن شاخه درخت را شنید، سر 
خود را بلند کــرد و فرمود: ابوذر! می خواهی 
مرا امتحان کنی؟ آیا نمی دانی که من اعمال 
شما را در خواب نیز مشاهده می کنم، آن گونه 
که در بیداری شــاهد آن هستم. چشم های 
من می خوابــد، ولی قلبــم نمی خوابد؛ زید 
الشحام قال: سمعت أبا عبدالله علیه السلام 
یقول: »طلب أبوذر رسول الله صلیّ الله علیه 
و آله فقیل: إنه فی حایط کذا و کذا فتوجه فی 
طلبه فوجده نائماً فأعظمه آن ینُبهه فأراد أن 
یستبری نومه من یقظته فأخذ عسیباً یابساً 
فکسره لیُسمعه صوته فســمعه رسول الله 
صلی الله علیه و آله فرفع رأسه فقال: یا أباذر! 
تخدعنی؟ أما عَلمتَ أنــی أری أعمالکَم فی 
منامی کما أراکم فی یقظنی إن عینی تنامان 

و لاینام قلبی«)7(.
اکنون با روشــن شــدن معنای سلام و 
مقصود از تســلیم، می توان فهمید که چرا 
بیشــتر زیارت نامه ها یا همه آن ها با سلام 
شروع و در همه قسمت های آن، تسلیم تکرار 

می شود.
از سویی سلام، اســمی از اسم های ذات 
اقدس باری تعالی اســت. سر این نامگذاری 
آن اســت که معنای ســلام و حقیقت آن 
بالاصاله مختص خدای ســبحان است، از او 
نازل می شــود و به دیگران می رسد، ذکر آن 
موجب برکت و میمنت اســت، دوام ذکر آن 
سبب کثرت یاد و نام محبوب می شود و شاید 
یکی از اسرار تأکید دین مقدس اسلام بر سلام 

کردن، همین امور باشد.
از آنجا که این اســم خارج از ذات اقدس 
ربوبی اســت و از مقام فعل او انتزاع می شود، 
مظهر طلب می کند و از اسم های فعلی خدا 
شمرده می شود. بدین ترتیب منافاتی ندارد 
که این اســم مبارک، هم بر خدای سبحان 
اطلاق شود و هم بر مظاهر تام و تمام او، مانند 

اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام.
از این رو نبی اکرم صلــی الله علیه و آله و 
سلم در ســفر معراج بعد از توجه و التفات به 
صفوفی از ملائکه و انبیا و مرســلین به آن ها 

سلام کرد. خداوند متعال به او فرمود:
سلام، تحیت، رحمت و برکات تو و ذریهّ ات 
هستید؛ ... أن الســلام و التحیه و الرحمه و 

البرکات أنت و ذرّیتُک.) 8(

*** متن فوق برگرفته از کتاب ادب فنای مقربان اثر 
حضرت آیت الله جوادی آملی می باشد

1- سوره بقره، آیه 154.
2- سوره آل عمران، آیه 169.

3- بحار، ج 97، ص 143.
4- کسی که نزد قبرم به من ســلام کند، می شنوم و 
کسی که از دور به من سلام کند، به من می رسد )بحار، 

ج 6، ص 254(.
5- تهذیب الاحکام، ج 6، ص 103، باب 47، ح 1.

6- سوره حجرات، آیه 2.
7- مجمع الرجال، ج 2، ص 57، به نقل از رجال کشی، 
ج 1، ص 124 جمله آخر در نهج الفصاحه، شماره 1180 

آمده است.
8- کافی،ج3،ص،486

هرگز مپندارید که 
کشته شدگان در 
راه خدا مرده اند، 

بلکه آنان زندگانی 
روزی خور در نزد 
خدا هستند؛ »ولا 

تحسبن الذین قتلوا 
فی سبیل الل أمواتاً 
بل أحیاء عند ربهم 

یرُزقون«)2(



20 مهر 2461395

پژوهشگر سیره اهل بیت)ع( در گفت وگو با زائر:

قیام کربلا با ولایتعهدی 
امام رضاg استمرار یافت

 آمنه مستقیمی:  بررسی وجوه اشتراک در عملکرد و مقاصد مشترکی که هر یک از اهل بیت علیهم 
السلام به تناسب زمانه و روزگار خویش داشــته اند بیش از پیش معنای »کلّهم نورٌ واحد« بودن آن 
حضرات)علیهم السلام( را می رساند و تأکید می کند که خانه نشینی و عزلت 25 ساله، صلح، قیام، دعا، 
نهضت علمی، زندان، ولایتعهدی و غیبت همه برای هدفی واحد بوده است نه در تقابل با یکدیگر؛ از این 
رو و در بررسی وجوه اشتراک قیام کربلای حضرت سیدالشهدا)علیه السلام( با پذیرش ولایتعهدی از 
سوی امام رضا)علیه السلام( با حجت الاسلام والمسلمین محمدباقر پورامینی، استاد حوزه، پژوهشگر 
سیره اهل بیت)علیهم السلام( و مؤلف آثاری همچون »سلوک سیاسی: سیره سیاسی امام رضا )علیه 
السلام(«، »چهره ها در حماسه کربلا«، »منزلت زیارت: ویژگی ها و آداب زیارت امام رضا )ع(« و »سبک 

زندگی: منشور زندگی در منظر امام رضا )ع(« گفت وگو کرده ایم که مشروح آن تقدیم می شود:

  آیا می توان بین قیام کربلا با پذیرش ولایتعهدی 
از جانــب امام رضا)علیه الســلام( وجه مشــترکی 
بویژه از منظر فلســفه و هدف یافت و اقدام حضرت 
ثامن الحجج)علیه الســلام( را تــداوم اقدام حضرت 

سیدالشهدا)علیه السلام( دانست؟
پذیرش ولایتعهدی فرصتی برای افشــای چهرۀ حاکمیت، 
رواج فرهنگ اصیل اسلامی و نیرو بخشیدن به پیروان بود که 
این نکته در قیام امام حســین )علیه السلام( نیز وجود داشت. 
امام حسین )علیه السلام( با تأکید بر شایستگی خاندان رسالت 
بر زعامت و رهبــری، که با رحلت رســول خدا)صلی الله علیه 
وآله وسلم(، این حق از ایشان ستانده شد، به مهم ترین آسیب 
جامعه اسلامی اشاره کرده، رهبری آل ابی سفیان را بزرگ ترین 
مصیبت برای اسلام و مردم برشــمردند. این هدف در حرکت 
سیاسی امام رضا)علیه السلام( نیز مشهود است. حضرت ثامن 
الحجج)علیه السلام( جریان سیاسی حاکم پس از فوت رسول 
خدا)صلی الله علیه وآله وســلم( را محاکمه کرده اند. با درنگ 
در ســخنان امام)علیه الســلام( در زمان عهده داریِ منصب 
ولایتعهدی و پس از آن، درمی یابیم که سخنان حضرت)علیه 

السلام( به نوعی به چالش  کشاندن حاکمیت معنا می شود.
امام رضا)علیه السلام( به مأمون خاطرنشان کرده بودند که 
این خلافت حق تو نیست. پاســخی که امام رضا)علیه السلام( 

به محمدبن عرفه دادنــد، آن بود که علت 
پذیرش ولایتعهدی ازجانــبِ من، مانند 
رفتاری است که امیرمؤمنان)علیه السلام( 
انجام دادنــد؛ زیرا ایشــان را بعد از مرگ 
خلیفۀ دوم وادار کردند که در شــورا وارد 

شوند.
علامه مجلســی در بحارالنوار )ج 9( در 
توضیح این روایت، بیان می کند: »تا مردم 
از خلافت ما مأیوس نشوند و بفهمند که 
مخالفان هــم اعتراف می کننــد که ما را 
در خلافــت حقــی اســت.« همچنین 
ســیدمرتضی علم الهدی )وفات: 436ق( 
در کتاب تنزیه الانبیا )ج1، ص ( این مسأله 
را این گونه تبیین می کند: گروهی اشکال 
می کنند که چگونه حضــرت رضا)علیه 
الســلام( ولایتعهدی مأمون را پذیرفت. 
مگر نه این است که قبول ولایتعهدی اشاره 
است به اینکه فرد شایستۀ مقام رهبری و 
امامت نیســت و این خود اشکال است در 
دین؟ سپس، خود در پاســخ این اشِکال 
چنین می نویسد: »پیش تر یادآور شدیم 

در واردشدن امیرالمؤمنین)علیه السلام( 
در شــورا که اصل اشِــکال در آنجاست. 
خلاصۀ جواب این است که حق مال اوست 
و می تواند به هر وسیله ای که ممکن است، 
به حق خود برسد؛ مخصوصاً موقعی ]که[ 
مکلف نیز بتواند از این راه وارد شــود که 
دراین صورت، بر او واجب می شود اقدام و 
توسل به هر وسیله ای که امکان رسیدن 
به مقصود را موجب می شود. امامت حق 
حضرت رضا)علیه السلام( است، با تصریح 
آبای گرامش و نص آن ها. وقتی حقش را 
بگیرند ولی راه دیگــری برایش باز کنند، 
لازم اســت از آن راه برود تــا به حق خود 
برســد. این کار نیز موجب شک و تردید 
نمی شود زیرا دلایلی که امامت آن جناب 
را ثابت می کند، مانع از شک و شبهه است. 
گرچه مختصر ابهامی وجود داشته باشد 
که ]در آن صورت[ الزام و اجبار آن جناب 
بر این کار ]در[ آن ابهام را نیز رفع می کند. 
چنانچه همین مطلــب آن جناب و آبای 
گرامش را وادار کرد کــه با ظالمان بیعت 
کنند و آن ها را به نام امام بخوانند. شــاید 
حضرت رضا)علیه السلام( از روی ترس و 
تقیه ولایتعهد ]ی[ را پذیرفت؛ زیرا قبول 
 نکردن ]ولایتعهدی[ در مأمون اثر نداشت 
و به زور ]امام را[ وادار کــرد. ]امام[ باید از 
در مخالفت علنی وارد می شد و آن زمان 

چنین کاری صحیح نبود.«

  چرا امام رضا)علیه السلام( در 
برابر خواسته مامون مبنی بر پذیرش 
ولایتعهدی همچون جدشــان قیام 
نکرده و دســت طاغوت زمان را رو 

نکردند؟
در تبیین این موضوع، بــه چند نکته 
اشاره می کنم: نخســت آنکه در فرهنگ 
شــیعی، فرقی بین ائمه)علیهم السلام( 
وجود نــدارد؛ بلکــه اگــر امام رضا)علیه 
السلام( در زمان امام حسین)علیه السلام( 
بودند، به طورحتم قیام می کردند، نیز اگر 
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امام حسین)علیه الســلام( هم در زمان 
امام رضا)علیه السلام( بودند، ولایتعهدی 

را می پذیرفتند. 
دوم آنکه تعدد روش، ســبب می شود 
که ائمه)علیهم الســلام( طبق وضعیت 
آن زمــان، عمل مناســبِ آن موقعیت را 
انجام دهند. امام حســین)علیه السلام( 
در زمان معاویه قیــام نکردند ولی در آغاز 
خلافت ابن زیاد برخاستند و در این مقطع 
زمانی، همه چیز برای قیام آماده بود، ولی 
در زمــان امام رضا)علیه الســلام( چنین 
وضعیتی مهیا نبــود. رهبر معظم انقلاب 
زندگی ائمه)علیهم الســلام( را با وجود 
تفاوت های ظاهــری، در مجموع حرکتی 
مستمر و طولانی دانســته اند که از سال 
یازدهم هجرت شروع می شود و 250 سال 
ادامه می یابد، از این رو به جای اینکه زندگی 
هر  یک را جداگانه تحلیل کنیم، باید یک 
انســان را فرض کنیم که 250 سال عمر 
کرده است. تمام حرکات این انسان بزرگ و 
معصوم با این دید، فهمیدنی و توجیه پذیر 
خواهد بــود. آیت الله خامنــه ای بر نقش 
موقعیت زمانی در تعدد روش ائمه)علیهم 
الســلام( تأکید دارند و می فرمایند: اگر 
امام حسین)علیه الســلام( می خواست 

در زمــان معاویه قیام کند، پیــام او دفن 
می شــد. این به خاطر وضع حکومت در 
زمان معاویه است. سیاست ها جوری بود 
که مردم نمی توانســتند حقانیت سخن 
حق را بشنوند؛ لذا همین امام حسین)علیه 
السلام( در زمان خلافت معاویه، 10 سال 
امام بود. چیزی نگفت و اقدامی نکرد؛ چون 
موقعیت در آن زمان مناسب نبود نه اینکه 
امام حسن)علیه السلام( اهل این کار نبود. 
امام حسن و امام حسین)علیهما السلام( فرقی 
ندارند. امام حسن و امام سجاد)علیهما السلام( 
فرقی ندارنــد... . زمان امام حســین)علیه 

السلام( شرایط آماده بود.
ثالثاً امام رضا)علیه السلام( بین قیام و 
شهادت یا ولایتعهدی مخیّر نبودند، ایشان 
نیز بایــد اولین راه را انتخــاب می کردند 
هرچند که صِرف همکاری گناه نیست و 
نوع همکاری مهم اســت. استدلال خود 
حضرت رضا)علیه الســلام( در مقایسه  با 
حضرت یوسف)علیه السلام( فرمودند: »او 
پیامبر بود و من وصی پیامبر. او از مشرک 
تقاضایی کرد و مــن مجبور به قبول آن از 
سوی مسلمانی شدم. او خود، تقاضا کرد 
و من مجبور شدم« این نشان می دهد که 
صِرف همکاری با حکومت ظلم گناه نیست. 

مهم چگونگی آن اســت و می بینیم کــه در مدت ولایتعهدی 
امام)علیه الســلام( کاری به نفع عباسیان صورت نپذیرفت، اما 
حضرت)علیه السلام( با تثبیت شخصیت علمی خود از طریق 
دستگاه خلافت و جواب به شبهات علمی، به  نفع اسلام هم کار 

کردند.
علاوه بر این، امام رضا)علیه الســلام( با قبول ولایتعهدی از 
یک سو، اساس شیعه و جان شیعیان را به  خوبی حفظ کردند 
و دوستداران اهل بیت)علیهم الســلام( را امان بخشیدند؛ زیرا 
بسیاری از آن ها در طول دورۀ عباسیان، تحت فشار و شکنجه 
بودند. امام)علیه الســلام( در این مقطع، با شرکت در جلسات 
مناظرۀ علمــی و بیان احادیث و معارف اصیل اســلام، مکتب 
اهل بیت)علیهم السلام( را گسترش دادند. ازسویِ دیگر، ضمن 
ابراز ناراحتی خود و شرکت  نکردن در کارهای حکومتی، نقایص 
کارِ مأمون را بیان کرده و او را به ســبب انحراف از روش رسول 
خدا)صلی الله علیه وآله وسلم( سرزنش می کردند؛ علاوه براین، 

باطل و طاغوتی بودن حکومت او را بر همگان آشکار ساختند.
نهایتاً آنکه امام رضا)علیه الســلام( جریان سیاســی حاکم 
را به چالش کشــیدند و جایگاه مامون و حاکمان پیش از او را 
مورد نقد قرار دادند. ابوالحسین رازی از پدر خود، این فرمایش 
امام رضا)علیه السلام( را نقل می کند: »خدا را سپاسگزارم که 
موقعیت و مقام مــا را حفظ فرمود با اینکه مــردم ]آن را[ زیر 
پا گذاشتند و آنچه ایشــان ندیده گرفتند، خداوند بالاتر برد؛ 
به طوری که هشتاد سال روی منبرهای کفر، ما را لعنت کردند 
و فضایل و مناقب ما را پنهان نگاه داشتند و پول ها خرج کردند 
تا بر ما دروغ ببندند؛ ولی برخلاف میل آن ها خداوند پیوســته 



22 مهر 2461395

مخوّل سجستانی 
می گوید: وقتی که 
امام)علیه السلام( 
برای وداع با 
پیامبر)ص( در 
کنار حرم جدّ 
خود ایستادند، 
چندین بار وداع 
کردند؛ سپس به سوی 
قبر پیامبر)ص( 
بازگشتند و با صدای 
بلند گریستند. نزد 
امام)علیه السلام( 
رفتم و پس از سلام، 
سفر ایشان را تهنیت 
گفتم. امام)علیه 
السلام( فرمودند: 
»مرا بنگر. از کنار 
جدّم دور می شوم 
و در غربت جان 
می سپارم و در 
کنار  هارون دفن 
می شوم.« 

مقام مــا را بالا می برُد و شــخصیت ما را 
بیشتر منتشــر می کرد. به خدا قسم، این 
موقعیت به واسطۀ ما نبود؛ بلکه به واسطۀ 

پیغمبر)ص(  بود.«) بحار النوار(.

  چرا امام رضا)علیه السلام( 
همچون جدشان که از بیعت با یزید 
سرباز زدند و حتی اعضای خانواده و 
زنان را با خود همراه کردند از پذیرش 
ولایتعهدی سرباز نزدند و هیچ یک 
از اعضای خانــواده حتی حضرت 
جواد)علیه الســلام( را همراه خود 

نبردند؟
اولاً سفر به مرو و پذیرش ولایتعهدی 
برای گریز از شهادت نبود، چرا که پایان 
این سفر به شــهادت امام انجامید؛ ثانیاً 
سفر و ولایتعهدی به اجبار به امام)علیه 
السلام( تحمیل شد، زیرا مأمون با تهدید، 
امام)علیه الســلام( را مجبور به پذیرش 
ولایتعهدی کرد. او از آغاز، دربارۀ واکنش 
منفی امام)علیه الســلام( تصمیم گرفته 
بود و این نکته در متــون تاریخی و کلام 
امام)علیه الســلام( نیز دیده می شود. به 
این گــزارش تاریخی بنگرید: حســن و 
فضل، پسران سهل، به دســتور مأمون، 
به دیدار علی بن موســی)علیه الســلام( 
رفتند و جریان را به عرض وی رسانیدند. 
علی بن موسی)علیه السلام( از قبول این 
مقام خودداری کرد. حسن و فضل اصرار 
و پافشاری کردند؛ اما علی بن موسی)علیه 
السلام( باز هم سرباز زد، تا اینکه ازین دو 
تن، یک تن گفت: »اگر قبول نکنی ما به 
وظیفۀ خویش قیــام خواهیم کرد.« این 
سخن لحنی تهدیدآمیز داشت. آن دیگری 
گفت: »به خدا قسم، او ]مأمون[ ما را فرمان 
داد که اگر از قبول ایــن مقام خودداری 

کنی، با شمشیر گردنت را بزنیم.«
با ملاحظه این تهدیــد می توان به راز 
پذیرش مشروط ولایتعهدی پی برد که 
امام)علیه الســلام( به تحقق هدف خود 
جامه عمل پوشید که در پاسخ به پرسش 

قبل بدان اشاره شد.
در توضیح اجبــاری بودن ســفر به 

این نکته باید اشــاره کرد کــه امام)علیه 
الســلام( این ســفر را با میــل و رضایت 
خود انجام ندادند بلکه بــه  نوعی، با اکراه 
و اجبارِ مأمون عباســی صورت پذیرفت. 
از هروی نقل کرده انــد که گفت: »به خدا 
ســوگند که رضا)علیه الســلام( از ]سرِ[ 
میــل و رغبت، ایــن امــر را نپذیرفت.« 
حســن بن محمد قمی، دانشــمند قرن 
چهارم، در تاریخ قم)ص 213( می نویسد: 
»امام علی بن موســی الرضا)علیه السلام( 
را از مدینه بیرون کردند تــا به مرو رود.« 
ابن جوزی حنبلی از عالمان قرن ششم نیز 
در المنتظم)ج10، ص 20( به سفر جبری 
امام)علیه السلام( این گونه اشاره می کند: 
»همان مأمون دستور بیرون آوردن ایشان 

را از مدینه صادر کرد.«
مأمون در آغاز، امام)علیه السلام( را به 
مرکز خلافت دعوت کرد که حضرت)علیه 
السلام( نپذیرفتند؛ اما با فرستادن نامه های 
متعدد بر دعوت خود پای فشرد و سرانجام، 
مأمورانــی را بــرای آوردن و همراهــی 
امام)علیه الســلام(  به مدینه فرســتاد و 

ایشان را به مرو آورد.
ذکر این نکته ضروری اســت که امام  
رضا)علیه السلام( نیز ناخرسندی خود را از 
انجام  دادن این سفر کتمان نکردند. مخوّل 
سجســتانی می گوید: وقتی که امام)علیه 
الســلام( برای وداع بــا پیامبر)صلی الله 
علیه وآله وســلم(  در کنار حرم جدّ خود 
ایستادند، چندین بار وداع کردند؛ سپس 
به ســوی قبر پیامبر)صلی الله علیه وآله 
وسلم( بازگشتند و با صدای بلند گریستند. 
نزد امام)علیه السلام( رفتم و پس از سلام، 
سفر ایشــان را تهنیت گفتم. امام)علیه 
السلام( فرمودند: »مرا بنگر. از کنار جدّم 
دور می شوم و در غربت جان می سپارم و 
در کنار  هارون دفن می شــوم.« بی شک، 
این نوع خداحافظی و سخن  گفتن، عادی 
 نبودن و اجباری  بودن این ســفر را روایت 

می کند.
متون روایــی ما از نیامــدن خانواده و 
فرزند امام)علیه السلام( گزارش می دهد. 
امام رضا)علیه الســلام( به حسن بن علی 

وشّاء فرمودند: »زمانی که می خواستم از 
مدینه خارج شــوم، خانوادۀ خود را جمع 
کردم و از آنان خواستم که برای من گریه 
کنند تا صدای آنان را بشنوم؛ سپس گفتم: 
انی لا ارجع الی عیالی ابدا؛ )من دیگر هرگز 
به میــان خانواده ام برنخواهم گشــت.(« 
امام)علیه السلام( سپس دست فرزندشان، 
ابوجعفر)علیه السلام( را گرفتند و او را کنار 
قبر پیغمبر)صلی الله علیه وآله وســلم(  
آوردند. دســت فرزنــد را روی دیوار قبر 
گذاشتند و او را به رســول خدا)صلی الله 
علیه وآله وسلم( سپردند. ابوجعفر)علیه 
الســلام( گفــت: » ای پــدر، به خداوند 
ســوگند، تو به ســوی خداوند می روی.« 
سپس حضرت رضا)علیه السلام( به همه 
وکلایشــان توصیه فرمودنــد که مطیع 
ابوجعفر باشــند و بــا او مخالفت نکنند و 
امامت او را نزد اصحــاب ثقه خود تصریح 
فرمودند؛ ســپس گفتند: »بعد از وفاتم، 
او امام شماســت.« درنهایت، امام)علیه 
السلام( از طریق بصره عازم خراسان شدند، 

همان طورکه مأمون خواسته بود.

  راز ثواب زیارت امام رضا)علیه 
السلام( نســبت به زیارت کربلای 

حسینی در چیست؟
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با درنگ در روایات صحیحی که دربارۀ 
فضیلت زیارت ائمه اطهار)علیه الســلام( 
وجود دارد، متوجه می شــویم که زیارت 
امام رضا)علیه الســلام( برتر شمرده شده 
اســت. محدث بزرگ شــیعه، حرّ عاملی 
در کتــاب »هدایه المــه« )ص 510( با 
تکیه  بــر روایتی که منســوب بــه امام 
کاظم)علیــه الســلام( اســت، انتخاب 
زیارت ثامن الائمه)علیه الســلام( به سایر 
ائمه)علیه السلام( را مستحب می شمارد. 
او به این روایت اشــاره می کند: »رُوِی أنّ 
زوّار الئمّه یقعدون مع الئمّه یوم القیامه، 
و أنّ أعلاهم درجــه زوّار الرضــا؛ روایت 
است که در روز رستاخیز، زوّار ائمه اطهار 
همنشین ائمه)علیهم السلام( هستند و 
زوار امام رضا)علیه السلام( برترین درجه 

را دارند.« 
اما برتری زیارت امام رضا)علیه السلام( 
بر زیارت امام حسین)علیه السلام( ریشه 
در چنــد روایــت از امام محمدتقی)علیه 
الســلام( دارد. در کافی)ج4، ص 584( از 
عبدالعظیم حسنی)علیه السلام( روایت 
شده اســت که: روزی به امام جواد)علیه 
السلام(  عرض کردم: آقا، بین زیارت مرقد 
امام حسین)علیه السلام( و کربلا و زیارت 
بارگاه پدرتان در توس، حیران شــده ام. 

در این بــاره چه می فرماییــد؟ امام)علیه 
السلام(  فرمودند: »در اینجا درنگ نما.« 
سپس آن  حضرت)علیه السلام( به درون 
اتاق رفتند و درحالی که اشک بر گونه شان 
جاری بود، بازگشتند و فرمودند: »زائران 
قبر امام حسین)علیه السلام( بسیارند؛ ولی 

قبر پدرم زائران کمی دارد.«
»کامــل  در  قولویــه  ابــن 
الزیــارات«)ص 306( از علــی بن مهزیار 
نقل می کند که از حضرت امام جواد)علیه 
السلام( پرسید: زیارت پدر شما افضل است 
یا زیارت امام حسین)علیه السلام(؟ ایشان 
فرمودند: »زیاره أبی أفضل، و ذلک أن أبا 
عبدالله یزوره کل النــاس و أبی لا یزوره 
إلا الخواص من الشیعه؛ زیارت پدرم برتر 
اســت؛ چون به زیارت حضرت اباعبدالله 
همگان می روند؛ ولی پدرم را فقط خاصّان 

شیعه زیارت می کنند.«
این پرســش مطرح اســت کــه مراد 
امام)علیه الســلام( از خاصّان شیعه چه 
کسانی اســت؟ در این زمینه، چند پاسخِ 

همخوان وجود دارد:
1.هر که حضرت امام رضا)علیه السلام( 
را امام بداند، بقیۀ ائمه)علیهم الســلام( را 
نیز امام می داند. فقط شــیعۀ اثناعشری، 
امام رضا)علیه السلام( را زیارت می کنند، 

پس زیارت آن حضرت)علیه السلام( دلیل تشیّع است. فرقه های 
دیگر شیعه همچون اســماعیلیه، واقفیه )شیعۀ هفت امامی( 
و کیسانیه )شیعۀ ســه امامی و پیروان محمد حنفیه(، فقط به 
زیارت حضرت امام حسین)علیه السلام(  می روند. ملامحمدتقی 
مجلسی در لوامع صاحبقرانی)ج 8، ص 548( می نویسد: »جمعی 
از مشــایخ چنین می گفتند که مراد از خواصّ شــیعه، شیعۀ 
اثنا عشری اســت. چون مصطلح علما آن است که شیعه کسی 
است که حضرت امیرالمؤمنین)علیه السلام( را خلیفۀ بلافصل 
داند؛ بنابراین ســیزده فرقۀ باطله نیز در شیعه داخل اند. هرکه 
حضرت امام رضا)علیه الســلام(  را امام بداند، بقیۀ ائمه)علیهم 
الســلام( را نیز امام می داند. پس چون شــیعۀ اثناعشری آن 
حضرت)علیه السلام( را زیارت می کنند و بس، آن حضرت دلیل 

تشیّع است.«
2. آنان که مؤمن و مســلمان اند، هر جا ایشــان باشند و از 

فرقه های باطل نباشند، امید نزول رحمت الهی بیشتر است.
3. علامه محمدباقر مجلسی در »بحارالنوار« )ج99، ص 39( 
معتقد اســت چون همه به زیارت حضرت امام حســین)علیه 
السلام( می روند، ایشان مهجور نیستند، به خلاف حرم و روضۀ 
امام رضا)علیه الســلام( که خواص می رونــد و آنان اندکند. به 
آنجا بیشتر باید رفت و این رفتن، برای تقویت اعتقادات ایشان 
مطلوب است. البته علامه مجلسی در اثر دیگر خود به نام »ملاذ 
الخیار«)ج9، ص 217(، روایت را به گونه ای دیگر تبیین می کند 
و آن را ناظر به زمان امام جواد)علیه السلام( می داند، زیرا در آن 
وقت، فقط خواصّ شیعه به این زیارت رغبت نشان می دادند. پس 
هر زمانی که حرم هر امامی زائر کمتری داشته باشد، ثواب زیارت 

او بیشتر خواهد بود.
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 اکرم جهاندیده: قیام عاشورای حسینی از مهم ترین رخدادهای 
تاریخ اسلام اســت که تأثیرات و پیامدهای شــگرفی در جامعه 
مســلمانان بر جای گذاشت. امام سوم شــیعیان در دهم محرم 
سال 61 هجری به نحوی دلخراش و بی سابقه همراه با تعدادی از 
خویشان و اصحابش در کربلا به شهادت رسید و غمی جانکاه بر 
قلب شیعه نهاد. پس از آن یاد شهدای کربلا و اقامه عزا برای ایشان 

به یکی از سنّت های مهم شیعی بدل گشت. 
ائمه معصوم )علیهم الســلام( نیز به عنوان 
رهبران هدایت جامعه به تشــریح فرهنگ 
عاشورا پرداخته و ابعاد مختلف آن را روشن 
ساختند. بدون تردید نقل این واقعه به منظور 
استمرار حرکت ائمه پیشــین برای آشکار 

ســاختن جنبه های مختلف قیام حسینی 
است. ائمه معصومین )علیهم السلام(  با تکرار 
این روایات نیز به زنده ماندن این جریان در 
جامعه اسلامی مدد رسانده و آن را به مردم 
زمانه خود و همین طور نســل های آینده 

شناساندند.

 

امام حسینg و قیام عاشورا 
gاز منظر امام رضا
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  اگر خواستی بر کسی گریه کنی
 بر حسین بن علی)علیه السلام(

 گریه کن
امام رضا )علیه السلام( همچون سایر ائمه 
هدی در بخشــی از احادیث خود به واقعه 
عاشورا اشاره کرده و مسایل مختلف مربوط 
به آن را بیان داشــته اســت. از این رو آمده 
است که شخصی به نام ریان بن شبیب  نیز 
می گوید: »روز اول ماه محرم خدمت حضرت 
رضا )علیه السلام( رسیدم. حضرت فرمودند: 
ای فرزند شبیب روزه هستی؟ عرض کردم 
روزه ندارم .فرمودند: امروز همان روزی است 
که زکریا )علیه السلام( دعا کرد و گفت: »رَبِّ 
یعُ  َّکَ سَــمِ هَبْ ليِ مِنْ لدَُنکَْ ذُرِّیَّهً طَیِّبَهً إنِ
عاءِ« خداوند متعال دعای او را مستجاب  الدُّ
کرد و فرمان داد تا فرشتگان او را در حالی که 
نماز مي گزارد به ولادت یحیی مژده دهند. 
هر کس ایــن روز را روزه بگیرد و از خداوند 
چیزی بخواهد دعایش به اجابت مي رســد 
همان گونه که دعای زکریا )علیه السلام( به 
اجابت رسید. سپس حضرت بیان داشتند: ای 
فرزند شبیب محرم همان ماهی است که در 
دوره جاهلیت محترم بود و مردم در آن ماه 
از جنگ و خونریزی و ظلم و ستم خودداری 
مي کردند و لیکن امت اسلام حرمت آن را نگه 
نداشت و از پیغمبر خود هم احترام نکرد. در 
این ماه خون فرزندان آن حضرت را ریختند 
و زنان آن ها را اسیر کردند و بار و بنه آنان را 
غارت نمودند، خداوند متعال هرگز آنان را 

نخواهد آمرزید. 
ای فرزند شــبیب اگر خواستی بر کسی 
گریه کنی بر حسین بن علی)علیه السلام( 
گریه کن که او را مانند گوسفند سر بریدند 
و هجده نفــر از اهل بیت او را کــه در روی 
زمین مانند نداشــتند کشــتند و زمین و 
آســمان در شــهادت او گریه کردند.چهار 
هزار فرشته از آســمان برای نصرت او نازل 
شــدند ولی به آن ها اذن جهاد داده نشــد، 
این فرشتگان با حالت پریشــان و اندوه در 
کنار قبر آن حضرت هستند، تا قائم ما قیام 
کنــد و در رکاب آن جناب از امام حســین 
)علیه الســلام( خونخواهی کنند. ای فرزند 
شبیب از پدرم شــنیدم که جدش فرمود: 

هنگام شهادت جدم حسین )علیه السلام( 
از آسمان خون باریدن گرفت و خاک سرخ 
از آسمان به زمین می ریخت. اگر بر حسین 
)علیه الســلام(گریه کنی تا اشــکهایت بر 
گونه هایت جــاری گــردد، خداوند متعال 
گناهان بزرگ و کوچکت را خواهد بخشید.
ای فرزند شبیب، اگر مي خواهی که خداوند 
را بدون گناه ملاقات کنی از زیارت حسین 
بن علی)علیه السلام( غفلت نکن. ای فرزند 
شبیب اگر دوســت داری در قصور بهشت 
جای گیری و با حضرت رســول )صلی اللهَّ 
علیه و آله( همنشین گردی بر قاتلان حسین 
)علیه السلام( لعنت و نفرین کن. ای فرزند 
شــبیب اگر مي خواهی در ثواب مجاهدان 
کربلا شــریک باشــی بگو :»یا لیتنی کنت 
معکم  فَأفَُوزَ فَوْزاً عَظِیماً«. ای فرزند شبیب اگر 
دوست داری در درجات بهشت با ما باشی، در 
حزن ما محزون و در خوشحالی ما خوشحال 
باش و در ولایت ما ثابت باش و بدان اگر کسی 
سنگی را دوست داشته باشد خداوند او را با 

همان سنگ محشور مي کند«]1[.

  روز عاشورا،
 روزِ ذخیره مال نیست

علاوه بر این شیخ صدوق در کتاب »عیون 
أخبار الرضــا« از امام ابوالحســن علی بن 
موسی الرضا )علیه السلام( نقل می کند که 
عْیَ فیِ حَوَائجِِهِ یوَْمَ  فرمودند:»مَنْ ترََکَ السَّ
نیَْا وَ الْخِرَهِ  ُ لهَُ حَوَائجَِ الدُّ عَاشُــورَاءَ قَضَی اللهَّ
وَ مَنْ کَانَ یوَْمُ عَاشُورَاءَ یوَْمَ مُصِیبَتِهِ وَ حُزْنهِِ 
مَ القِْیَامَهِ یوَْمَ  ُ عَزَّ وَ جَلَّ یـَـوْ وَ بکَُائهِِ جَعَلَ اللهَّ
تْ بنَِا فیِ الجِْنَانِ عَیْنُهُ وَ  فَرَحِهِ وَ سُرُورِهِ وَ قَرَّ
خَرَ فیِهِ  ی یوَْمَ عَاشُورَاءَ یوَْمَ برََکَهٍ وَ ادَّ مَنْ سَمَّ
خَرَ وَ حُشِرَ  لمَِنْزِلهِِ شَیْئاً لمَْ یبَُارَکْ لهَُ فیِمَا ادَّ
ِ بنِْ زیِاَدٍ وَ عُمَرَ  یوَْمَ القِْیَامَهِ مَعَ یزَِیدَ وَ عُبَیْدِ اللهَّ
ُ تعََالیَ إلِیَ أسَْفَلِ دَرَکَهٍ مِنَ  بنِْ سَعْدٍ لعََنَهُمُ اللهَّ
النَّارِ؛ هرکس در روز عاشورا تلاش برای رفع 
نیازهایش را کنار بگذارد، خداوند نیازهای 
دنیا و آخرتــش را رفع می کنــد و هرکس 
روز عاشــورا، روز مصیبت و حــزن و گریه 
اش باشــد، خداوند )عزّ و جلّ( روز قیامت 
را روز شادمانی و شــادی اش قرار می دهد 
و چشمش در بهشــت به دیدار ما اهل بیت 

روشن می گردد و هرکس روز عاشورا را روز 
خیر و برکت بنامد و چیزی را برای خانه اش 
ذخیره کند، برایش در چیزی که ذخیره کرده 
اســت، خیری نخواهد بود و در روز قیامت 
به همــراه »یزید« و »عبیدالله بــن زیاد« و 
»عمر بن ســعد« - خداوند تعالی لعنتشان 
کند - به قعر آتش فرستاده می شود«]2[. با 
این حال تأکید زیاد امام بر بازگو کردن فاجعه 
دشت نینوا از ســویی برای اثبات مظلومیت 
امام و از سویی نمایان ســاختن چهره سیاه 
خودکامگان حکومت اموی است و اینکه هر 
کس از مسیر ولایت و امامت منحرف گردد به 
شقی ترین انسان ها بدل گشته و نواده پیامبر 
 امت را به فجیع ترین وضع ممکن به شهادت 

می رساند. 
با این حال آنچه مشــهود اســت، امامان 
شــیعه)علیهم الســلام( با برپایي عزاداري 
امام حسین )علیه السلام( تلاش مي کردند 
حقّانیت امام حســین )علیه السلام( و باطل 
بودن ادعاهاي یزید و امویــان را ثابت کنند 
و این نشــان دهنده آن است که جوّ عمومي 
جامعه اســلامي چنان مسموم بود که حتي 
برخي از اصحاب و یاران امامان شیعه)علیهم 
السلام( از این موضوع غافل بودند؛ چنان که 
در بسیاري از روایات و دعاهایي که از امامان 
شیعه بر جاي مانده است به طور مرتبّ تکرار 
مي شود که امام حسین )علیه السلام( براي 
خــدا و برپا کردن احکام اســلامي همچون 
نماز و امر به معروف و نهي از منکر قیام کرد، 
همچنین  امامان شــیعه )علیهم السلام( با 
برپایي عزاي امام حســین )علیه السلام( و 
منســوب کردن خویش به ایشان، سعي در 
اثبات حقّانیت خود و بیان ستمگري و بطلان 
دشــمنان و حکومت زمان خود داشــتند و 
برپاداري عزاي امام حســین )علیه السلام(
را بهتریــن و مؤثرترین شــیوه مبــارزه در 
زمان خویــش مي دانســتند]3[.امام رضا 
)علیه السلام( وقتي مصیبت هاي امام حسین 
)علیه الســلام(و یارانش را بیان مي کرد، به 
جاي ایشــان، کلمه ما را به کار مي برد: »این 
امّت جفاکار، خون ما را حلال و احترام ما را 
ضایع و اهل بیت ما را اسیر کردند و خیمه هاي 
حرم ما را سوزاندند و اموال ما را به غارت بردند 

 امامان شیعه
)علیهم السلام( با 

برپایي عزاداري امام 
حسین )علیه السلام( 

تلاش مي کردند 
حقّانیت امام حسین 
)علیه السلام( و باطل 
بودن ادعاهاي یزید 

و امویان را ثابت 
کنند و این نشان 

دهنده آن است که 
جوّ عمومي جامعه 

اسلامي چنان مسموم 
بود که حتي برخي از 

اصحاب و یاران امامان 
شیعه)علیهم السلام( 

از این موضوع غافل 
بودند
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و هیچ حرمتي از براي رسول الله )صلي الله علیه و آله( در حق ما 
لحاظ نکردند«]4[

این جماعت به خاطر رضایت کردار اجدادشان قصاص می شوند
یکی دیگر از مسایلی که مورد نظر امام رضا )علیه السلام( بوده 
است، جزای قاتلین سیدالشهدا )علیه السلام(، می باشد. ابوالصلت 
هروی یکی از یاران نزدیک حضرت رضا )علیه السلام(  نقل کرده 
است: به حضرت عرض کردم: یابن رســول الله از حضرت صادق 
)علیه السلام( روایت شده که هر گاه قائم )عج( خروج کند فرزندان 
قاتلین امام حسین )علیه السلام( را قصاص می کند، نظر شما در 
باره  این حدیث چیســت؟ حضرت فرمودند: مطلب همین طور 
است. گفتم: پس آیه شریفه  »وَ لا تزَِرُ وازِرَهٌ وِزْرَ أخُْری « چه معنی 
می دهد. بیان داشتند: خداوند در همه گفته هایش حقیقت را بیان 
داشته است و لیکن فرزندان قاتلین امام حسین )علیه السلام( از 
کرده پدران خود راضی هستند و به این عمل افتخار مي کنند و 
هر کس از عملی خرسند باشد مانند این است که آن عمل را انجام 
داده و کشتن این جماعت به خاطر رضایت آن ها از افعال پدران 

خود مي باشد]5[.

  افرادی در قعر جهنم
همچنین حضرت رضا )علیه السلام( در حدیثی دیگر درباره 
جزای قاتلین امام حسین )علیه السلام( اشاره داشته اند: »قاتل 
حسین بن علی)علیه الســلام( در تابوتی از آتش قرار دارد، نصف 
عذاب اهل دنیا را خواهد چشید، دست و پای او در زنجیرهای آتش 
بسته خواهد شد و او را در آتش خواهند افکند تا در قعر دوزخ جای 
گیرد. سپس از او بویی برمي آید که اهل جهنم از شدت آن بو به 
خداوند شکایت خواهند کرد. قاتل حسین بن علی)علیه السلام( 
همواره در دوزخ به سر خواهد برد و عذاب دردناکی خواهد داشت 
و کسانی که در قتل او شــرکت کردند نیز معذب هستند. هر گاه 
پوست آن ها سوخته شود خداوند متعال پوست دیگری را در جای 
آن قرار خواهد داد تا عذاب دردناک را بچشند. عذاب هرگز از آنان 
منفک نمي گردد و از آب گرم جهنم خواهند نوشید، وای بر آن ها 

از عذابی که بر آن ها مسلط خواهد شد«]6[.
زیارت سیدالشهدا )علیه السلام( از عمرت محسوب نمی شود

بخش دیگری از احادیث امام رضا)علیه الســلام(در باره امام 
حسین)علیه الســلام(به فضیلت زیارت آن امام اختصاص یافته 
اســت. در این باره روایت شــده اســت که هنگامی از آن جناب 

در مورد زیارت امام حســین )علیه السلام( 
سؤال شــد، فرمودند: پدرم گفت: هر کس 
قبر سیدالشهدا)علیه السلام(را زیارت کند و 
عارف به حقش باشــد، خداوند او را در زمره 
مقربین خواهد نوشت؛ سپس بیان داشتند: 
در اطراف قبر ســید الشهدا)علیه الســلام( 
هفتاد هزار ملــک غبار آلــود و اندوهگین 
هســتند و تــا روز قیامت بر امام حســین 
)علیه الســلام( گریه کنند. در روایتی دیگر 
هیثم بن عبــدالله رمانــی از حضرت رضا 
)علیه السلام( نقل کرده که حضرت صادق 
)علیه السلام( فرمود: کســانی که به زیارت 
حضرت سید الشهدا)علیه السلام( مي روند، 
ایام زیارت از عمر آن ها محسوب نمي گردد. 
نیز محمد بن ابی جریر قمی از حضرت رضا 
)علیه الســلام( روایت کرده کــه آن جناب 
به پدرم مي گفــت: هر کس امام حســین 
)علیه الســلام(را زیارت کند و عارف به حق 
او باشد در عرش پروردگار با رحمت خداوند 
هم آغوش خواهد شد؛ سپس این آیه شریفه 
را قرائت کردند: »إنَِّ المُْتَّقِیــنَ فيِ جَنَّاتٍ 
وَ نهََرٍ فيِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْــدَ مَلیِکٍ مُقْتَدِرٍ«. 
علاوه بر این علی بن حسان گوید: از حضرت 
رضا )علیه السلام( روایت شده که آن جناب 
فرمود: از پدرم سؤال شــد چگونه حضرت 
سید الشهدا )علیه الســلام( را زیارت کنیم. 
فرمودند: پس از اینکه او را زیارت کردید در 
مساجد اطراف قبر آن جناب نماز بخوانید و 
لامُ  در هر جا باشید این زیارت را بخوانید »السَّ
لامُ عَلیَ أمَُنَاءِ الَلهِّ  عَلیَ أوَْلیَِاءِ الَلهِّ وَ أصَْفِیَائهِِ السَّ

ائهِِ الی انتهایِ زیارت نامه]7[. وَ أحَِبَّ
بی تردید زیارت سیدالشهدا )علیه السلام( 
نشانه رشــد و بالندگی مکتب علوی است. 
می توان گفت شرایط سیاسی واجتماعی، در 
مضاعف شدن ثواب زیارت، نقش دارد، چنان 
که زیارت امام رضا)علیه الســلام( با توجّه 

به فاصله بسیار خراســان از مدینه و عراق، 
در دوران امامت امام جواد)علیه الســلام( با 
تأکید بیشتری همراه شده است؛ زیرا زیارت 
امام حسین)علیه السلام( در آن ایام، به یک 
فرهنگ تبدیل گردیده؛ اما فرهنگ سازی 
برای زیــارت حضرت رضا)علیه الســلام(، 
نیاز به حرکت جدیدی داشــت. این نکته 
را نیز باید افزود که پیام سیاســی همه این 
روایات، زمینه سازی برای حکومت اهل بیت 
)علیهم السلام( است، لیکن به نظر می رسد 
که زیارت هیچ یــک از امامان نمی تواند به 
اندازه زیارت سیدالشهدا )علیه السلام( برای 
تشکیل حکومت دینی مؤثر باشد، لذا زیارت 
ایشان، بیش از هر امام دیگری مورد تأکید و 

توصیه قرار گرفته است]8[. 

پی نوشت ها:
1- ابن بابویه، عیون أخبار الرضا)ع(، ج1: 300.

2- همان: 299.
3- پور احمدی، عزاداری امام حســین )ع( در محضر 

امامان شیعه: 128-124.
4- ابن بابویه، امالي: 128.

5- ابن بابویه، علل الشرائع، ج1: 741.
6- علی بن موســی الرضا )ع(، صحیفــه الإمام الرضا 

)ع( : 78.
7- عطاردی، اخبار و آثار حضرت امام رضا )ع(، ترجمه 

مسند الامام الرضا علیه السلام: 685-687.
8- محمدی ری شهری، پژوهشی درباره ارزش زیارت 

امام حسین )ع(: 29.
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  آیه مباهله و توضیح آن
کَ  در قرآن کریم می خوانیم: »فَمَنْ حَاجَّ
فیهِ مِنْ بعَْدِ ما جاءَکَ مِنَ العِْلمِْ فَقُلْ تعَالوَْا ندَْعُ 
أبَنْاءَنا وَ أبَنْاءَکُمْ وَ نسِاءَنا وَ نسِاءَکُمْ وَ أنَفُْسَنا 
ِ عَلیَ  وَ أَنفُْسَکُمْ ثمَُّ نبَْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لعَْنَتَ اللهَّ
الکْاذِبیــنَ؛ هر گاه بعد از علم و دانشــی که 
)درباره مسیح( به تو رسیده، )باز( کسانی با 
تو به محاجّه و ستیز برخیزند، به آن ها بگو: 
بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم، شما 
هم فرزندان خود را، ما زنان خویش را دعوت 
نماییم، شما هم زنان خود را، ما از نفوس خود 
دعوت کنیم، شما هم از نفوس خود، آن گاه 
مباهله کنیم و لعنت خــدا را بر دروغگویان 

قرار دهیم«]1[.
کلمه نبتهل از »بهل« مشتق گردیده و 
چنان که علامه طباطبایــی)ره( می فرماید 
در اصل به معنای لعنت است ولی با گذشت 
زمان به معنای تضرع و توجه در دعا و اصرار 
و سماجت در آن آمده است و مباهله یعنی 
توجه و تضرّع دو گــروه مخالف یکدیگر به 
درگاه خدا و تقاضــای لعنت و هلاکت برای 
طرف مقابل که از نظر او اهل باطل است]2[.

  شأن نزول آیه مباهله 
در تفاسیر شیعه و سنی و برخی کتاب های 
حدیث و تاریخ می خوانیم که در سال دهم 

هجری، افرادی از ســوی رسول خدا)صلی 
الله علیه و آله( مأمور تبلیغ اسلام در منطقه 
نجران از بلاد یمن شدند. مسیحیانِ نجران 
نیز هیأتی را به نمایندگی از سوی خود برای 
گفت وگو با پیامبر اســلام)صلی الله علیه 
و آله( به مدینه گســیل داشــتند. با وجود 
گفت وگوهایی که میان آنان و پیامبر)صلی 
الله علیه و آله( ردّ و بدل شــد، باز هم آنان 
بهانه جویی کرده و در حقّانیت اســلام ابراز 
تردید می کردند. پس این آیه نازل شــد و 
خطاب به پیامبر )صلی الله علیه و آله( فرمود: 
به کسانی که با تو محاجّه و جدال کرده و از 
قبول حقّ شانه خالی می کنند، بگو: بیایید 
با فراخوانــدن فرزندان و زنــان و خودمان، 
خدا را بخوانیم و با حالت تضرّع و ابتهال بر 
دروغگویان نفرین کنیــم و هر نفرینی که 
دامن گروه مقابل را گرفت، معلوم می شود 
که راه او باطل اســت و با این وسیله به این 
گفت وگــو و جدال پایان دهیــم. هنگامی 
که نمایندگان مسیحیان نجران، پیشنهاد 
مباهله را از رســول اکرم)صلــی الله علیه و 
آله( شنیدند، به یکدیگر نگاه کرده و متحیر 
ماندند. آنان مهلت خواســتند تا در این باره 
فکر و اندیشه و مشورت کنند. بزرگِ نصاری 
به آن ها گفت: شما پیشنهاد را بپذیرید و اگر 
دیدید که پیامبر)صلی الله علیه وآله( با سر و 

صدا و جمعیتی انبوه برای نفرین می آید، نگران نباشید و بدانید 
که خبری نیست، ولی اگر با افراد معدودی به میدان آمد، از انجام 

مباهله صرف نظر و با او مصالحه کنید.
پس چون روز مباهلــه فرا رســید آن ها دیدند کــه پیامبر 
اسلام)صلی الله علیه و آله( همراه با دو کودک و یک جوان و یک 
زن بیرون آمدند. آن دو کودک، حسن و حسین)علیهما السلام( و 
آن جوان، حضرت علی)علیه السلام( و آن زن حضرت زهرا)علیها 
السلام( بودند. اسقف مسیحیان گفت: من چهره هایی را می بینم 
که اگر از خداوند بخواهند کوه از جا کنده شود، کنده می شود. اگر 
این افراد نفرین کنند، یک نفر مسیحی روی زمین باقی نمی ماند. 

لذا از مباهله اعلام انصراف کرده و حاضر به مصالحه شدند]3[.
همان طور که به وضوح در شأن نزول آیه شریفه بیان شده است، 
این آیه حجتی روشن در منقبت اهل البیت)علیهم السلام( است 
که هر انســان حق جو و حق گویی به این مطلب پی برده و به آن 
اعتراف می کند. چنان که اهل البیت)علیهم السلام( نیز بارها به 
این فضیلت الهی اشاره و استناد کرده اند و از این رو به مواردی از 

آن اشاره می شود.

  آیه مباهله در کلام اهل البیت)علیهم السلام( 
رســول اکرم)صلی الله علیه وآله( در فرمایش های خویش از 
این آیه شریفه به عنوان سند برتری و شرافت اهل البیت)علیهم 
السلام( بر همه مخلوقات یاد کرده اند]4[. همچنین امیرالمؤمنین 
علی)علیه السلام( نیز بارها برای اثبات حق غصب شده خود در 
خلافت و شرافت و برتری خویش بر سایر مردم به این آیه شریفه 
استناد فرموده و در حضور مردم می فرمودند: آیا گواهی نمی دهید 
زمانی که رسول خدا)صلی الله علیه وآله( اهل نجران را به مباهله 
دعوت نمود بجز من و همســرم و دو فرزندم کسی را به مباهله 
نیاورد؟ و مردم در پاسخ می گفتند: بله گواهی می دهیم]5[. نیز 
امام حسن مجتبی)علیه السلام( در جریان پذیرش صلح از جانب 
معاویه، برای اثبات حقانیت خویش بر خلافت، به جربان مباهله 

استناد فرمودند]6[. 
در مناظره امام کاظم)علیه الســلام( با هارون الرشــید نیز، 
وقتی هارون به ایشان می گوید: چرا شما برای عامه و خاصه جایز 
می دانید که شما را به رسول خدا)صلی الله علیه وآله( نسبت دهند 
و به شما بگویند: ای فرزندان رسول خدا! در حالی که شما فرزندان 
علی)علیه السلام( هستید و همانا شخص به پدرش نسبت داده 

آیه مباهله از دیدگاه اهل بیت)علیهم السلام( با تکیه بر فرمایش های امام رضا)علیه السلام(

bشرافتی عظیم برای اهل بیت
علی اکبر تولایی )دانشجوی دکترای علوم قرآنی و حدیث(: یکی از آیات قرآن 
کریم که در شأن اهل البیت)علیهم السلام( نازل شده و به عنوان یک سند همیشه جاویدان 

در فضیلت و برتری ایشان از آن یاد می شود، آیه مباهله است.
ائمه اطهار)علیهم السلام( همواره در طول تاریخ به این آیه شریفه به عنوان شرافتی برای 
خویش استناد می کردند. وجود مبارک شمس الشموس حضرت علی بن موسی الرضا)علیه 
السلام( نیز این آیه شریفه را به عنوان بزرگ ترین فضیلت امیرالمؤمنین علی)علیه السلام( 
در قرآن کریم معرفی کرده اند، که در ادامه به توضیح فرمایش ایشان خواهیم پرداخت. با 

این حال قبل از هر چیز لازم است به توضیح و تبیین اجمالی آیه شریفه مباهله بپردازیم.
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می شــود و نبی اکرم)صلی الله علیه وآله( جد شما از ناحیه مادر 
است. امام کاظم)علیه السلام( فرمود: ای خلیفه اگر نبی اکرم)صلی 
الله علیه و آله( زنده شــود و دخترت را از تو خواستگاری کند، آیا 
خواسته ایشان را اجابت می کنی؟ هارون گفت: سبحان الله، چرا 
نپذیرم بلکه به خاطر آن بر عرب و عجم و قریش افتخار می کنم. 
امام)علیه السلام( فرمود: اما پیامبر)صلی الله علیه و آله( از دختر 
من خواســتگاری نخواهد کرد و من نیز دخترم را به ازدواج او در 
نمی آورم! هارون گفت: چرا؟ حضرت فرمود: چرا که او پدر من است 
و من از او متولد شده ام و پدر تو نیست. هارون گفت: آفرین بر تو، 
پس چرا شما خود را فرزندان پیامبر)صلی الله علیه و آله( می دانید، 
درحالی که نبی مکرم اسلام پسری نداشت و حال آن  که ذریه از 
سوی پسر است و نه دختر، شــما فرزندان دختر او هستید. امام 
کاظم)علیه السلام( فرمود: به حق قرابتی که با رسول خدا)صلی الله 
علیه وآله( دارم و به حق قبر مطهر ایشان و به حق رسول اکرم)صلی 

الله علیه وآله( من را از پاسخ دادن به این پرسش معاف کن.
هارون گفت: خیر، باید پاســخ بدهید و از قرآن دلیل بیاورید. 
پس حضرت بیان داشتند: وَ وَهَبْنا لهَُ إسِْحاقَ وَ یعَْقُوبَ کُلاًّ هَدَینْا 
وَ نوُحاً هَدَینْا مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِهِ داوُدَ وَ سُلیَْمانَ وَ أیَُّوبَ وَ یوُسُفَ 
وَ مُوســی  وَ هارُونَ وَ کَذلکَِ نجَْزِي المُْحْسِنینَ * وَ زَکَرِیَّا وَ یحَْیی  
الحِینَ؛ و اسحاق و یعقوب را به او  وَ عیســی  وَ إلِیْاسَ کُلٌّ مِنَ الصَّ
]ابراهیم [ بخشیدیم و هر دو را هدایت کردیم و نوح را )نیز( پیش از 
آن هدایت نمودیم و از فرزندان او، داوود و سلیمان و ایوب و یوسف 
و موسی و هارون را )هدایت کردیم( این گونه نیکوکاران را پاداش 
می دهیم!* و )همچنین( زکریاّ و یحیی و عیسی و الیاس را همه از 

صالحان بودند]7[.
 ای خلیفه چه کسی پدر عیسی -که در این آیه ذریه  ابراهیم به 
شمار آمده- بود؟ هارون گفت: عیسی پدر نداشت. حضرت بیان 
داشت: پس از سوی مادرش مریم او را به نسل انبیا ملحق می کنیم، 
ما نیز از سوی مادرمان فاطمه)علیها سلام( ذریه  پیامبر)صلی الله 

علیه وآله( محسوب می شویم.
حضرت در ادامه فرمودند: آیــه ای دیگر بخوانم؟هارون گفت: 
کَ فیهِ مِنْ بعَْدِ ما  بخوانید. پس حضرت بیان داشتند: فَمَنْ حَاجَّ
جاءَکَ مِنَ العِْلمِْ فَقُلْ تعَالوَْا ندَْعُ أبَنْاءَنا وَ أبَنْاءَکُمْ وَ نسِاءَنا وَ نسِاءَکُمْ 
ِ عَلیَ الکْاذِبینَ]8[.  وَ أنَفُْسَنا وَ أنَفُْسَکُمْ ثمَُّ نبَْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لعَْنَتَ اللهَّ
آن گاه فرمود: هیچ کس ادعا نکرده اســت کــه پیامبر)صلی الله 
علیه و آله( در مباهله با نصارای نجران جز علی و فاطمه و حسن 
و حســین)علیهم الســلام(، کس دیگری را برای مباهله با خود 
برده باشد پس تفسیر ابنائنا )پســرانمان را( در آیه  مزبور، حسن 
و حسین)علیهما السلام( هستند،-با اینکه آن ها از سوی مادر به 
پیامبر)صلی الله علیه وآله( منسوبند و فرزندان دختر آن گرامی اند- 
و تفسیر نسائنا  فاطمه زهرا) علیهما السلام( و تفسیر انفسنا علی 

بن ابی طالب)علیه السلام( است.

  امام رضا)علیه السلام(
 و احتجاج به آیه مباهله

امام رضا)علیه الســلام( نیز همچون پدران بزرگوارشان بارها 
برای بیان مقام رفیع اهل البیت)علیهم السلام( و اثبات حقانیت 
امیرالمؤمنین علی)علیه السلام( به این آیه شریفه استناد فرمودند. 

در این راستا آمده است که روزی مأمون به 
امام رضا)علیه السلام( عرض کرد: من را از 
بزرگ ترین فضیلت امیرالمؤمنین علی)علیه 
الســلام( که قرآن بر آن دلالت دارد، مطلع 
سازید. پس امام رضا)علیه السلام( در جواب 
فرمودند: فضیلتی که در آیــه مباهله بیان 
گردیده است که خدای متعال فرمود: فَمَنْ 
کَ فیهِ مِنْ بعَْدِ ما جاءَکَ مِنَ العِْلمِْ فَقُلْ  حَاجَّ
تعَالوَْا ندَْعُ أبَنْاءَنا وَ أبَنْاءَکُمْ وَ نسِاءَنا وَ نسِاءَکُمْ 
وَ أنَفُْسَنا وَ أنَفُْسَکُمْ ثمَُّ نبَْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لعَْنَتَ 
ِ عَلیَ الکْاذِبینَ. پس رسول خدا)صلی الله  اللهَّ
علیه وآله( امام حسن وامام حسین)علیهما 
الســلام( را فرا خواند، پــس آن دو بزرگوار 
همان دو فرزند پیامبر)صلی الله علیه و آله( 
هستند و نیز فاطمه)علیها سلام( را خواند 
پس ایشان در این جایگاه، همان زنانی است 
که قرآن فرموده و امیرالمؤمنین علی)علیه 
السلام( را فرا خواند، پس علی)علیه السلام( 
به حکم خدای عزوجل همان نفس رسول 
الله)صلی الله علیه وآله( است. از سویی ثابت 
گردیده اســت که در میان مخلوقات الهی 
کسی بلند مرتبه تر و با فضیلت تر از رسول 
خدا)صلی الله علیه و آله( نیست، پس لازم 
می آید که به حکم خدای متعال کســی از 
نفس رســول الله)صلی الله علیه وآله( هم با 

فضیلت تر نباشد]9[.
در روایتــی دیگر، وقتی مأمــون از امام 
رضا)علیه الســلام( ســؤال می کند که چه 
دلیلی هست بر خلافت جدت علی بن ابی 
طالب)علیه الســلام( حضرت می فرمایند: 
آیه »انفســنا«، مامون گفت: بلی اگر نبود 
»نســائنا«، فرمود: بله اگر نبــود »ابنائنا«. 
علامه طباطبایــی در توضیح این فرمایش 
حضرت رضا)علیه السلام( چنین می نویسد: 
اینکه حضرت در پاسخ او فرمود :»انفسنا« 
منظورش این بود که خــدای تعالی در این 
کلمه نفس علی)علیه السلام( را مانند نفس 
پیامبرش)صلی الله علیه و آله( دانســته و 
اما اشــکالی که مامون کرد و گفت: بلی اگر 
نبود »نسائنا«، منظورش این بوده که کلمه 
»نسائنا« در آیه دلیل بر این است که منظور 
از »انفس« مردان است، چون در مقابل کلمه 
»نســاء« کلمه »رجال« قرار می گیرد و لذا 
کلمه »انفس« باید به معنای رجال باشــد 
)و معنای آیه تا اینجا این اســت که بیایید 
تا مردان و زنان خود را بخوانیم(، پس دیگر 
کلمه »انفسنا« دلیل بر فضیلت نمی شود و 

اینکه حضرت در پاســخ از اشکالش فرمود: 
بلی اگر نبود »ابنائنا« منظور ایشان این بوده 
که وجود کلمه »ابنائنــا« در آیه بر خلاف 
مقصد تو دلالت می کند، برای اینکه اگر مراد 
از کلمه »انفس« مردان بود، شامل حسن و 
حسین)علیهما الســلام( و همه پسران هم 
می شد، دیگر حاجتی نبود که کلمه »ابنائنا« 
را بیاورد، پس آوردن این کلمه دلیل بر این 
است که منظور از کلمه »انفس« همه مردان، 

نیست]10[.
 در جلســه ای دیگر که مأمــون در مرو 
تشــکیل داده بود و در آن عده ای از علمای 
عراق و خراســان را گرد آورده بود، با مطرح 
کردن آیه شــریفه »ثمَُّ أوَْرَثنَْا الکِْتابَ الَّذینَ 
اصْطَفَیْنــا مِــنْ عِبادِنا؛ ســپس این کتاب 
)آســمانی( را به گروهی از بندگان برگزیده 
خود به میراث دادیــم«]11[  بحثی درباره 
تفاوت بین عترت طاهره و دیگر افراد امت و 
برتری عترت طاهره بر سایر افراد امت پیش 
آمد که در اثنای بحث علمای حاضر در جلسه 
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از امام رضا)علیه السلام( پرسیدند: آیا خدای 
تعالی کلمــه »اصطفــاء« را در کتاب خود 
تفسیر کرده است؟ امام رضا)علیه السلام( 
فرمودند: ظاهراً این کلمــه را در دوازده جا 
تفســیر کرده، غیر از باطن آن و در ادامه در 
ســومین مورد فرمود: اما سوم در آنجاست 
که طاهرین از خلق خود را از دیگران متمایز 
ساخته و رســول خود)صلی الله علیه وآله( 
را دســتور می دهد که با عترتش به درگاه 
خدا ابتهــال نموده، با نصــارا مباهله کند و 
کَ فیِهِ مِنْ بعَْدِ ما جاءَکَ  فرموده:» فَمَنْ حَاجَّ
مِنَ العِْلمِْ فَقُلْ تعَالوَْا نـَـدْعُ أبَنْاءَنا وَ أبَنْاءَکُمْ وَ 
نسِاءَنا وَ نسِاءَکُمْ وَ أنَفُْسَنا وَ أنَفُْسَکُمْ«، علمای 
حاضر گفتند منظور از کلمه »انفسنا« خود 
آن رســول اکرم)صلی الله علیه وآله( است، 
فرمود، اشتباه کرده اید، منظورش علی بن 
ابی طالب)علیه الســلام( است، یکی از ادله 
این معنا کلام رســول خدا)صلی الله علیه 
وآله( است که درباره قبیله بنی ولیعه فرمود: 
بنی ولیعه دســت از خلافکاریش بردارد و 

گرنه مردی را به سرکوبشان می فرستم که 
چون نفس من اســت و منظورش علی بن 
ابی طالب)علیه السلام( بود و منظور از کلمه 
»ابناء« حسن و حســین)علیهما السلام( و 
منظور از کلمه »نساء« فاطمه)علیها سلام( 
اســت و این خصوصیت و امتیازی اســت 
که احدی از امت مقدم بر ایشــان نیســت 
و فضیلتی اســت که احدی از بشــر در این 
فضیلت و شرف به ایشان نمی رسد و احدی 
از خلق از ایشــان در آن فضیلت ســبقت 
نمی گیرند، برای اینکه نبی اکرم )صلی الله 
علیه و آلــه( در این کلام خــود علی)علیه 

السلام( را نفس خود خوانده است]12[.
بر اساس آنچه گفته شد می توان دریافت 
که اهل البیت)علیهم السلام( و بویژه حضرت 
رضا)علیه الســلام( به ماجــرای مباهله به 
عنوان فضیلتی فراموش نشدنی برای خاندان 
نبوت توجه داشتند و به دیده عظمت به آن 
می نگریستند و در مناسبت های مختلف و در 
مجامع گوناگون آن را بازگو می نمودند، چنان 

که امام رضا)علیه السلام( در مناظرات خود با مأمون و علمای عصر 
خود آیه مباهله را مورد استناد و استشهاد قرار داده و هوشمندانه 

از آن حقانیت اهل البیت)علیهم السلام( را نتیجه می گرفتند.
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جواد نعیمی
اشاره: حتی نگرشی فشرده و اجمالی به شیوه های زندگانی، 
روش ها، منش ها و گویش های معصومین)علیهم السلام(، نشان 
می دهد که آن بزرگواران با برخورداری از وجودی پاک و شایسته 
و بینش و بصیرتی شگفت و والا، به عنوان الگوها و اسوه های قابل 
پیروی برای مشتاقان رهروی کوی حقیقت و نیز برای روشن 
کردن صراط مســتقیم و نشــان دادن راه جاودانه سعادت به 
آدمی و دستیابی او به نیک فرجامی، کوششی پیوسته، پیگیر و 

برجسته داشته اند.
هم از این روی، به منظور بهره وری هر چه بیشــتر، از سیره 
و ســلوک فکری و عملی ولینعمت مان حضــرت امام علی بن 
موسی الرضا )علیه السلام(، به بازخوانی قصه هایی از زندگانی یا 
بازنگاری سخنانی از آن امام همام می پردازیم تا در پرتو الگویابی، 
درس آموزی و تأسی به آن ها، به ذات روشنایی دست یابیم و راه 

رشد و تعالی را بپیماییم.
در قصه هایی که این بار، به آن ها نظر می اندازیم، به اهمیت 
مردم و مردم داری، شــیوه های بهره وری و استفاده مطلوب از 
نعمت های الهی، پرهیز از تکبر و خودبرتربینی و تعامل با مردم 
عادی و توجه به کرامت انسانی پی می بریم. هر چند که ممکن 
اســت صاحبان اندیشه و خوانندگان خردپیشــه، به نکته ها و 

ظرافت های دیگری نیز در این ماجراها دست یابند...
در نخستین قصه، چنین می خوانیم:

مردان بسیاری، همسفر امام هشــتم )علیه السلام( بودند. 
کاروان امام در محلی که خوش آب و هوا بود، ایســتاد. هنگام 
ظهر بود و زمان صرف غذا. در کنار جوی آبی، ســفره ای بزرگ 
گستردند. غذا که آماده شد، حضرت رضا)علیه السلام(- که درود 
خدا بر آن مولا- دستور دادند که همه خدمت گزاران و غلامان، 
حتی سیاه پوستان بیایند بر سر ســفره بنشینند و در کنار آن 

حضرت غذا بخورند.

ناگهان، مردی خودش را به امام )علیه 
السلام( رســاند و با لحنی خیرخواهانه و 

دلسوزانه، به آرامی گفت:
- فدایت شوم، مولای من! آیا بهتر نبود 
که برای برده ها و خدمت گزارها، ســفره 

جداگانه ای انداخته می شد؟
امام علی بن موسی الرضا)علیه السلام(- 
که بر او و دودمانش درود باد- در حالی که 
از شنیدن این پیشــنهاد، ناراحت به نظر 

می رسیدند، به او فرمودند:
- ســاکت باش! پروردگار همه ما یکی 
است. پدر و مادرمان نیز یکی است. پاداش 
افراد هم، بســتگی به اعمال آنــان دارد. 
]بنابراین تفاوتی میان بردگان با دیگران و 
میان سیاه پوستان و سفیدپوستان وجود 

ندارد و همه، بندگان خدای یگانه اند.[
و امــا دومین قصــه پندآموز از 

زندگانی امام هشتم )علیه السلام(:
... برای انجام مراسم حج، به مکه رفته 
بود. اکنون خرســند اما خسته از سفر، به 
سوی دیار خویش راه می پیمود. در میان 
راه، زاد و توشه و خرجی سفرش تمام شد! 
درمانده و حیران شــده و نمی دانست چه 

باید بکند.
ناگهان، برقی در ذهنش جهید و فکری 

را پدید آورد، مرد، با خود اندیشید:
»چه کســی برتر از او؟ کجا بروم بهتر 
از خانــه وی؟! در اینجــا، در این شــهر، 
بخشــنده تر از او، کجا می توانــم بیابم؟ 
چرا زودتر به فکرم نرســید؟ هم اکنون به 
دیدارش می شــتابم. هم از محضر ایشان 
بهره می برم و هم نیازم را به وی می گویم. 
راستی هم چه کســی بهتر از مولای مان 
علی بن موسی الرضا)علیه السلام( سراغ 
دارم؟ بزرگواری که هیچ نیازمندی را از در 

خانه خویش نمی راند و هیچ کس را دست 
خالی نمی گذارد...«

مرد مسافر، به دنبال این اندیشه، راهی 
خانه هشتمین پیشوای شیعیان جهان شد 

و به امام )علیه السلام( گفت:
- آقاجان! من از دوستداران شما، پدران 
و نیاکان تان هستم. اگر خدا قبول کند، به 
حج رفته بودم. متأسفانه پولم تمام شده و 
هنوز تا وطنم راه زیادی در پیش است. با 
خودم گفتم به حضور شما بیایم، مبلغی از 
شما بگیرم و سپس در شهر خودم، به همان 
میزان از سوی شما به مستمندان صدقه 
بدهم. چون در دیار خودم نادار نیستم، اما 

اکنون در سفر، درمانده شده ام!
امام رضا )علیه السلام( که سخنان آن 
مرد را به دقت شنیده بودند، برخاستند، به 
اتاق دیگری رفتند و اندکی بعد بازگشتند.

آن گاه، دست خود را که دویست دینار؛ 
تــوی آن بــود، از لای در؛ دراز کردند و 

فرمودند:
- بیا بگیر برادر! این دویســت دینار را 
خرج توشه راهت کن. لازم هم نیست که 

معادل آن را از جانب من صدقه بدهی.
مرد غریب و مســافر، پــول را گرفت؛ 

سپاسگزاری کرد و رفت.
همین که امام)علیه السلام( به اتاق اول، 
بازگشتند، شخصی که در آنجا بود، پرسید:
- ببخشید آقا! چرا این گونه به او کمک 
کردید، یعنی دست تان را از لای در، دراز 
کردید و نگذاشتید نگاه شما و آن مرد، به 

یک دیگر بیفتد؟
حضرت رضا)علیه الســلام( به آرامی 

پاسخ دادند:
- آخر، نمی خواستم شرمندگی حاصل 

از نیاز و درخواست را در سیمای او ببینم!

 

قصه های نورانی
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 در ابتدا بفرمایید ریشــه های 
فکری داعش و داعشیان به چه منبعی 
برمی گردد و چرا چنین گروه هایی در 

جامعه اسلامی متولد می شوند؟
داعش، وهابیت و گروه هایی از این دست 
اصطلاح هایی اســت که امروز برای نشــان 
دادن جریان های انحرافی مختلف در جامعه 
اسلامی از آن ها نام برده می شود اما سر منشأ 
و مبنای فکری تمام آن ها یکی اســت و آن 

تفکر »سلفی گری« است. 
سلفی گری نحله روش فکری است که به 

تاریخ گذشــته و به صدر اسلام بازمی گردد. 
ریشــه این تفکر دارای چند مرجع اســت؛ 
نخســت »خارجی گری« تکفیری که امروز 
در امت اسلامی توسط داعش و امثال آن ها 
به وجود آمده است از این نحله یعنی خوارج 
گرفته شده است. دومین موضوعی که منشأ 
این نوع تفکر اســت »اموی گری« اســت. 
جریان سوم »اهل حدیث« هستند کسانی 
که ظاهرنگر و اهل ظاهر در امر دین بوده اند 
و خود را منســوب به احمد بن حنبل و ابن 

مبارک می دانند.

یکی از مراجع فکری داعش و گروه هایی 
 نظیر آن ها اموی گری بــود روش فکری که 
بنی امیه در دنیای اسلام ابداع کرد و این تفکر 
در مقابل اندیشــه اهل بیت)علیهم السلام( 

است.
از صــدر اســلام تقابلــی جــدی بین 
متولیان اسلام ناب محمدی که ائمه اطهار 
)علیهم السلام( بودند و بنی امیه که دشمنان 
سر سخت اسلام محســوب می شوند وجود 
داشت. کســانی که بعد از فتح مکه به ظاهر 
اســلام آوردند و بعد از رحلــت پیامبر اکرم 
)صلی الله علیه و آله و سلم( به درون خلافت 

اسلامی نفوذ کردند و مدعی خلافت شدند.
از آنجایــی کــه ریشــه های فکــری 
آن هــا بــر مبنــای دشــمنی با اســلام و 
پیامبر)صلــی الله علیه و آله و ســلم( و نیز 
اهل بیت)علیهم السلام( بود، نمی توانستند 
در جامعه اســلامی به طور صریح و علنی با 
اصل اســلام مخالفت کنند و برای اینکه به 
صورتی غیرعلنی به این امر دست پیدا کنند 
بدعت هایی را در دین پدید آوردند و بسیاری 
از مســلمانان بدون آگاهی از حقیقت این 
بدعت ها تصور می کردند مسایل مطرح شده 
از ســوی بنی امیه همان سنت  های پیامبر 
اسلام)صلی الله علیه و آله و سلم( است لذا از 
آن پیروی می کردند در حالی که آن ها بسیار 

دور از مؤلفه های اسلام واقعی بود.
ایــن گــروه در مقابل ائمــه معصومین 
)علیهم الســلام( موضع گیری می کردند. به 
طور نمونه در قرن چهــارم هجری یکی از 
حامیان این تفکر شــخصی به نام ابو محمد 
حسن بن علی بن خلف بربهاری، به این دلیل 
که فردی معاویه و یزیــد بن معاویه را بالای 
منبر لعن کرده بود بغداد را به آتش کشید و یا 
هنگامی که زن نوحه گری را دیدند که برای 
امام حسین )علیه السلام( نوحه گری می کند 

او را اعدام کردند. 

ریشه یابی جریان های تکفیری امروز و دیروز در گفت و گو با آیت الله محسن حیدری

تفکر داعش و تکفیری ها
به اموی ها برمی گردد

فاطمه امیراحمدی:معاویه بر خلاف صلحنامه ای که با امام حسن) علیه الســلام( بســته بود که برای خود 
جانشینی تعیین نکند، خلف وعده کرد و خلافت را به فرزندش یزید واگذار کرد. یزید در مدت خلافت سه ساله 
خود جنایات بزرگی از جمله شهادت امام حسین)علیه السلام(، واقعه حره و به آتش کشیدن خانه خدا را مرتکب 
شد. امروز یزید و تفکر یزیدی در لباس وهابیت و داعش خود را نمایان ساخته است و داعش با پیروی از او مسلمانان 

بسیاری را به خاک و خون می کشد.
حال باید دید بین این دو گروه که در زمان های متفاوتی بوده اند به لحاظ اندیشه ای چه شباهت هایی وجود دارد؛ 
چرا که به طور قطع میان تکفیری های دیروز و تکفیری های امروز عناصر مشترک بسیاری وجود دارد، اما واقعاً 
این ماجرا از کجا شروع شد و راهکار نرسیدن به این تفکر در جامعه مسلمانان چیست؟ از این رو با آیت الله محسن 

حیدری، محقق و پژوهشگر حوزه اندیشه درباره داعش و تفکر آن ها گفت وگویی انجام شد که در ادامه می آید. 
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این گروه جز دســتگاه حکومت نبودند و 
جریان مستقلی بودند که از ضعف حکومت 
بنی عباس اســتفاده کرده و فضا را به نفع 
سلفی گری آلوده می کردند؛ البته در ادامه 
وقتی خلفای عباسی دیدند فضای جامعه را با 
انجام چنین کارهایی بسیار ملتهب کرده اند 

به قلع و قمع آن ها پرداختند. 
نمونــه ای دیگر از همین خــط فکری و 
حمایت از ســلفی گری بنی امیه، بخصوص 
 دربــاره یزید، کاری اســت کــه احمد بن 
عبد الحلیم بن تیمیه حرانی معروف به ابن 
تیمیه انجام داد. ابن تیمیــه با وجود اینکه 
در منهاج الســنه النبویه و بســیاری دیگر 
از آثار خــود بغض و کینه اش را نســبت به 
امیرالمومنین و امامان)علیهم السلام( بارها 
اعلام کرده بود اما نســبت به معاویه و یزید 
حب داشت و درباره فضایل آن ها از دید خود 

کتاب هایی به نگارش در آورد. 
نمونه سوم از سلفی گری باید به وهابیت 
حاکم بر عربســتان اشــاره کرد. آن ها در 
کتاب های درسی فرزندان  خود به طور رسمی 
معاویه و یزید بن معاویه را به عنوان خلیفه 
مسلمین و امیرالمومنین معرفی می کنند و 
در همین راستا کتابی به نام »امیرالمومنین 
یزید بن معاویه« به نگارش در آورده اند که 
به عنوان کتاب درسی در آموزش و پرورش 
آن ها تدریس می شود. بدین ترتیب فرزندان 
وهابیون با حب و عشــق به یزید و با بغض و 
عدوات نســبت به اهل بیت)علیهم السلام( 

تربیت شده و رشد پیدا می کنند.
در یکی از ســفرهای زیارتی به مدینه در 
کتابفروشی کتابی نظرم را جلب کرد که به 
وســیله وهابی های معاصر نوشته شده بود 
با عنوان »امیرالمومنین یزیــد بن معاویه 
الخلیفه مفترا علیه« یعنــی امیرالمومنین 
یزید بن معاویه خلیفه ای است که به او افترا 
و تهمت زده شــد. خلاصه ایــن کتاب این 
است که نویسنده می گوید تعجب می کنم 
از این مسأله که برخی از مردم یزید را لعن 
می کنند در حالی که بزرگ ترین خدمت ها 
را به اســلام داشت و ســه مورد از خدمات 
بزرگ او از نگاه نویسنده قتل حسین بن علی 
)علیه السلام(، منهدم کردن کعبه و حمله به 
مدینه و کشتار مسلمانان )واقعه ای که یک 
سال بعد از شهادت امام حسین )علیه السلام(

اتفاق افتاد به نام حره( می باشد. 
این سه جنایت بزرگ را وهابیت به عنوان 
خدمات بزرگ یزید بن معاویه لعنهم الله به 
اسلام معرفی می کند، بنابراین سلفی گری 
دارای چنین پیشینه فکری و سابقه اعتقادی 

نسبت به بنی امیه است. 
حال طبیعی اســت داعش بــه عنوان 
شاخه ای از این جزم اندیشــان، اعتقاد سر 
ســختی به معاویه و فرزند خلــف او یزید و 

همچنین کل خلفای بنی امیه داشته باشد 
و منادی اخلاق آن ها در عصر حاضر باشند. 
آن ها در برخوردهای خود قســاوتی نشان 
می دهند که یادآور اعمال امویان در کشتار 
افراد و خوردن جگر و دیگر قساوت هایی است 

که آنها در دوره ای مرتکب شدند. 
این گروه منحرف حتــی در جنگ هایی 
که در عراق و سوریه به راه انداخته اند اسامی 
گروه های خــود را به نمادهــای بنی امیه 
نام گذاری کرده اند. به طور مثال گردان شمر 
بن ذی الجوشن، حرمله یا لشکر معاویه بن 

ابی سفیان و غیره.
بنابراین اسامی دســته های نظامی آن ها 
حاکی از خط فکری شــان اســت و این امر 
چیزی جز عمق اعتقادات آن ها به بنی امیه 

نیست. 
همچنین یکی از افراد چنین نحله هایی 
که بلندگوی سلفی گری و مروج وهابیت در 
ماهواره هاست، می گوید: افتخار می کنیم با 
ظهور سفیانی علیه امام زمان )عج الله تعالی( 

جز سربازان او باشیم.
بدین ترتیب علاقه منــدی خود را به این 
نحله فکری ابراز می کند و ســفیانی کسی 
است که نماد مکتب بنی امیه است و پیش از 
ظهور امام عصر عج الله قیام می کند و جریانی 
است که در مقابل اسلام ناب محمدی و اهل 
بیت امام زمان)علیهم السلام( قرار می گیرد و 

فجایع و ستم های بسیاری مرتکب می شود.
تمام این مسایل قراینی است که دلالت بر 
تفکر سلفی گری نظیر داعش، جبهه النصره 
و دیگر گروه های تکفیری دارد که فوق العاده 
نســبت به مکتب بنی امیه گرایش داشته و 

اخلاق آن ها نیز اخلاق اموی است. 

 تمام این گروه ها به ظاهر مسلمان 
هســتند، راهکار چیست برای اینکه 

جامعه اسلامی به این تفکر نرسد؟
روشــنگری؛ زیرا بســیاری از کســانی 
که به ایــن نحله های فکــری می پیوندند 
ناآگاه و جاهل هســتند و نسبت به حقایق 
اسلام شــناخت درســتی ندارند. این افراد 
نیــاز بــه آگاهــی و تربیت درســت دارند 
و برای بصیرت بخشی کســانی که قابلیت 
و توانایی این امر را دارند بایــد وارد میدان 
کارزار اندیشــه ای شــوند و مکتــب اهل 
بیت)علیهم الســلام( را آن گونه که خداوند 
تبارک و تعالی و نیز پیامبر اسلام )صلی الله 
علیه و آله و ســلم( معرفی کرده اســت به 
جهانیان بشناســانند و خطرات جریان های 
انحرافی و آثار مخربی که برای جامعه اسلامی 

دارد را به روشنی بیان کنند.
البته کســانی که در مذهب خود تعصب 
دارند و در تفکر سلفی گری پیشرفت کرده اند 
گوش شان به اســتدلال ها بدهکار نیست و 

بسیار دشوار است که آن ها را از راهشان برگرداند، 
اما این روشنگری حداقل می تواند برای افرادی 
که هنوز در دام سلفی گری نیفتاده اند اما زمینه 

آن را دارند به عنوان پیشگیری مفید واقع شود.
همچنین روشــنگری و کارهــای فرهنگی 
به جای خود لازم اســت اما امور دیگری نظیر 
رایزنی های سیاسی و حتی کارهای نظامی نیز 
ضروری است تا بتوان بین کشورها و ملت های 
اسلامی وحدت ایجاد کرد و مانع به نتیجه رسیدن 
اهداف کســانی که اساس اســلام را هدف قرار 
داده اند، شد، زیرا صهیونیست بین الملل و آمریکا 
از چنین فضایی اســتفاده می کند و برای اینکه 
چهره اسلام را کریه نشــان دهد از جریان های 
سلفی و اموی مســلک حمایت می کند تا آنان 
را نماینده اســلام معرفی کند و برای مبارزه با 
این تفکر و هجمه هایی که آنان به اســلام وارد 
می کنند کارهای نظامی نیز لازم است تا جلوی 
گروه هایی مثل داعش و امثال آن ها که به کشتار 
افراد بی گناه و انحراف افکار مشــغول هستند، 

گرفته شود. 

 سخن آخر؟
این جریان همان گونه که نسبت به خوارج و 
بنی امیه وابستگی فکری و تشابه اخلاقی دارند در 
مقابل به اهل بیت)علیهم السلام( کینه و دشمنی 
می ورزند و به نوعی این گروه ها ناصبی هستند 
بدین معنی که عداوت معصــوم را در دل دارند. 
در نتیجه از اسلام خارج شده اند اگر چه تظاهر به 
مسلمانی می کنند، بنابراین بعضی اندیشمندان 

مسلمان آنان را خوارج عصر حاضر دانسته اند. 
نکته دیگر اینکه آن ها علاوه بر گرایش بر تفکر 
خوارج و بنی امیه، وابســتگی زیادی به جریان 
صهیونیســت دارند. بدین ترتیب هم آل سعود 
که مرکز وهابیت اســت گرایش به صهیونیست 
داشت به طوری که عبدالعزیز بن عبدالرحمان 
پدر ملک ســلمان و ملک عبدالله و ملک فهد با 
اشغال فلسطین توســط یهودیان صهیونیست 
فتوا صادر کرد که سرزمین فلسطین را به مردم 

بیچاره یهودی بخشیدیم.
آن ها از ابتدا رابطه پنهانی داشتند و امروز این 
ارتباط علنی شده اســت. وهابیت به طور عموم 
و از جمله داعش و جبهه النصــره فوق العاده به 
صهیونیست وابستگی دارند و یکی از نشانه های 
وابستگی آن ها این اســت که جامعه اسلامی را 
بهم زده اند و حتی داعــش در غزه علیه حماس 
و مبارزان فلسطینی انفجارهایی انجام می دهد 
اما اســراییل خط قرمز آن هاســت و نسبت به 
آن ها کوچک ترین ضربه و آسیبی نمی رسانند 
و فراتر از این اســراییل در حال پشتیبانی از این 
جریان سلفی گری است و برای آن ها بیمارستان 
می سازد، بنابراین تنها گروهی که از این جریان 
تروریستی سود برده اسراییل اســت. از این رو 
جامعه اسلامی باید هوشیارتر باشد و با اتحاد مانع 

تحقق اهداف آن ها شود.

داعش، وهابیت و 
گروه هایی از این 

دست اصطلاح هایی 
است که امروز 

برای نشان دادن 
جریان های انحرافی 

مختلف در جامعه 
اسلامی از آن ها نام 

برده می شود اما 
سر منشأ و مبنای 
فکری تمام آن ها 

یکی است و آن تفکر 
»سلفی گری« است
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  مردم سالاری دینی
    حسین)علیه الســلام( به رســم تأکید 
پیامبر)صلــی الله علیــه و آله و ســلم( بر 
ایستادگی بر عهدی که ولو با دشمن بسته 
شــده اســت و آن را از اصول حتمی اخلاق 
اســلامی دانســته، به پیروری از امام عصر 
خویش، امام حسن)علیه الســلام( در برابر 
معاهــده صلح معاویه ســکوت کــرده و بر 
خواست جمعی مردمانِ  زیر نظر زعامتشان 
تمکین می کنند. ایشــان خواست اکثریت 
مردم را محترم شــمرده و بر حُکام و نایبان 
حکومتی پس از خــود می فهماند که حتی 
امام بایــد در جایگاه مشــروعیت مردمی 
خود قرار گیرد تا بتواند بــر مردم حکومت 
کند. درست همان مشــروعیت مردمی که 
پس از قتل خلیفه ســوم و در عصر حضرت 
امیر)علیه السلام( به وقوع پیوست و ایشان 
مردم و تجمع آن ها در منزلشان را به نوعی 
مشــروعیت سیاسی خود نســبت به فقره 
حکومت )البته با بیان تفاوت حکومت خود 
با خلفای پیشین( دانستند. در تفسیری ساده 
امام گرچه ولایتی الهی دارد اما حصول آن 
در جامعه باید با خاســتگاه مردم و اکثریت 
تطبیق شود. حال حتی اگر این اکثریت به 

زبان راهنمایی هم روشن نشوند.
دیگر اقدام مردم سالاری امام در عصر پس 
از شکست صلح نامه توسط یزید، لبیک گفتن 
به خواسته های مردم کوفه و بازگشت به اصل 
مردم سالاری دینی اســت. ایشان در زمان 
پرسش و پاسخ با فرماندهان لشکر دژخیم 
یزید در کربلا، هزاران نامه از مردم کوفه به 
آن ها نشان داد که از امام خواستار ورود به امر 
حکومت شده بودند. بدین معنا که در فرهنگ 
حسینی احترام به خواسته مردم مستضعف 
و توده اصلی مردم جایگاه بالایی دارد، یعنی 
آنکه حاکم مسلمان باید بداند حتی امام که 
میراثی الهی است باید مشروعیت حکومت 
خود را تنها از مردم اســتخراج کند. چیزی 
که امروز در میان مردمان مسلمان سرتاسر 
جهان با مشــاهده حکومت های استبدادی 
کاملا به شــکل خلاف آن در حال هدایت 

می باشد.

 حقوق انسانی
   امروزه حقوق بشــر ماننــد ده ها کلمه 

بررسی آثار و پیام های امروزی ِ » عاشورا« 

فهم حسینی  
سرمشق مسلمانی

 حامد سرلکی / پژوهشگر تاریخ و اندیشه: هیچ کس از چشیدن شربتِ مرگ در امان نیست، اما بوده اند 
کسانی که به جاودانگی ابدی در میراث فکری بشریت رسیده اند، گرچه تعداد آن ها اندک بوده است. اگر پیرامون 
خود را به دقت نگاه کنیم، آثار و ثمره های سخنان، اعمال و حتی نام اشخاص بزرگی را می بینیم که در سایه حق 
خواهی و مطالبه های الهی - انسانی شان همیشه تأثیرگذار بوده اند. با کمی تدبر، از این قبیل جاودانه انسان هایی 
را که به دلیل بالا بودن مرزهای فکریشان ابدی شده اند، در تاریخ اسلام می یابیم. حسین بن علی)ع( این نامِ  زنده 
اعصار و اوراق، گویی در پس هر کلمه نفس می کشد و هنوز که هنوز است تاریخ، نام او را به وسعت یک عمر بودنش 
فریاد می زند. صدای حق خواهی حسین)ع( و یاران دلباخته اش، گوشِ  مستکبران را کر و زبان ثناگویان را لال 
کرده است. در عالم، چنان نام این فرزندِ  پیشوا - سبط پیشوا و خود پیشوا طنین انداز است که هر قوم و ملیتی نام 
او را به میزان آن معرفتی که از سخنان او می دانند شنیده اند. این همان اکسیرِ  بی مثالِ  جاودانی است که خداوند 
در قرآن حکیم، آن را برازنده  مؤمنان حقیقی خود دانســته و از آن ها رسمی شبیه رسم حسین بن علی)ع( این 

شهیدِ  بی بدلیل می سازد.
   قداست حسین)ع( در انسان بودنش دلیل بر جلوه الهی بودنش است. این جاودانگی نام و مرام سومین پیشوای 
شیعیانِ  دل سوخته، از جاودانگی الهی ریشه دارد و این کامل بودنش در مقام انسانی ریشه در خلافت آسمانی 
اوست نه آن مقامی که دشمنان از او می گیرند و یا دوستان به او می دهند. با دیدن همین ظرفِ  انسانی باید انگشت 
حیرت به دهان گزید، باید از این همه وسعت در حیرت ماند. زیرا عاشورا گذشته است و روزهای پس از آن یکی 
یکی آمدند و رفتند اما بر نامِ  نامی حسین)ع( و حسینیان افزوده می شود. کدام عقل منصف می تواند پاسخ صحیحی 
بر این حیرت ابدی بدهد؟ آری او مانند ریسمانی معلق از آسمان است که تا ابد، مردمان ظلم دیده بر آن چنگ 
می زنند. اگر تاریخ را آن گونه که هست مرور کنیم خواهیم دید که پس از واقعه عاشورا، هر قیام و خونخواهی که بر 
تارک شیعیانِ آزاده رخ عیان کرد به نام حسین بن علی)ع( صلابت دیگری به خود می گرفت )مختار ثقفی، زید بن 
علی)ع(، قیام یحیی بن زید)ع( و سیاه جامگان در ایران، سبز جامگان طبری و...(. از آن روزی که امام حسین )علیه 
السلام( عزیز در خاک تفتیده کربلا به خونِ  عدالت خویش غلتید تا فرداهایی که آن مردِ  در جوارِ  کعبه ایستاده 
فریاد خونخواهی از بانیانِ  عدالتِ سربریده شده بر می آورد و در این راه از نام حسین)ع( یاری می طلبد. امروز نیز 
می بینیم که یاد و مرام امام حسین)ع( در همه اعمال و تصمیمات ما گنجانده شده است، بنابراین سعی داریم در 

پنج جایگاه اساسی به تأثیر واقعه عاشورا در جوامع بپردازیم.



35 مهر 2461395

مورد احترام دیگر شــبیه عروسک هایی با 
بزک و دوزک های بین المللــی و دروغین 
تزئین شــده اند. جوامع غربی با دســتاویز 
کردن حقوق بشــر برای تجاوزات فرهنگی، 
سیاســی و نظامی خود سعی برآن دارند که 
این مفهوم اصیل انســانی را مانند کالاهای 
قابل لمس دچار احتــکار و ناملایمت های 
اجتماعی نمایند. اما مســلمانان با داشتن 
اســوه ای چون امام حسین)علیه الســلام( 
می توانند بر این مکر فایق آیند. به طور مثال 
امام حسین)علیه السلام( برای آن دسته از 
یاران خود که نســبت به مردم دیگر حقی 
دارند و آن حق را مطالبه نکرده اند هیچ جواز 
شرکتی در جهاد در راه دین خدا نمی دهند. 
حضرت در شبِ  عاشورا خطاب به یاران خود 
می فرمایند: »نادِ فیِ النّاسِ انَْ لا یقُاتلِنََّ مَعی 
َّهُ لیَْسَ مِنْ رَجُل یمَُوتُ وَ  رَجُلٌ عَلیَْهِ دَینٌْ، فَانِ
عَلیَْهِ دَینٌْ لا یدََعُ لهَُ وَفاءً الِّا دَخَلَ النّارَ ؛ میان 
مردم اعــلام کن هر کس بدهکار اســت در 
رکاب من پیکار نکند، زیــرا هر کس از دنیا 
برود در حالی که دینی بر عهده اش باشد که 
چاره ای برای آن نکرده باشــد گرفتار دوزخ 
می شود« ]1[. احترام به حقوق دیگران ولو 
آنکه در سپاه حسین بن علی)علیه السلام( 
باشید بزرگ ترین نکته از پسامد این آموزه 
اخلاقی در خلال واقعه عاشوراست. امروز نیز 

اگر مسلمانان خود را از القاب پیش ساخته ای 
که دیگران به آن ها داده اند درآورند، خواهند 
دید که امام حسین)علیه السلام( چه در برابر 
نفس خود و چه در برابر اصحابشان، تمامیت 
خواهی را که ریشه در خود برتر بینی و پایمال 
کردن حقوق دیگران اســت از بین بردند. به 
همین دلیل در نقلی تاریخی چنین آمده است 
که امام حسین)علیه الســلام( در روز ســوم 
حضورشان در دشت کربلا، میزانی از زمین آن 
منطقه را که پیشتر به »غاضریه« مشهور بود 
به رقم شصت هزار درهم از قبیله »بنی اسد« 
خریداری کرده و سفارشی من باب پذیرایی از 
زائران مرقدشان را نیز انجام می دهند ]2[. آیا 
بالاتر از این حق طلبی در معیار حق مداری 
ثبت و ضبط شده اســت؟ پایمال کردن حق 
مالی مردم به مثابه ایجاد قداســت و قداست 
سازی از منظر فهم حسینی امری حرام بوده 
است . آن بزرگوار حقوق بشر را آن گونه که بود 
انجام می داد نه آن گونه که خود می خواست.

 امر به معروف و نهی از منکر
   رسم فراموش شده ای در جامعه امروزی 
مسلمانان که بیشتر به جای آنکه خودِ  عمل 
فراموش شــود، مراتب و نیات پشــت آن از 
بین رفته و کمرنگ شــده است، اما این گونه 
برخورد های سلیقه ای با این شاخصه تربیتی 

باعث شده که اعِمال این امر و نهی ســلیقه ای و بیشتر مقطعی 
صورت گیرد. در صورتی که هیچ گونه اطلاع رسانی مناسبی در 
خصوص نحوه انجام این اعمال و مراتب عملی آن نشــده است و 
صرفاً بازگشت برخی مسلمانان سنت گرا به این عمل با مطامعی 
خاص صورت می گیرد. اما اسوه ای چون امام حسین)علیه السلام( 
با چینش مناسب از مراتب معرفتی امر به معروف و نهی از منکر 
به مسلمان می آموزد که ابتدا باید در برابر حاکمان ظلم و تزویر بر 
اساس ادله های جامع قرآن حکیم و سنت نبوی شروع به شفافیت و 
ایجاد برهان کرد، پس از آن در صورتی که فعالیت های طرف مقابل 
باعث ایجاد مخاطره در دین خدا شود وظیفه بر هر مسلمان واجب 
الشرایطی است که در برابر این طغیان حاکمان مستبد بایستد. 
ایشان اصلاح وضعیت اجتماعی را پیش فرض تمامی حرکت های 
خود نموده اند. در صورتی که در برخی جوامع مســلمانِ  امروز، 
تمســک به برخی مســایل ســطحی و بدل کردن آن به عنوان 
مشکلات جامعه باعث شده که امر به معروف و نهی از منکر غالبا 
باعث دافعه گــردد. بنابراین اصلاح وضعیــت اجتماعی درفهم 
حسینی پیش فرض اصلاحات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. 
چیزی که با بررسی مناسب از مراتب امر به معروف و نهی از منکر 

توسط امرانِ  حقیقی و غیر تمامیت خواه آن صورت می پذیرد.

 ظلم ستیزی و ایستادگی در برابر اختناق
  تشیع زخم خورده ســه تفکر بوده و خواهد بود. اول : نیروی 
طاغوتی که مدعی دشمنی است دوم: نیروی تزویر که خود را از 
روی کینه به لباس دین شبیه کرده است. سوم: خواص ساده لوحِ  

شیعه که علم اندکشان جامعه را به بیراهه کشانده است.
  حاشا که هر سه نیرو در عصر اتفاقات پیش از عاشورا در برابر 
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امام حسین)علیه الســلام( به نیت و هدفی 
ایستاده بودند. از یزید بن معاویه که دشمنی 
قسم خورده و طاغوتی بزرگ در لباس خلیفه 
مســلمانان بود و هیچ کس در دشمنی او و 
پدرش بر امام حسین)علیه الســلام( و پدر 
بزرگوارشــان شکی نداشــتند. چه افرادی 
چون قاضی شریح ]3[ که در برابر اقدامات 
»عبیدالله بن زیاد« ســکوت کرد و پیشتر 
قاضی القضات دین دارِ  طالب دنیا در تاریخ 
مطرح شده است و یا در گام آخر »سلیمان 
بن صُرد خُزاعی« که در جامه دلســوزی و 
به دلیل نداشــتن قوه تمیز دربرابر اقدامات 
پیش از عاشــورا خود را ناخودآگاه در برابر 
حرکت عظیم امام حسین)علیه السلام( یافت 
و تنها آن زمانی به خود آمــد که دیگر دیر 
شده بود. این نمونه ها امروز نیز در برابر قوه 
فکریه مسلمانان ایستاده اند. به همین جهت 
با تورق در تاریخ عاشورا می توانیم در یابیم 
که امام حسین)علیه السلام( با هریک از این 
سه قسم ) طاغوت، متزور، ساده لوح( چگونه 
برخورد کرده اند. این سه عامل هر از چندی 
با ایجاد تفرقه و عداوت در میان مســلمانان 
باعث بــه وجود آوردن چنیــن وضعیتی بر 
جهان اسلام شــده اند. ظلم ســتیزی امام 
حسین)علیه السلام( در برابر طاغوتیان و اهل 
ریا سخن آشکاری است که امروز می توان آن 
را در اصول اساسی سیاست های اجتماعی و 

حتی فرهنگی به شکل کاملی گنجاند.

  اهمیت تربیت اسلامی
    دو قوه ارشــادی در دین مبین »قرآن 
حکیم و سنت نبوی« اســت. از این جهت 
امــام حسین)علیه الســلام( در حد فاصل 
مدینه تــا کربلا در ســیزده موضوع از کلام 
قرآن حکیم و در بیش از بیســت اشــاره از 
ســنت پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم( 
برای آگاهی رســاندن به جامعه اســتفاده 
نموده اند)آنچه در تاریخ قابل جســت وجو 
است(. به طور مثال زمانی که کاروان کربلایی 
حسین)علیه الســلام( به » قصر بنی مقاتل 
«]4[ رسید، بار و بنُه را از مرکب ها به زمین 
نهادند، تــا اندکی رفع خســتگی کنند. در 
آن نزدیکی چادری به چشــم می خورد که 
اســبی جلوی آن ایســتاده بود، وقتی امام 
حسین)علیه الســلام( متوجه شد صاحب 
چادر »عبید الله بن حرّ جُعفی«]5[ است، او 
را برای یاری و همراهی نزد خویش فرا خواند، 
امّا در عین حالی کــه وی از ملاقات و یاری 
امام حسین )علیه الســلام( کراهت داشت، 
به حضور رسید و در برابر دعوت آن حضرت 
فقط حاضر شد اســب چالاک و شمشیر پر 

ارزش خود را در اختیار حسین)علیه السلام( 
قرار دهد تا بدین وســیله از همراهی و یاری 
او معاف شــود، ولی آن حضرت، این آیه را 
خواند » وَمَا کُنْتُ مُتَّخِــذَ المُْضِلِّینَ عَضُدً / 
من آن گونه نیســتم که گمراه کنندگان را 
مددکار)یاور( خود بگیــرم«]6[ و در ادامه 
فرمودنــد: »پس اگر ما را یــاری نمی کنی، 
بپرهیز از اینکه جزو کســانی باشی که با ما 
می جنگد. سوگند به خدا اگر کسی فریاد ما 
را بشنود و ما را یاری نکند، هلاک می شود« 
]7[. در نمونه ای دیگر زمانی که ایشان، پس 
از پیمودن فاصله مدینه تا مکه به مدّت شش 
روز، جمعه سومّ شعبان سال 60 هجری به 
مکه وارد شــدند ؛ آنگاه در مقایسه با وضع 
خویش نسبت به حضرت موسی)علیه السلام( 
ا  آیه ای به این نحو تلاوت نمودند که : » وَلمََّ
ِّي أنَْ یهَْدِینَِي  هَ تلِقَْاءَ مَدْینََ قَالَ عَسَی رَب توََجَّ
بِیلِ / و چون رو به سوی مدین نهاد،  سَوَاءَ السَّ
گفت باشــد که پروردگارم مرا به راه راست 
راهنمایی کند« ]8[. در نمونه ای دیگر وقتی 
»ولید بن عُتبه« ]9[ نتوانست به طور طبیعی 
برای یزید در مدینه بیعــت بگیرد، »مروان 
بن حکم« ]10[ سیاستمدار فرومایه اموی 
راه ارعــاب و تهدید را پیــش گرفت تا بلکه 
بدین وســیله بتواند برای بیعــت گرفتن از 
حســین بن علی)علیه السلام( و مشروعیت 
بخشیدن به حکومت یزید نتیجه بگیرد، امّا 
آن حضرت با یادآوری ســوء ســابقه و عدم 
اصالت سالم خانوادگی مروان به او پرخاش 
َّمَا  نمود و ایــن آیه قرآن را قرائت کــرد: » إنِ
ُ لیُِذْهِبَ عَنْکُــمُ الرِّجْسَ أهَْلَ البَْیْتِ  یرُِیدُ اللهَّ
رَکُمْ تطَْهِیرًا / همانا خداوند می خواهد  وَیطَُهِّ
که از شما اهل بیت )علیهم السلام( هر پلیدی 
]احتمالی / شک و شبهه [ را بزداید و شما را 
چنانکه باید و شاید پاکیزه بدارد ]11[ مروان 
با شنیدن این آیه و این استدلال از سوی امام 
حسین)علیه السلام( بسیار شرمنده شد و سر 

خود را به زیر افکند.
   ایجاد برخی آســیب های سلبی و غیر 
ســلبی در اســلام، قدرت گیــری خوارج، 
علنی شدن فحشــا و بی عدالتی در جامعه 
و چندین عامل دیگر وســیله ای شــد که 
حضرت در بیشتر خطبه ها و نامه های پیش 
از شهادتشان، به دو کلمه »احیاء« و »میراث 
پیامبر« اشــاره کنند. به طور مثال ایشــان 
می فرمایند: »و انا ادعوکم الی کتاب الله و سنۀ 
نبیه )صلی الله علیه و آله و سلم( فان السنۀ قد 
امیتت و ان البدعه قد احییت و ان تســمعوا 
قولی و تطیعوا امری اهدکم ســبیل الرشاد; 
من شــما را به کتاب خدا و سنت پیامبر فرا 
می خوانم. ســنت مرده و بدعت زنده شده 

است. اگر سخنم را بشنوید و فرمانم را پیروی 
کنید، شما را به راه رشاد، هدایت می کنم « 
]12[. اهمیت توجه مسلمانان به آن چیزی 
که بر ســر دین مبین آمده و یا خواهد آمد 
باعث شده که پیام حفاظت از دین به واسطه 
تربیت اسلامیِ  مناسب یکی دیگر از اهداف 
و پیامد های قیام عاشورا و جزیی از نیازهای 
امروز جامعه اسلامی باشد. تربیت اسلامی 
این قدرت را به همه مسلمانان می دهد که 
با معیارپذیری از فرامین وحی و ســنت در 
برابر مشکلات ایجاد شــده در جامعه خط و 
مشی خود را مدیریت کنند تا بتوانند در برابر 
تباهی های ناشــی از اعمالِ  افراد آن جامعه 

بایستند.
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10- مروان بن حکم از رجــال با نفوذ بنی امیه، 
یکی از عوامــل ایجاد بلــوای خونخواهی در 
جمل و عامل تیراندازی به جســم مبارک امام 
حسن)علیه السلام( پس از شهادت ایشان بود. 
پدر مروان کسی بود که بر سر پیامبر )صلی الل 
علیه و آله و ســلم( خاکستر زغال می ریخت و 
پیامبر وی را در وضعیت تمسخر و دهان کجی به 
مقام رفیع ایشان نفرین کرد. »حکم« چشمانش 
به شکل آفتاب پرست در دو جهت مختلف در 
حال تکان خوردن مانــد. در تاریخ به او حکمِ  
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   دو قوه ارشادی در 
دین مبین »قرآن 
حکیم و سنت نبوی« 
است. از این جهت 
امام حسین)ع( در 
حد فاصل مدینه 
تا کربلا در سیزده 
موضوع از کلام قرآن 
حکیم و در بیش 
از بیست اشاره از 
سنت پیامبر )ص( 
برای آگاهی رساندن 
به جامعه استفاده 
نموده اند
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  جناب اســتاد اگر بخواهیم به 
تفاوت بین دو لشــکر امام حســین 
)علیه السلام( و یزید لعنه الل بپردازیم 
نکته بارز این مسأله چیست و چرا افراد 
مسلمان در مقابل فرزند پیامبرشان 

می ایستند؟
یزید و پــدرش لعنهــم الله بــه همراه 
یاران شــان همگــی دنیــازده هســتند. 
دنیاخواهی و دنیاطلبی مسلمانان این دوره 
به استناد سخن امام حسین )علیه السلام( 
ناشــی از لقمه های حرامی بود که در شکم 
آنان جمع شــده بود و همین امر منجر به 

پدید آمدن فاجعه کربلا شد.
دنیازدگی، از دربار بنی امیه به مردم عادی 
تسری پیدا کرد و مســلمانان این عصر به 
نوعی مادی زده شدند. اسلام تنها در پوسته 
ظاهری مثل نماز خواندن و برگزاری حج و 
غیره باقی مانده بود اما افراد از درون تهی و 

دنیاطلب شده بودند.
همچنیــن تجمل گرایی که ناشــی از 
کاخ نشینی و عیاشی بنی امیه بود و بستر آن 
در دوره خلیفه دوم فراهم شد، این دنیازدگی 

را بیشتر کرد.
با این تفاسیر شاید لازم باشد از دو منظر 
کاخ نشــینی درباریان و دنیازدگی اصحاب 
خاص یزید به موضــوع بپردازیم. زمانی که 
پیامبر اســلام )صلی الله علیه و آله و سلم( 
برای ســعادت دنیا و آخرت بشر، اسلام را 
عرضه کرد مقصــود این بود کــه در عین 
بهره مندی مــردم از مواهب دنیا، بر مبنای 
سادگی و دل نبســتن به دنیا و نیز دوری از 
تشــریفات و تجملات زندگی کنند و این 
در آموزه های حضرت محمد)صلی الله علیه 
و آله و ســلم( به طور کامل مشهود است و 

در گفت وگو با محمدحسین رجبی دوانی عنوان شد 

فاجعه کربلا 
نتیجه دنیازدگی خواص بود

 فاطمه امیراحمدی: یکی از پرسش های عمیقی که با شروع محرم، هر مسلمانی از خود می کند این است که اگر در روز عاشورا حضور داشتند در کدام لشکر 
قرار می گرفتند؟ به طور یقین پاسخ شیعیان، لشکر امام حسین )علیه السلام( است، اما همین که فکر کنیم تمام کسانی که در مقابل امام )علیه السلام( ایستادند و 
به کارزار با وی پرداختند و در نهایت او و یارانش را به شهادت رساندند مسلمان بودند، نماز می خواندند، روزه می گرفتند و نیز به رسالت پیامبر اکرم )صلی الله علیه و 
آله و سلم( ایمان داشتند این پاسخ را با چالش سختی مواجه می کند. چه بسیار علمای دنیاطلبی که دنیاخواهی آنان منجر به آوردن هزاران دلیل و استدلال برای 
ایستادن در مقابل فرزند پیامبرشان شد و چه وعده هایی که با وجود انجام رسالت شان به خلف وعده تبدیل شد. واقعه عاشورا گوشه ای از تاریخ اسلام است که برای 
تمام مسلمانان جای تأمل دارد اینکه بدانند فاصله حق و حقیقت بسیار ناچیز است. در گفت وگو با استاد محمدحسین رجبی دوانی به بررسی این موضوع پرداخته ایم 

که از نظر می گذرد:

در رفتار و کردار وی موج می زند، اما بعد از 
رحلت حضرت، زمانــی که ولایت اهل بیت 
)علیهم السلام( مورد هجمه هایی قرار گرفته 
و بی مهری هایی در این باره می شود رهبری 
اسلام، بعد از پیامبر اکرم)صلی الله علیه و آله 
و سلم( قطع می گردد و با این اتفاق تنها یک 
مسأله سیاسی پدید نمی آید بلکه ارزش هایی 
که پیامبر)صلی الله علیه و آله و سلم( به آن 

اهتمام کرده بودند کم کم رنگ می بازد.
در زمان خلیفه دوم اگر چه خود زندگی 
ساده ای داشت اما به معاویه لعنه الله که وی 
را فرمانروای شامات می کند اجازه کاخ سازی 
و کاخ نشــینی می دهد، بنابراین نخستین 
گام برای ورود تجملات به اســلام و داشتن 
زندگی تشــریفاتی فراهم می شود و توجیه 

معاویه درباره این تجملات و تشریفات این است که باید در مقابل 
امپراتوری روم عظمت اسلام را نشان دهد.

 از این رو کاخ نشــینی او پذیرفته می شــود و این ســر آغاز 
 راهی است که مسلمانان به ســمت تجملات رفته به دنیا روی

 آورند.
نکته دیگر که باز نیز در زمان خلیفه دوم پدید آمد تســخیر 
بیت المال بود. وی برای برخی افراد حقوقی از بیت المال در نظر 
گرفت که در توزیع آن تبعیض های زیادی وجود داشت، و همین 
مسأله یعنی جمع کردن مال و اموال بسیار از بیت المال، باعث شد 
آرام آرام دنیاطلبی قبح خود را از دست داده و مردم متوجه دنیا و 

لذت های آن شوند.
بنابراین اگر به جنگی می رفتند در ظاهر برای اسلام و گسترش 
آن بود اما بیشتر هدف مسایل مادی بود؛ بدین ترتیب لشکرکشی 
به نقاطی انجام می شد که از نظر غنیمت و غارت اموال ارزش مادی 
بسیاری برای آنها داشت. بر این اساس به سوی ایران و روم در ظاهر 
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برای جهاد، اما در واقع برای به دست آوردن گنج ها و سرزمینهای 
حاصلخیز هجوم می آوردند. متأسفانه می بینیم در این عصر کم کم 
معنویت های دوره پیامبر رنگ می بازد و دنیازدگی و دنیاخواهی 

رواج می یابد.
در زمان خلیفه سوم، او اولین کســی است که زندگی مرفه و 
تجملاتی را برای خود برپا می کند و خانــه ای مجلل برای خود 
می سازد، به گونه ای که خشم و نهی ابوذر، صحابه بزرگوار پیامبر 
)صلی الله علیه و آله و سلم( را برمی انگیزد و او را از چنین منکری 
نهی می کند، زیرا این امر از سوی کسی انجام شده که مقام اول 
عالم اسلام را دارد. اما تذکر ابوذر با برخورد تند عثمان پاسخ داده 
می شــود و در نهایت او را تبعید می کند که باعث می شــود این 
صحابه پیامبر در پایان عمر خود زندگی سختی را بگذراند. از این 
رو حاکمان عثمان، در مناطق مختلف که به طور عموم از بنی  امیه 

بودند از شیوه زندگی او تقلید می کردند.
معاویه لعنه الله کاخ نشینی را از زمان خلیفه دوم آغاز می کند در 
ادامه در زمان خلیفه سوم تجمل گرایی و دنیازدگی اوج می گیرد 
و حاکمان او در مصر، کوفه، بصره و مناطق دیگر به کاخ نشینی و 
زندگی تجملی روی می آورند و بســیاری از افراد جامعه از سران 
قبایل و افراد دیگر بر اساس این حدیث »الناس علي دین ملوکهم« 
وقتی می بینند بزرگان و مسؤولان شان چنین زندگی اشرافی را 
ترویج می کنند، به این سو ترغیب می شــوند و برای جمع آوری 
هر بیشتر مال و مستقلات، در مناطق مختلف با یکدیگر رقابت 

می کنند.
این شــرایط حاکم بــود تا زمانــی کــه امیرالمومنین علی 
)علیه الســلام( بــه خلافت می رســد. وجود مقــدس او مظهر 
ساده زیســتی اســت. وقتی حضرت وارد کوفه می شود حاضر 
نیست در دارالاماره کوفه مستقر شــود. در خانه ای ساده اسکان 
پیدا می کند و سپس تمام رانت ها و امتیازهایی که خلفای پیشین 
به عده ای از سرشناسان و اشــراف اهدا کرده بودند لغو می کند و 
حتی اقدام به بازگرداندن اموالی که افراد به ناحق دریافت کرده 
بودند، می کند. از این رو اســت که با حضرت علی )علیه السلام( 
دشــمنی های زیادی می شــود و نمی گذارند آن وجود مقدس 

سیاست های الهی را پیاده کند.
لذا حضرت در نخستین روز خلافت خود می فرماید: شما مردم 
از راه پیامبر )صلی الله علیه و آله و ســلم( بسیار فاصله گرفته اید 
و تمام تلاش من این اســت تا شــما را به همان اصل بازگردانم. 
اما می بینیم که مقاومت های ســختی در مقابل حضرت صورت 

پذیرفت.
اسلام با اشرافیت و تجمل گرایی سر ستیز دارد اما متأسفانه در 
زمان خلفای دوم و بویژه ســوم طبقه ای به نام اشراف در قبایل و 
اشرافیت در جامعه مسلمین ظهور می کند، بنابراین امیرالمومنین 
علی)علیه الســلام( وظیفه خود می داند که با این پدیده نوظهور 

مقابله کند اما هزینه های سنگینی بابت آن باید بپردازد.
توده های مردم که از سیاســت های حضرت منتفع می شدند 
متأسفانه نگاه به ســران و بزرگان قبایل می کردند که عموماً به 
دشمنی با امیرالمومنین )علیه السلام( برخاســته بودند. از این 
رو حضرت از سوی مردم برای اجرای سیاست های عادلانه خود 
حمایت نشد تا اینکه جان مقدس خود را در این راه گذاشت و به 

شهادت رسید.
و بعد از صلح امام حســن )علیه الســلام( که بنــی  امیه مهار 
گســیخته فرمانروایی عالم اسلام را به دســت می گیرند شاهد 
هستیم که دنیاگرایی و زندگی اشرافی به طور تساعدی در دنیای 

اسلام در حال شــکل گیری است. کاخ های 
مجلل و حتی به کار بســتن اموری که در 
اسلام نهی شرعی شده است نظیر کشیدن 
تصویــر و صورت های زنان برهنــه و نیمه 
برهنه در این کاخ ها به وسیله خلفای اموی 
ترویج می شوند. چنین شــرایطی در کنار 
مادی گرایی و دنیازدگی، جامعه مسلمین را 
چنان فاسد می کند که کار به آنجا می رسد 
که با کمال وقاحت و گستاخی، مردمی که 
خود امــام حسین)علیه الســلام( را دعوت 
می کنند و از وی می خواهند به عنوان فرزند 
رسول خدا )صلی الله علیه و آله و سلم( برای 
نجات آن ها به کوفه بیایــد به دلیل همین 
انگیزه های دنیایی در مقابل امام می ایستند و 

فاجعه کربلا را رقم می زنند.
اثر ایــن دنیازدگی بخصــوص از طریق 
اموال نامشروع و حرامی که دستگاه خلافت 
خود مروج آن بود و یزید لعنه الله با پرداخت 
رشوه ها به سران قبایل و سرشناسان جامعه 
می خواست آن ها را همراه خود کند، موجب 
شد سران کوفه با وجود نوشتن نامه ها به امام، 
پشت به او کنند و زمانی که عبیدالله بن زیاد 
لعنه الله علیه وارد کوفه می شود در بدو ورود 4 
هزار دینار طلا و )اگر اشتباه نکنم( 200 هزار 
دینار نقره بین اشراف و برخی سران قبایل 
کوفه تقسیم می کند و این باعث می شود تا 
مسلمانان کوفه نامه ها و درخواست های خود 
به امام )علیه السلام( و نیز بیعت با مسلم بن 
عقیل را نادیده بگیرند و به سوی عبیدالله و 
یزید لعنهم الله متمایل شــوند. و حتی افراد 
قبایل خود را وا دارند تا به این امر تن دهند 
چرا که عنــوان می کنند خیــر آنها در این 

مسأله است.
بنابرایــن روز عاشــورا زمانی کــه امام 
می خواهد برای هدایت و نجات مردم انذار 
کند، می فرماید: مردم به سخنان من گوش 
دهید و در کشــتن من شــتاب نکنید، اگر 
ســخنان مرا پســندید به آن عمل کنید و 
اگر نپســندید مرا از میان بردارید. اما مردم 
جنجال و سر و صدا به راه می اندازند تا صدای 
حضرت شنیده نشــود. امام در مقابل این 
جنجال می فرماید: وای بر شما، اینکه شما 
نمی خواهید سخن حق را بشنوید و به دفاع 
از حق برخیزید اثر لقمه های حرامی است که 

در شکم های شما انباشته شده است.
به هر حال مال های حــرام که منجر به 
شقاوت افراد شــده بود حاصل دنیازدگی 
بود و کار را به آنجا  رساند که مهمان خود و 
فرزند پیامبرشــان را که با اصرار او را دعوت 
و با نماینده اش بیعت کرده بودند، به شــهر 
و خانه خــود راه ندهند بلکه در ســرزمین 
کربلا او را محصور کننــد. آب را روی وی و 

یارانش ببندند و در نهایــت فاجعه کربلا را 
پدید آوردند.

  با این توضیح ها می توان نتیجه 
گرفت که بین دنیاطلبی و قدرت طلبی 

ارتباطی وجود دارد؟
هر قدرت طلبی، دنیاطلب اســت اما هر 
دنیاطلبی ممکن است قدرت طلب نباشد. 
بسیاری از افراد هســتند که تنها به دنبال 
داشتن زندگی مرفه بوده و به آن دل خوش 
می کنند و در پی کسب قدرت نیستند، اما 
فردی که به دنبال کسب قدرت است باقی 
لوازم جانبی آن نظیر ثروت را نیز می خواهد و 
تسلط بر دیگران و ثروت را یک جا می طلبد.

بنابراین می توان گفت هر قدرت طلبی، 
دنیاخواه و دنیازده اســت امــا بالعکس آن 

نمی تواند صادق باشد.

  تفاوت نگاه تجمل گرایی برخی 
خلفا با دنیاطلبی که بین اقشار پایین تر 
جامعه اســلامی وجود داشــت، در 

چیست؟
اگر اقشــار جامعه منظور یــاران امامان 
معصوم )علیهم السلام( هستند آن ها هیچ 
گاه دنیاگرا و دنیازده نبــوده بلکه امتحان 
خود را نیز پس داده بودند و اتفاقاً عده  آن ها 

انگشت شمار بود.
در دوران 4 ســال و 9 مــاه خلافــت 
امیرالمومنین علی )علیه الســلام( و به طور 
نمونه جمع شــدن لشــکر 95 هزار نفری 
)لشــکری که برای جنگ با معاویه حضرت 
به شام می برد( به این معنا نیست که تمام 
95 هزار نفر شیعه بودند. ابدا بلکه بسیاری از 
آن ها حضرت علی )علیه السلام( را به عنوان 
خلیفه چهارم قبول داشتند و در بین آن ها 

شیعه بسیار اندک بود.
در تاریخ اسلام می خوانید همین لشکر 
وقتی می بیند جنگ صفین برای او منفعتی 
نــدارد و نمی تواند اســیر به عنــوان برده 
بگیرد، زن و فرزنــدان آن ها را تصاحب کند 
و اموال شــان را به غنیمت بگیرد، مترصد 
متوقف کردن آن می شــود، اگر چه این امر 
منجر بــه ضربه خــوردن حاکمیت بر حق 
امیرالمومنین )علیه الســلام( باشد. چرا که 
آن ها بر اســاس آنچه در گذشــته آموخته 
بودند تنها برای منفعت دنیایی وارد کارزار 
می شــدند و این دنیازدگی مسلمانان، بعد 
از جنگ جمل خود را نشان می دهد درست 
زمانی که امیرالمومنین)علیه السلام( تنها 
6 ماه است به خلافت رسیده است. در فتنه 
جمل حضرت تلاش دارد تا مانع بروز جنگ 
شــود اما آن ها که افراد زیادی را زیر پرچم 
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خود جمع کرده اند و نیز بــه پیروزی خود 
یقین دارند ســخنان علی )علیه السلام( را 

نمی شنوند و جنگ را آغاز می کنند.
بعد از شکســت آن ها، لشکر کوفه که به 
یاری امیرالمومنین علی )علیه السلام( آمده 
بود - چرا که خلیفه درخواست کرده و باید 
می آمدند - هدفی جز این نداشتند تا وارد 
بصره شــده و اموال مردم را غارت کنند، و 

حتی زن و فرزند آن ها را به اسارات ببرند.
حضرت این اجازه را نــداد و به این افراد 
گوشزد نمود زن و فرزند و اموال مسلمانان 
محترم است. آن ها گســتاخانه در پاسخ به 
حضرت گفتند، چگونه خــون آن ها حلال 
است اما اموال شان خیر. امام هر چه خواست 
از نظر شــرعی و فقهی تفهیم کند، نشــد؛ 
اینکه این افــراد خروج کردند، ســلاح به 
دست گرفتند و افرادی را کشتند در نتیجه 
باید جلوی این امور گرفته می شــد آن ها 
پس از سخنان روشــنگرانه امیرالمومنین 
علی)علیه السلام(، در بین خود نجوا می کنند 
هنگامی که جنگ های علی )علیه السلام( 
برای ما منفعتی ندارد چرا باید جان خود را 
به خطر بیندازیم. از این روست که در صفین 
کوتاهی می کنند و زمانی که قرآن هایی سر 
نیزه می رود بهانه ای پیدا می شــود تا مانع 

ادامه جنگ و پیروزی حضرت شوند.
بنابراین می بینیم که در لشــکر حضرت 
همگی یاور او نیســتند زیرا پیرو باید مطیع 
محــض امام خود باشــد در حالــی که یاور 
واقعی بین این لشکر نظیر مالک اشتر بسیار 
انگشت شمار بودند. در بین شیعیان نیز افرادی 
بودند که ضعف ایمان داشتند و به یاری امام 
علی )علیه السلام( و دو فرزند او امام حسن و 
امام حسین )علیهما السلام( نشتافتند. کسانی 
مثل ســلیمان بن صُرَد بن الجون خُزاعی و 
مُسیَّب بن نجََبه بن ربیعه فزاری )فرازی(. زیرا 
شناخت دقیقی از امام عصر خود نداشتند اما 
نباید پنداشت که دنیاطلب بودند بلکه وارد 

این وادی هم نشدند.
بدین ترتیب مــا دنیازدگــی را در بین 
اصحاب شــیعه امام علی، امام حسن و امام 
حسین )علیهم السلام( نمی بینیم اما شاهد 
ضعف ایمان در بین افراد اندکی از یاران این 
امامان هستیم. به این ترتیب باید گفت، در 
آن دوره شیعیان بسیار کم بودند و در بین 
آن ها نیز انگشت شــمار افــرادی بودند که 
ضعف ایمان داشتند. به طور نمونه اگر امام 
حسین )علیه السلام( را دعوت کردند اما به 
یاری اش نشتافتند این گونه نبود که به جنگ 
وی نیز بروند. به همین دلیل است که قیام 
توابین را پدید می آورند و توبه می کنند و در 

آن قیام کشته می شوند.

در دوره های بعد در اصحاب برخی امامان 
)علیهم السلام( دنیازدگی بین اصحاب دیده 
می شود، البته باز هم تعداد این افراد بسیار 
کم اســت. به طور نمونــه در بین اصحاب 
امــام کاظم )علیه الســلام(، علــی بن ابی 
حمزه بطَائنِی، نماینده امام اســت و زمانی 
که هارون الرشــید لعنه الله امام را دستگیر 
می کند، این فرد که وجوه و اموال زیادی نزد 
اوست و مردم این وجوه را پرداخته اند تا به 
دست امام برسد، بعد از شهادت امام وسوسه 
شــده و از تحویل آن به جانشــین حضرت 
یعنی امام رضا )علیه السلام( سرباز می زند. 
و شــهادت امام کاظم )علیه السلام( را انکار 
و امامت حضرت ثامن الحجج را نمی پذیرد 
و اموال را برای خود نگه می دارد و در ادامه، 
همین فرد فرقه واقفیه را به وجود می آورد و 
دنیاخواهی او باعث می شــود تا بدعت گذار 
در دین نیز باشد بنابراین در امام موسی بن 
جعفر )علیه السلام( وقوف می کند و امامت 
امامان )علیهم السلام( بعد از او را رد می کند. 
همچنین محمد بن علی شــلمغانی از 
اصحاب امام هادی و امام حســن عسکری 
)علیهما السلام( که اتفاقا بسیار نیز عالم است 
و کتاب او به توصیه ائمه )علیهم السلام( در 
اختیار شیعیان قرار داشت تا استفاده کنند. 
او انتظار داشــت جز نواب خاص امام عصر 
)عج الله( باشد اما وقتی نشد مقابل نایب سوم 
حضرت می ایستد و فتنه به پا می کند. این 
چنین رفتارهایی همگی نتیجه دنیاخواهی 
افراد اســت. این فرد حتی بدعت هایی در 
اسلام بنا می نهد که نفرین و لعنش از سوی 

امام زمان )علیه السلام( صادر می شود.

  با این توضیحات بفرمایید آنچه 
امروز گریبان گیر جامعه اســلامی ما 
شده است از نوع تجمل گرایی است یا 

دنیازدگی؟
امروز اگر در جامعه خود شاهد این مسایل 
حتی در برخی مســؤولان و سرشناســان 
هســتیم نباید به اصل اعتقادات خود شک 
کنیم بلکه باید به ایمان و اعتقاد آن ها شک 

داشته باشیم.
برخی با وجود ســابقه مذهبی و انقلابی 
که دارند ممکن اســت به دلیل دل بستن 
به دنیا در قالب ثروت و تجملات یا به خاطر 
پســت و مقامی که انتظار داشتند، اقدام به 
فتنه انگیــزی و بروز اختلافاتــی در جامعه 
اسلامی کنند اما نباید دیگران به اصل اسلام 
و اعتقادات اسلامی شک کنند. به طور قطع 
نمی توان منکر شد که این گونه رفتارها به 
اسلام و تشیع و نیز به انقلاب اسلامی خدشه 

وارد می کند.

 پس آثار مخرب این گونه رفتارها 
هم متوجه فرد است و هم در سطح کلان 

جامعه؟
بله، آن ها هم خود را مغضوب خداوند کرده و 
هم عاقبت خود را خراب می کنند. از سویی دیگر 
چون این افراد جز خواص جامعه هســتند و به 
دلیل موقعیت اجتماعی تأثیرگذاری که در برخی 
قسمت های جامعه دارند منجر به انحراف دیگران 
نیز می شوند. این گونه رفتارها باعث می شود تا 
عده ای را همچون خود فاسد کنند اما اثر مخرب 
دیگرش که به مراتب بدتر از این است خدشه دار 

کردن ایمان بخشی از مردم است.
بنابراین تأثیر منفی آن در دو بعد خواهد بود؛ 
به لحاظ فردی خود را بدبخــت می کنند زیرا 
چنین افرادی، باور به قیامت را از دست داده اند. 
همچنین برای رسیدن به اهداف نامشروع خود 
ارزش ها را قربانی امیــال خود می کنند و از این 
راه آسیب های بســیاری به باورهای مردم وارد 

می کنند.

  سخن آخر؟
به عنوان نتیجه گیری، باید بدانیم شــیطان 
تنها در کمین افراد بی ایمان و فاســد ننشسته 
است بلکه اتفاقاً دام خود را بیشتر برای مؤمنین 
و افراد با سابقه های مثبت پهن می کند؛ بنابراین 
اگر ایمان ها محکم و باورها قوی نباشد چه بسا 
افرادی با سوابق درخشان و اعمال خیر منحرف 
می شوند. حتی شده زاده امام معصوم نیز دچار 
انحراف و دنیاگرایی شده و چه آسیب هایی که 
به حکومت و امام زمان خود وارد نکرده اســت. 
به طور نمونــه جعفر کذاب، برادر امام حســن 
عسکری )علیه السلام(، فرزند امام هادی و عموی 
امام زمان )علیهما السلام( آلوده به دنیا شد و به 
فسق و فجور رو آورد و بعد از شهادت امام حسن 
عسکری علیه السلام مدعی امامت و جانشینی او 
شد. یا علی بن اسماعیل بن جعفر که نوه امام و 
برادرزاده امام موسی کاظم )علیه السلام( است او 
نیز به دلیل دنیاگرایی نزد هارون الرشید، علیه 
امام جوسازی می کند و بهانه را برای دستگیری و 

شهادتش فراهم می کند.
امروز می بینیم در جامعه اسلامی ما عده ای 
که اتفاقاً ممکن است ظاهری مذهبی نیز داشته 
باشــند با حقوق نجومی چه آسیب هایی که به 
اعتقادهای مردم وارد نمی کنند. یا کســانی که 
به دنبال پست و مقام هستند دست به اقدامات 
فریبکارانه و ضد ارزشی می زنند و مردم را نسبت 
به دین و ولایت بدبین می کنند. این افراد هستند 
که در دام شیطان گرفتار شده اند. لذا لازم است 
ما از سرنوشت آن ها عبرت بگیریم و از خداوند 

عاقبت بخیری را طلب کنیم. 

امروز اگر در جامعه 
خود شاهد این 

مسایل حتی در 
برخی مسؤولان 

و سرشناسان 
هستیم نباید به اصل 
اعتقادات خود شک 

کنیم بلکه باید به 
ایمان و اعتقاد آن ها 

شک داشته باشیم
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یک وجه مشترک 
روزگار ما که خودمان 
به آن آخر الزمان 
می گوییم با روزگار 
امام حسین علیه 
السلام غفلت 
عظیمی است که 
جامعه دینی را فرا 
گرفته است؛ غفلتی 
که بر اثر اشتغال 
به مادیات، ظواهر 
دین در دوره پس از 
حضرت رسول حاکم 
شد و کم کم منافع 
مادی باعث شد 
بخشی از مسلمین در 
رکاب طلحه و زبیر بر 
امام علی علیه السلام 
شورش کنند

داستان روزگار ما با روایتی عاشورایی
حسین امیری: از میان روایت ها و داستان هایی که از قیام عاشورا نقل شده است داستان 
»هنده« زن یزید داستانی امروزی است که به خوبی زمینه های اجتماعی، سیاسی و فکری 
شهادت فرزند پیامبر اسلام )صلی الله علیه و آله( به دست عده ای از مسلمانان و به نام دین خدا 
را بیان می کند، خلاصه قصه هنده در منابع معتبر روایی نیست و ممکن است داستانی پرداخته 
ذهن نویسنده ها و شاعران عاشورایی چند قرن اخیر باشد هر چند در برخی منابع مانند لهوف 
سید ابن طاووس و ناسخ التواریخ به شخصیت هنده اشاره شده است؛ داستانی که وعاظ نقل 
می کنند این است : هنده دختر یکی از مردان متمول یمنی بوده که به واسطه نذر پدرش چند 
سالی در ایام کودکی در خانه امیر المومنین )علیه السلام( یا حضرت زینب )سلام الله علیها( 
کنیزی می کند و سپس به یمن بر می گردد، در دوران حکومت معاویه او که در سفر به یمن، 
هنده را برای یزید خواستگاری می کند، هنده سال ها در خانه یزید است و از وضعیت خانواده 
امام علی)علیه السلام( که کودکی اش را در آن سپری کرده خبر ندارد یا از زاویه نگاه اهل شام 
به اخبار نگاه کرده است، پس از واقعه عاشورا وقتی اسرای اهل بیت )علیهم السلام( را به شام 
می برند در خرابه شام با آن ها روبه رو می شود ولی حضرت زینب سلام الله علیها را نمی شناسد 

و فکر می کند این ها خانواده خوارج هستند که علیه خلیفه مسلمین قیام کرده اند و ... .

اما  هنده!
 هنده کسی است که وقتی از دست امام حسین)علیه الســلام( که کودکی خردسال 
است شفا می گیرد حاضر است کنیزی خانه امیر المومنین )علیه السلام( را بکند اما وقتی 
با خواستگاری یزید، پسر معاویه، دشمن امیرالمومنین مواجه می شود معارفی که در خانه 
اهل بیت )علیهم السلام( آموخته را با همسری یزید در تعارض نمی بیند بلکه برده شرایط 
می شود و به همسری پسر خلیفه در می آید و تا آنجا که با حضرت زینب )سلام الله علیها( 
مواجه می شود و تحت تاثیر او قرار می گیرد زندگی اش در غفلت است، هر چه شوهرش 
می گوید می پذیرد و او را دوست دارد چگونه می شود هم شاگرد مکتب فاطمه )سلام الله 
علیها( بود و هم همسر یزید، چگونه گوشی که روزی کلام حسین را شنیده و باور کرده این 
بار کلام یزید را باور کند؟ در واقع انسان آخر الزمان اسیر این ماجراست یعنی برده شرایط 

شدن یعنی حقیقت را با معیار عرف سنجیدن .
در برداشتی از مفهوم آخرالزمان می توان گفت، آخر الزمان مفهومی انتزاعی است از دوری انسان 
از خدا، چرا که زمانِ زمین از شروع دورشدن بشر از حقیقت خود که نماد آن تبعید آدم به زمین است 
شروع می شود و پایان این زمان وقتی است که بشر به دور ترین نقطه خود از حقیقت می رسد، برای 
همین است که از زمان پیامبران بنی اسراییل تا به حال همیشه بشر از آخر الزمان حرف زده و بر این 
گمان بوده که آخر الزمان در شرف فرا رسیدن است و وصف ها از آن کرده، ماجرای عاشورا نیز همین 
است یعنی وقتی که امت رسول الله )صلی الله علیه و آله( به دورترین نقطه از اندیشه های آن بزرگوار 
رسیده اند و هنده به عنوان یک فرد عامی نماد به وقوع پیوستن این آخر الزمان است. آخر الزمانی 
که برای بشر امروز در مقیاس جهانی دگرباره دارد اتفاق می افتد یعنی نهایت عامی گری و امی گری 
یعنی بشری که به بهانه علمی شدن و تجربه گرایی دوباره به مرحله عجیبی از عامی گری رسیده 
و این عامی گری را با علم و نظم نو جهانی توجیه می کند. به نظر می رسد از چنین شخصیت هایی 
باید ترسید هم از این جهت که ما هم می توانیم مثل او باشیم و هم از این جهت که چنین آدم هایی 
می توانند از یزید و شمر خطرناک تر باشند اما هنده در این داستان این فرصت را دارد که به فطرت 
خودش نهیب بزند و به واسطه دیدار زینب کبری )سلام الله علیها( از بند غفلت نجات پیدا کند و رو 

به خودش بیاورد، در حالی که خیلی از ما هیچ وقت این فرصت را پیدا نمی کنیم .

وجوه مشترک روزگار ما 
با روزگار 

امام حسین )علیه السلام(
یک وجه مشترک روزگار ما که خودمان 
به آن آخر الزمان می گوییم با روزگار امام 
حسین )علیه السلام( غفلت عظیمی است 
که جامعه دینی را فرا گرفته است؛ غفلتی 
که بر اثر اشتغال به مادیات، ظواهر دین در 
دوره پس از حضرت رسول )صلی الله علیه 
و آله( حاکم شد و کم کم منافع مادی باعث 
شد بخشی از مسلمین در رکاب طلحه و 
زبیر بر امام علی)علیه الســلام( شورش 
کنند و به جنگ نهروان و پیدایش خوارج 
انجامید، امروز نیز به واســطه اقتضائات 
دنیای مدرن و اســتغراق در مادی گرایی 
و ماده باوری، بخش بزرگی از امت اسلام 
فقط نام مسلمان را یدک می کشند و حتی 
اگر امام مسلمین منافع مادیشان را به خطر 
بیاندازد بر او شــورش خواهند کرد؛ وجه 
دیگر این غلفت اسلام آمریکایی و اسلام 
سکولار است که نمود تام و تمام آن یزید 
است خلیفه مسلمین که هم امام جماعت 
است هم شراب می خورد هم حکم فقهی 

می دهد و عیاشی می کند .
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داستان روزگار ما با روایتی عاشورایی

 

رسانه
وجه اشتراک دیگر روزگار ما با سال های منتهی به واقعه عاشورا رسانه است، اینکه رسانه ها 
و اصحاب قدرت می توانند باطل را به جای حق جا بزنند در عصر حاضر شباهت زیادی با آن 
روزگار دارد رسانه همواره هست ولی شکل و قالبش در زمان های مختلف متفاوت است. وقتی 
مفهوم عام رسانه را در نظر بگیریم متوجه می شویم که رسانه همواره در خدمت و سیطره اهل 
قدرت و ثروت و اصحاب زر و زور است. در آن زمان دستگاه حکومت جور منبر ها و منبری ها 
رادر اختیار داشت و افرادی مانند عبیدالله ابن زیاد که با یک خطبه در مسجد کوفه می توانست 
جریان سیاسی شهر را به نفع خودش تغییر دهد؛ همچنین با استفاده از شایعه توانستند چنان 
اذهان مردم را فریب بدهند که پاک ترین و نزدیک ترین فرد به اندیشه دین را خارجی قلمداد 
کنند و تا جایی موفق باشند که هنده- زنی که در خانه امیرالمؤمنین )علیه السلام( بزرگ 
شده است- وقتی با واقعه عاشورا مواجه می شود مانند عوام، خارجی بودن یاران امام حسین 
)علیه السلام( را می پذیرد، در چنین جامعه ای براحتی به واسطه رسانه می توان افکار مردم 

را تحت سیطره جهل و نادانی در آورد .

حزب گرایی 
شاید یکی از تفاوت های ظاهری در اوضاع اجتماعی و سیاسی زمان امام حسین )علیه 
السلام( و زمان حاضر زندگی قبیله ای آن دوران باشد اما این تفاوت هم ظاهری است امروزه 
حاکم بودن جناح و جناح گرایی بر حوزه سیاست و مسایل اجتماعی در همه کشورهای جهان 
می تواند نوع مدرن شده و تغییر شکل یافته قوم گرایی آن دوران باشد. پیامبر اسلام )صلی الله 
علیه و آله( یکی از آموزه هایی که سعی در ترویج آن داشت ترک تعصبات قومی قبیله ای بود 
چرا که آن را عامل بسیاری از مشکلات جامعه خود می دانست اما پس از رحلت آن بزرگوار 
به تحریک منافقین و فرصت طلبانی که هنوز اندیشه و احساسات جاهلی خود را زنده نگه 
داشته بودند، تعصبات قومی طغیان کرد و در ماجرای سقیفه و رقابت مهاجرین و انصار نمایان 
شد و در دوره چند ده ساله حکومت غیر معصوم آل سفیان ها فرصت پیدا کردند آل سفیان 
بر تنور سرد این تعصبات بدمند و نتیجه آن غفلت از آموزه های قرآنی و شنیده نشدن حرف 
حق امام مسلمین در روز عاشوراست؛ چرا که دیگر این حرف حق نیست که طرفدار دارد بلکه 

حرف قبایل و بزرگان قبایل است و لشکر ظلم با تطمیع و تهدید رؤسای قبایل تجهیز شد.
امروزه حزب گرایی و جناح گرایی که سوغات تمدن مادی غرب است و در تمام دنیا چه 
میان مسلمین و چه در نزد اهل کتاب به اصل تبدیل شده است، همان جاهلیت مدرن است 
اینکه تعصب و احساسات در مهم ترین تصمیمات اجتماعی و سیاسی دخالت کند و به این 
تصمیمات شــکل بدهد وجه دیگر قوم گرایی منفعت طلبی است که به صورتی مدرن و با 
ساختار سازی سیاسی و اجتماعی با سلطه بر غرایض حیوانی می تواند افراد جامعه را به سمت 
دلخواه ســوق دهد و نوعی حرکت رمه گونه را بر آن ها تحمیل کند؛ این رمگی در دیدگاه 
اهالی مدرنیته اگر ســنتی و در قالب قبیله گرایی باشد مردود ونشانه بدویت است و اگر در 
قالب حزب گرایی هم باشد مردود است – منظور از حزب گرایی معنی منفی آن است یعنی 
اندیشــیدن حزبی و تعصب کورکورانه حزبی و اصل وجود حزب و گروه های فعال سیاسی 
مورد نظر نگارنده نیست و جای بحث جداگانه دارد – همان گونه که مدرنیته خرافات اعصار 
گذشته را به سخره می گیرد ولی خرافات در قالب سینما و رسانه و فیلم هایی مانند هری پاتر 

و ... را رواج می دهد .

تكفیری گری
تکفیری گری نیز ریشــه در حکومت معاویه و یزید دارد و 
امروزه به یکی از معضلات اصلی جوامع دینی بخصوص جهان 
اسلام تبدیل شده است، تکفیر به معنی عام آن در قرآن هست 
اما معنی کافر در قرآن مشخص اســت و مصداق جهاد با کفار 
در زمان حیات حضرت رسول )صلی الله علیه و آله( مشخص و 
روشن بوده و هیچ گاه به معنی قتل و کشتار بی گناهان نبوده 
است لکن پس از رحلت ایشــان کافر دانستن پیروان امام علی 
)علیه السلام( ریشه در زمان معاویه و یزید و بخصوص در واقعه 
عاشورا دارد. وقتی بخشی از مسلمین بخشی دیگر را بدون اینکه 
علیه اصول مسلم دین خروج کرده باشند کافر و خارجی می نامند 
و بدترین جنایات را در حق آنان مرتکب می شوند، تکفیری گری 
آغاز می شــود و این علف هرز در میان جامعه مسلمین ریشه 
می دواند؛ در زمان اخلاف یزید و سایر خلفای اموی بیشترین 
شیعه کشی و نسل کشی در میان مســلمین به این بهانه رخ 
می دهد و این نسل کشی و دشمنی بین فرقه های اسلامی تا به 

امروز ادامه پیدا می کند .
به هر روی تذکر همیشــگی و زنده نگه داشتن یاد عاشورا و 
وقایع منتهی به این واقعه عظیم از این جهت حایز اهمیت است 
که ریشه بسیاری از نحله های فکری و انحراف های جهان اسلام 
را می شود در صدر اسلام جست و رفتار، گفتار و حتی سکوت 
ائمه اطهار )علیهم الســلام( در قبال این انحراف ها و مصایب 
می تواند زمینه طراحی روش ها و راهبردهای لازم در مقابل این 

انحراف ها باشد.
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امیر خــوش صحبتــان: در قاموس 
فرهنگ انسان ساز شیعی، همواره »حماسه« 
و »معرفــت« دوبال پیش برنــده جامعه و 
فرد در راستای رسیدن به سعادت حقیقی 
بوده اند به طوری کــه نهادهای مذهبی در 
تشیع در طول تاریخ به این دوبال به صورت 
همزمان و ملازم یکدیگر نگریســته اند؛ اما 
نکته مهم در این باب وزن هر یک از این دو 
و میزان توجه به آن هــا در برخی مصادیق 
است. قیام امام حســین )علیه السلام( در 
روز عاشــورا و پایه گذاری بالاترین حماسه 
حقیقی و جریان ساز تاریخ بشریت موجب 
شــده اســت تا به نوعــی بعــد معرفتی و 
شــخصیت علمی این امام تا حدی کمرنگ 
تر تعریف شــود، به طوریکه شور حماسی 
ماجرا )که خود بسیار انســان ساز و جامعه 
پرداز است( موجب آشــنایی کمتر جوامع 
 و حتی شیعیان سیدالشــهدا)علیه السلام( 

 با شخصیت معارفی ایشان شده است.
نکته مهم در این راستا توجه به تلازم بعد 
معرفتی، حماســی و اجتماعی در کلمات 
 و خطبه های امام حســین)علیه الســلام( 
 است به طوری که در خطبه هایی که کاملًا 
در موضوع اجتماعی و امر به معروف و نهی از 
منکر و... ایراد شده به وضوح نگاه معارفی و 
اعتقادی دیده می شود و برعکس. این مسأله 
ناشی از جامعیت شخصیتی این امام معصوم 
اســت، به عنوان مثال در خطبه منا که در 
اواخر عمر معاویه ایراد شده و جنبه اجتماعی 
دارد کاملًا بعد معرفت بخشی و علمی کلام 
امام حسین)ع( مشــهود است که متأسفانه 

کمتر به آن توجه شده است. این مسأله در 
دعای عرفــه نیز وجود دارد کــه وجه صرفاً 
»قدسی« به خود گرفته است و بسیاری به 
حقایق و معارف توحیدی و علمی آن از منظر 
اصول و مبانی الهیات و خداشناسی حقیقی 
نمی نگرند، بلکه به عنوان یک عمل عبادی و 
به قصد دعای صــرف آن را زمزمه می کنند. 
این دعا را که از زبان امام حســین)ع( بیان 
شده شــاید بتوان یکی از مهم ترین متون 

توحیدی دانست. 

  مخزن علم الهی
در مورد علم معصوم بحث بسیار است، اما 
باید گفت که طبق تعالیم قرآن و سنت اولاً 
علم معصوم بدون هیــچ گونه خلط با جهل 
و از جانب خداوند به ولی معصوم اعطا شده 
و ثانیاً تنها مسیر رسیدن به توحید حقیقی 
و توصیف خداوند و طریق وصال به حقایق 
عالم طبق حدیث ثقلین قرآن و معصومین 
)علیهم السلام( هستند. همان گونه که امام 
صادق )علیه السلام( فرموده اند: ما درخت 
نبوّت و خانه رحمت و کلید حکمت و کانون 
دانش و محل رسالت و آمد و شد فرشتگان 
و محلّ راز خداییم؛ ما هستیم امانت خدا در 

میان بندگان؛ ما هستیم حرم بزرگ خدا ...
همچنین ابوبصیر مــی  گوید: امام صادق 
)علیه السلام( به من فرمودند: ای ابا محمد، 
خدای عزّوجــلّ چیزی بــه پیغمبران عطا 
نفرمــود، مگر اینکه آن را بــه محمد )صلی 
الله علیــه و آله( عطا کرد و همــه آنچه را به 
پیغمبران داد، به محمّــد )صلی الله علیه و 

آله( هم عطا فرمود، و آن صحفی که خدای 
عزّوجلّ در قرآن می  فرماید »صُحُفِ ابراهیمَ 
و موســی « نزد ما اهل بیت )علیهم السلام( 
اســت. عرض کردم، آن صحف همان الواح 

است؟ فرمود: بلی.
مرحوم »اربلی« نیز می  نویسد:

علوم اهل بیت )علیهم السلام( به درس و 
بحث بستگی ندارد و چنین نیست که چیزی 
قبلًا نمی  دانســتند بعد فرا گرفته باشند و 
از طریــق قیاس، فکر و حــدس، علوم خود 
را به دســت نیاورده  اند، بلکه علوم و معارف 
خودشان را از جانب خدای متعال دارند و بشر 
عادی به درک آنچه در ذهن و دل آن ها بود 
نایل نمی  شود. کسی که می  خواهد فضایل 
آن ها را بپوشاند، همانند کسی است که می 
 خواهد جلوی نور خورشــید را بگیرد. امام 
حسین )علیه الســلام(، بدون تردید از این 
موهبت الهی همانند دیگر اهل بیت پیامبر 
)علیهم السلام( بهره مند بود، بنابراین در هر 
جا قدم می  گذاشتند، مسلمانان برای کسب 

فیض اطراف او حاضر می  شدند.
برای شناخت اندیشه بلند آن امام همام 
)علیه السلام(، کافی است نگاهی اجمالی به 
خطبه  ها، سخنرانی  ها، نامه  ها، دعاها و جایگاه 

تربیت یافتگان مکتبش بیفکنیم.
استاد مطهّری می  نویسد: تنها کسی که 
خطبه  های او توانسته اســت با خطبه  های 
امیرالمؤمنان )علیه السلام( رقابت کند، امام 

حسین )علیه السلام( است.
یکی از خصوصیات امام حســین )علیه 
الســلام( که وی را مورد توجّه مســلمانان 
قرار داده بود، علــم و آگاهی حضرت )علیه 
الســلام( به حقایق بیکران قرآن کریم بود. 
هرگاه مسلمانان فرصتی می  یافتند به صورت 
حضوری یا کتبی مسایل قرآنی خود را مطرح 
می  کردند و آن بزرگوار پاسخ می  فرمودند. در 
این زمینه مطالب زیادی از امام )علیه السلام( 
نقل شده است که یک نمونه از آن را متذکّر 

می  شویم.
امام سجّاد )علیه السلام( می  فرماید: مردم 
بصره طی نامه ای از پدرم معنای »صَمَدْ« را 
سؤال کرده بودند. پدرم در پاسخ نوشت: وَ انَّ 
ُ احَدٌ  مَدَ فَقالَ: »اللهَّ ــرَ الصَّ اللهَّ سُبْحانه قَدْ فَسَّ
رَهُ فَقالَ: »لمَْ یلَدِْ وَ لمَْ یوُلدَْ  مَدُ« ثم فَسَّ ُ الصَّ اللهَّ
وَ لمَْ یکَُنْ لهَُ کُفُواً احَدٌ« لمَْ یلَدِْ لمَْ یخَْرُجْ مِنْهُ 
شَی ءٌ کثیفٌ کَالوَْلدَِ وَ ســائرُِ الْاشْیاءِ الکَْثیفَهِ 
التّی  تخَْرُجُ مِنَ المَخْلُوقینَ، وَ لا شی ءٌ لطَیفٌ 
هِ وَالنَّوْمِ،  ــنَ بُ مِنْهُ البَْدَواتِ کَالسِّ وَ لا یتََشَعَّ
حْکِ  وَالخَْطْرَهِ وَالهَْمِّ وَالحُْزْنِ وَالبَْهْجَهِ، وَالضِّ

 نگاهی به 
gشخصیت معارفی سیدالشهدا

یکی از خصوصیات 
 امام حسین 
)علیه السلام( که 
وی را مورد توجّه 
مسلمانان قرار داده 
بود، علم و آگاهی 
 حضرت 
 )علیه السلام( 
به حقایق بیکران 
قرآن کریم بود. هرگاه 
مسلمانان فرصتی 
می  یافتند به صورت 
حضوری یا کتبی 
مسایل قرآنی خود را 
مطرح می  کردند و آن 
 بزرگوار پاسخ 
می  فرمودند
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مَهِ،  غْبَهِ وَالسّــأْ جاءِ وَالرَّ وَالبُکاءِ وَالخَْوفِ وَالرَّ
ــبَعِ، تعَالی  انْ یخَْرُجَ مِنْهُ شَیْ ءٌ  وَالجُْوعِ وَالشَّ
َّدَ مِنْهُ شَــیْ ءٌ کَثیفٌ اوْ لطَیفٌ. وَ )لمَْ  وَ انْ یتََوَل
َّدْ مِنْ شَیْ ءٍ وَ لمَْ یخَْرُجْ مِنْ شَیْ ءٍ  یوُلدَْ(: لمَْ یتَُوَل
کَما تخَْرُجُ الْاشْــیاءُ الکَْثیفَهُ مِنْ عَناصِرِها، 
ی ءِ وَالدّابهَِ مِنَ الدّابهَِ، وَالنَّباتِ  یْ ءِ مِنْ الشَّ کَالشَّ
مِنَ الْارْضِ وَالمْاءِ مِــنَ الیَنابیعَ، وَالْاثمْارِ مِنَ 
الْاشْجارِ، وَ لا کَما تخَْرُجُ الْاشْیاءُ اللَّطیفَهُ مِنْ 
مَدُ  ُ الصَّ مَراکِزِها کَالبَْصَرِ مِنَ العَْیْنِ ... هُوَ اللهَّ
الَّذی  لا مِنْ شَی ءٍ وَ لا عَلی  شَیْ ءٍ، مُبْدِعُ الْاشْیاءِ 
وَ خالقُِها، وَ مُنْشِی ءُ الْاشْیاءِ بقُِدْرَتهَِ، ... همانا 
خدای سبحان پس از آنکه فرمود: »اللهَّ احدٌ 
مَد« »صَمد« را تفسیر کرد، به اینکه  اللهَّ الصَّ
فرمود: »لمَْ یلَدِ و لمَْ یوُلـَـد وَ لمَْ یکَُنْ لهَُ کُفُواً 

احَدٌ.«
»لمَْ یلَدِْ« یعنی شی ء متکثّر همانند فرزند 
و ســایر چیزها که از مخلوقــات خارج می 
 گردد از او ]خدا[ خارج نشده است. همچنین 
چیز غیر متکثّر )لطیف( از او خارج نشــده 
است و حالات نفسانی همانند چرت، خواب، 
هوشیاری، ناراحتی، غم، سرور، خنده، گریه، 
ترس، امید، علاقه، تنفر، گرسنگی و تشنگی 
بر او عارض نمی  شود و خدا برتر از این است 
که شی ء مرکب یا غیر مرکب از او خارج شود 

و از او متولدّ گردد.
»وَ لمَْ یوُلد« یعنی ]خدا[ از چیزی متولد 
نشده و از چیزی خارج نشده است، چنانکه 
اشیای مرکب از عناصر به وجود آمدند مثل 
خروج شی ء از شی ء و حیوان از حیوان و گیاه 
از زمین و آب از چشمه  ها و میوه  از درختان 
و نه چنانکه اشیای لطیف از مراکزشان خارج 
می  شوند، همانند نگاه از دیده ... او »صمد« 
است یعنی نه از چیزی است و نه بر چیزی؛ 
او به وجود آورنده اشیا و خالق آن ها و ایجاد 

کننده آن ها با قدرتش می  باشد.
همان طور که به اجمال اشاره شد تفکر 
و تأمل روی شخصیت معرفتی امام حسین 
)علیه السلام( مســیرهایی را در پیش روی 
انسان از لحاظ اعتقادی باز می کند که جز در 
طریق اهل بیت )علیهم السلام( و قرآن سابقه 
ای ندارد چرا که خداوند اراده فرموده است 
که از طریق این دو نور منحصراً حقایق الهی 
را در اختیار بشر قرار دهد و به همین خاطر 
است که بسیاری از اندیشمندان بر بی سابقه 
بودن چنین معارفی اشاره و اذعان داشته اند. 
این بعد از شخصیت امام حسین علیه السلام 
نه تنها در خطبه های ایشــان متجلی است 
بلکه در مناظراتی که ایشان در باب توحید، 
اعتقادات و امامت با برخی مخالفین داشته اند 

هم قابل رویت است؛ به صورت نمونه می توان 
به مناظره امام حسین )علیه السلام( با نافع 

بن ازرق، رهبر فرقه ازارقه خوارج اشاره کرد.
  دعای عرفه 

و اوج معارف حسینی
بسیاری از معارف اهل بیت )علیهم السلام( 
را بایــد در نیایش این بزرگــواران یافت و با 
حقایق هســتی و آموزه های بی تقیه در این 
مقام آشنا شد.اهل بیت )علیهم السلام( در 
مقام نیایش، سخنانی را بر زبان می رانند که 
می توان آن را اوج معارف دانست و بر همین 
اساس بایست معارف حق را در نیایش های 
آنان جســت و جو کرد و هم مقام خدا و هم 

نسبت اهل بیت )علیهم السلام( را شناخت.
 یکی از یادگارهای بسیار ارزشمندی که 
از امام حسین )ع( برای ما به ارمغان گذاشته 
شده، دعای عرفه است. تشــریح این دعا و 
جایگاه آن می تواند در شناخت افکار و منش 
عرفانی امام حسین )ع( بســیار مؤثر باشد. 

دعای عرفه در واقع درس خودشناســی به انسان ها می دهد. این 
دعا از چند مطلب کلیدی برخوردار است که یکی از آن ها شناخت 
پروردگار متعال از منظرهای گوناگون اســت کــه این موضوع، 

شناخت انسان نسبت به خود را نیز به دنبال دارد.
دعاي عرفه شامل مطالب بسیاري اســت که گزیده فهرست 
آن ها از شناخت خداوند و بیان صفات الهي و تجدید عهد و پیمان 
با پروردگار و شناخت پیامبران و تحکیم ارتباط با آن ها و توجه به 
آخرت و اظهار عقیده قلبي شروع شــده و با سیر اندیشه در آفاق 
جهان و یادآوري نعمت های بیکران الهي بر انسان و حمد و سپاس 
خداوند بر آن نعمت ها و عنایت ها که از آغاز وجود و تکوین آدمي تا 
آخر عمر پیوسته به او افاضه مي شود، ادامه می یابد. در این دعا منش 
تضرع به درگاه خداوند و اقرار به گناهان و توبه و انابه و درخواست 
عفو و روي آوردن به صفات پســندیده و اعمال خیر و درخواست 

حوایج در قالب دعا به انسان طالب حقیقت عرضه می شود. 
دعای عرفه امام حسین )علیه السلام( و جایگاه آن نمونه ای از 
بعد معرفتی و هدایت بخش عقول است که درکلام ایشان متجلی 
شــده و تأمل در آن حقایق توحیدی نابی را به قلب و عقل انسان 
وارد می کند که خداوند اراده نکرده است از هیچ طریق دیگری به 

انسان ها منتقل شود. 
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قیام عاشورا جلوه گاه حکمت و معنویت
بهاره داداشی: حادثه ای که در سال 61 قمری در سرزمین 
کربلا و پنجاه سال پس از ارتحال حضرت رسول اکرم )صلی الله 
علیه و آله و سلم( روی داد، به قدری عظیم و گسترده بود که پس 
از گذشت چندین صده از این واقعه هنوز هم بهت و حیرت ناشی 
از آن در بین مردم باقی است. هنوز هم وقتی از عاشورا و کربلا یاد 
می شود، اهل تفکر را به فکر فرو می برد که چه شد در این فاصله 
زمانی اندک پس از پیامبر رحمت)صلی الله علیه و آله و ســلم( 
فرزندان وی به قتلگاه کشانده شدند. چه تحولاتی در جامعه آن روز 
عرب روی داد که مردمی که دم از ایمان و اسلام می زدند، کشتار 
صالح ترین بندگان خدا را دیدند و با سردی و بی اعتنایی از کنار 

آن عبور کردند. 
آنچه مسلم است اینکه جامعه ای که امام حسین)علیه السلام( 
رهبری و امامت آن را به دســت گرفته بود تفاوت های آشکار و 
فاحشی نسبت به گذشته کرده بود. جامعه عربی، پیش از آن که 
کلام وحی و رحمت الهی آن را مورد توجه قرار دهد، مملو از جهل و 
عصبیت های قومی و قبیله ای بود. بعثت پیامبر اکرم)صلی الله علیه 
وآله وسلم( و تلاش های بی وقفه در مبارزه با این تعصبات و عقب 
ماندگی های فکری، برای این جامعه روح تــازه ای بود که در آن 
دمیده شد و بسیاری را با خود همراه کرد، ولی افسوس که بسیاری 
به عمق کلام وحی و پیام رســالت پی نبردند و دست از باورهای 
ســنتی خود در برتری قومی و قبیله ای بر نداشــتند و با اسلام 
ظاهری خود فتنه های نهفته ای را پرورش دادند تا بعد از پیامبر 
اکرم)صلی الله علیه وآله وسلم( نیات خود را آشکار کنند. همزمان 
با رحلت رســول خدا)صلی الله علیه و آله و سلم( جامعه اسلامی 
اولین رفتارهای انحرافی خود را از سنت پیامبر )صلی الله علیه و آله 
و سلم( نشان داد و بدون توجه به تعهدات و پیمانی که بسته بودند، 
حق امامت را از ولی و جانشین پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم( 
دریغ کردند و این اولین ظلمی بود که به خود کردند. از این رو با 
محرومیت حضرت علی)علیه السلام( جریان رجعت و بازگشت 
به سنت های زمان جاهلی سرعت یافت و انحراف ها و بدعت های 
بسیاری پدید آمد. هنگامی که حضرت علی )علیه السلام(امامت و 
رهبری را در جامعه به دست گرفتند بر عهد خود مبنی بر حکمرانی 
بر اساس سنت پیامبر)صلی الله علیه و آله و سلم( و عمل بر طبق 
قرآن، اعلام وفاداری کردند و چون دیدند جامعه از اصول اسلامی 
فاصله بسیار گرفته است درنتیجه اصلاحات داخلی را بر هر امر 
دیگری ترجیح دادند، لکن این وضعیت خوشایند قدرت طلبان و 
دنیا دوستانی نبود که در طول سال های پس از رحلت پیامبر)صلی 

الله علیه وآله وسلم( توانسته بودند موقعیت 
ممتاز از دست رفته خود را باز یابند. از این رو 
جریان نفاق و دورویی در جامعه قوت گرفت 
و با تجهیز نیرو و امکانات و ایجاد جنگ ها و 
درگیری های داخلی، مشکلات بسیاری را بر 
حکومت امیرالمؤمنین)علیه السلام(تحمیل 
کردند به طوری که ایشــان در طول مدت 
کوتاه زمامداری، فرصت لازم را برای اصلاح 

جامعه و برنامه های تربیتی خود نیافتند. 
با قدرت یافتن معاویه بر جامعه اسلامی 
روند انحراف از اصول اولیه و اصیل اسلامی 
شتاب بیشتری گرفت و در این زمان خلق و 
خوی های جاهلی که مدت ها بود امحا شده 
بود، احیا شد. مبارزه با اشرافیگری وبرقراری 
عدالت اقتصادی و برابری اجتماعی و نژادی 
که از اساســی ترین برنامه های رسول اکرم 
)صلی الله علیه و آله و سلم( و امیرالمؤمنین 
)علیه السلام( بود و نیز اصولی همچون نماز 
و حرمت شــرابخواری در این زمان نادیده 
گرفته شد و فساد و تباهی به اوج خود رسید 
و انحراف از اصول و موازین اســلام در زمان 
امام حسین )علیه الســلام( بسیار گسترده 
شــد. در این زمان معاویه در منطقه شــام 
نظام شاهانه ای به سبک اجداد خود ایجاد 
کرده بود و خوی اشرافی گری و فساد را در 
تمام ارکان حکومتش تثبیت کرده بود و با 
همین شیوه سرنوشت مسلمین و مقدرات 
جامعه اسلامی را در دست گرفته بود. از این 
رو زمینه های شکل گیری قیامی برای احیای 
دوباره سنت های اسلامی پیامبر )صلی الله 
علیه و آله و سلم( فراهم بود و پس از بدعهدی 
که معاویه نســبت به امام حســن مجتبی 
)علیه السلام( انجام داد؛ ضروری می نمود و 
همان طور که امام حسین)علیه السلام( نیز 
فرمودند: »من شما را به کتاب خدا و سنت 
پیامبرش فرا می خوانم، زیرا ســنت پیامبر 
)صلی الله علیه و آله و ســلم( از بین رفته و 

بدعت زنده شده است.«
دوره آغازیــن امامــت امــام حســین 
)علیه الســلام( زمانی اســت کــه معاویه 
زنده اســت و پس از شــهادت امام حسن 
)علیه الســلام(خود را زمامدار تمام قلمرو 
اســلامی می داند. نیرنــگ و فریبکاری که 
از برجســته ترین ویژگی های شخصیتی 
معاویه است و از طرف دیگر ظاهرسازی وی 
در تبعیت و رعایت اصول اسلامی و اخلاقی 
موجب شــد که امام حسین)علیه السلام( 
دست به قیام آشــکار با حکومت نزند. امام 
حسین)علیه الســلام( اگر در زمان معاویه 
قیام می کرد، معاویه می توانســت از پیمان 
صلحــی که با امــام حسن)علیه الســلام( 
امضا کرده بــود، برای متهم ســاختن امام 
حسین)علیه السلام( بهره برداری کند، زیرا 
همه مردم می دانســتند که امام حســن و 
امام حسین)علیهما السلام( متعهد شده اند 
تا زمانی که معاویه زنده اســت اقدام آشکار 
علیه حکومت وی نداشته باشند. متأسفانه 
مردم نیز به قدری مبهوت جلوه خودساخته 
معاویه و قدرت وی شده بودند که بسادگی 
دست به قضاوت های نادرســت نسبت به 
اهل بیت پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم( 
می زدند؛ البته وفای امام حسین)علیه السلام( 
به پیمانی که برادر بزرگوارش با معاویه بسته 
بود در حقیقت پایداری نسبت به قول ایشان 
بود وگرنه نســبت به معاویه هیچ تعهدی 
احســاس نمی کردند بخصــوص که خود 
معاویه شــرایط این پیمان نامــه را نادیده 
گرفته بود و مفاد آن را نقــض کرده بود اما 
وضعیت جامعه اســلامی بــه گونه ای نبود 
که قیام مســلحانه امام تأثیرات عمیقی را 
که مدنظر ایشــان بود بگذارد زیرا معاویه با 
نیرنگ خود مردم را فریفته و همانطور که در 
زمان امام علی)علیه السلام( و در نبرد صفین 
بر امام تحمیل شــد؛ جامعه اسلامی بیشتر 
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دچار انحراف و تشکیک می شد. معاویه پس 
از شهادت امام حسن مجتبی)علیه السلام( 
از هر راهی که می توانســت ســعی کرد تا 
علیه امام حسین)علیه الســلام( و شیعیان 
جوســازی کند. گاهی با تهدیــد، زمانی با 
تطمیع و گاهی با دروغ پــردازی و تخریب 
چهره امام علی)علیه السلام( و واجب کردن 

سب و لعن ایشان بر منبرها. 
اگرچه امام حسین)علیه السلام( در زمان 
معاویه به قیام دســت نزدند اما سکوت نیز 
اختیار نکردند و از هر فرصتی برای افشاگری 
مکر معاویه و سیاست های ضد اسلامی اش 
اســتفاده می کردند. از جمله در سخنرانی 
که در مراسم حج ایراد کردند در برابر معاویه 

موضع گرفته و فرمودند: »دیدید که این مرد 
زورگو و ستمگر )معاویه( با ما و شیعیان ما چه 
کرد؟ من در اینجا مطالبی را با شما در میان 
می گذارم، اگر درست بود آن را تصدیق و اگر 
دروغ بود تکذیب کنید. سخنان مرا بشنوید 
و گفتار مرا بنویســید، وقتی که به شهرها 
و میان قبایل خود برگشــتید با افراد مورد 
اطمینان و اعتماد در میــان بگذارید و آنان 
را به رهبری ما دعوت کنید، زیرا می ترسم 
این موضوع )رهبری امت توســط اهل بیت 
)علیهم السلام(( به دست فراموشی سپرده 
شــود و حق نابود و مغلوب گردد.«)1( امام 
حسین)علیه السلام(با این سخنان به وضوح 
حق رهبری را از آن اهل بیت )علیهم السلام( 

دانستند و حکومت معاویه را غاصب خواندند. در واقع امام در زمان 
معاویه تاکتیکی غیر از تاکتیک مبارزه با شمشیر اتخاذ کرده بودند. 
اما فساد دستگاه حکومتی یزید به قدری زیاد و آشکار بود که امام 
حسین)علیه السلام( را بر لزوم اتخاذ تدابیر جدی تری وادار کرد. 
یزید جوانی شهوتران، هوسباز، خوشگذران و فاقد صلاحیت لازم 
برای اداره امور مسلمین بود. خلیفه مسلمین درحقیقت جانشین 
پیامبر )صلی الله علیه و آله و ســلم( بود. اگرچه معاویه ابن ابی 
سفیان نیز به ناحق این جایگاه را تصاحب کرده بود ولی یزید در 
بی لیاقتی و ناشایستگی بسیار فراتر از پدر بود، زیرا فسق و فجور 
خود را آشکارا نمایش می داد و احکام اسلامی را به راحتی زیرپا 
می گذاشــت. این حد از وقاحت بر لزوم برخوردی جدی از سوی 
امام حسین)علیه السلام( تردیدی باقی نگذاشت. از این رو اولین 
دلیل برای قیام یعنی ضرورت مبارزه با حاکمیت فاسد و برقراری 
حکومت اسلامی به وجود آمده بود. یزید نیز در اولین اقدام نامه ای 
به ولید بن عتبه فرماندار مدینه نوشت و از وی خواست که از امام 
حسین)علیه السلام( برای وی بیعت بگیرد و در غیر این صورت 
سر از بدن امام حسین)علیه السلام( جدا کند. امام)علیه السلام( 
در پاسخ به خواســته ولید گفت: »ما از خاندان نبوت و رسالتیم، 
خاندانی که خانه آن ها محل رفت و آمد فرشتگان است و خداوند 
به خاطر ما همه چیز را آغاز کرد و همه چیز را پایان می بخشــد، 
اما یزید، مردی فاسق، شــرابخوار و قاتل است و آشکارا جنایت و 
گناه می کند و مثل من با مثل او بیعت نخواهد کرد«. این جواب 
صریح و تند در حقیقت شمشیری بود که امام برای یزید از رو بست 
و در برقراری اسلامی که اکنون دچار انحرافات بسیاری شده بود؛ 
سرسوزنی قصد تعلل و تأخیر نداشت. امام حسین)علیه السلام( 
پس از این واقعه تصمیم به ترک مدینه گرفتند و آنچه در وصیتنامه 
خود خطاب به برادر بزرگوارشــان محمد حنفیه بیان داشته اند، 

روشنگر بسیاری از اهداف حرکت و تصمیمات ایشان است.
امام)علیه السلام(تقریر فرمودند:

حِیمِ. هَذَا مَا أوَْصَي بهِِ الحُْسَیْنُ بنُْ عَليِِّ بنِْ  حْمَنِ الرَّ بسِْمِ الَلهِ الرَّ
دٍ المَْعْرُوفِ باِبنِْ الحَْنَفِیَّه: أبَيِ طَالبٍِ إليَ أخَِیهِ مُحَمَّ

إنَّ الحُْسَیْنَ بنَْ عَليٍِّ یشَْهَدُ أنَْ لاَ إلهََ إلاَّ الَلهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِیکَ لهَُ. 
دًا صَلَّي الَلهُ عَلیَْهِ وَءَالهِِ عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، جَآءَ باِلحَْقِّ مِنْ عِنْدِ  وَأنََّ مُحَمَّ
اعَه ءَاتیَِه لاَ رَیبَْ فیِهَا. وَأنََّ الَلهَ  . وَأنََّ السَّ . وَأنََّ الجَْنَّه وَالنَّارَ حَقٌّ الحَْقِّ
ِّي لمَْ أخَْرُجْ أشَِرًا وَلابَطَِرًا وَلامَُفْسِدًا وَلاظََالمًِا  یبَْعَثُ مَنْ فيِ القُْبُورِ. إن
دٍ صَلَّي الَلهُ عَلیَْهِ  ي مُحَمَّ َّمَا خَرَجْتُ لطَِلبَِ الاءْصْلَاحِ فيِ أمَُّه جَدِّ وَإن
ي  وَءَالهِِ؛ أرُیِدُ أنَْ ءَامُرَ باِلمَْعْرُوفِ وَأنَهَْي عَنِ المُْنْکَرِ، وَأسَِیرَ بسِِیرَه جَدِّ
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وَسِیرَه أبَيِ عَليِِّ بنِْ أبَيِ طَالبٍِ علیه السلام. 
 ، فَمَنْ قَبِلنَِي بقَِبُولِ الحَْــقِّ فَالَلهُ أوَْليَ باِلحَْقِّ
وَمَنْ رَدَّ عَليََّ هَذَا أصَْبِرُ حَتَّي یقَْضِيَ الَلهُ بیَْنِي 
؛ وَهُوَ خَیْــرُ الحَْاکِمِینَ. وَ  وَبیَْنَ القَْوْمِ باِلحَْقِّ
هَذِهِ وَصِیَّتِي إلیَْکَ یـَـا أخَِي ؛ وَمَا توَْفیِقِي إلاَّ 
لَامُ عَلیَْکَ  لتُْ وَإلیَْهِ أنُیِبُ. وَالسَّ باِلَلهِ، عَلیَْهِ توََکَّ
وَعَليَ مَنِ اتَّبَعَ الهُْدَي. وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّه إلاَّ باِلَلهِ 

العَْليِِّ العَْظِیمِ.
این وصیت حسین بن علی بن ابی طالب 
به برادرش محمد بن حنفیه اســت:... من 
خروج )قیام( نکردم از برای هوسرانی و نه از 
برای استکبار و خودخواهی و سرکشی، و نه از 
برای فساد و خرابی و نه از برای ظلم و ستم و 
بیدادگری! بلکه خروج )قیام( من برای اصلاح 
امت جدم محمد)صلی الله علیه وآله وسلم (
می باشد. من می خواهم امر به معروف و نهی 
از منکر نمایم و به سیره و سنت جدم و آیین و 
روش پدرم علی بن ابی طالب رفتار کنم. پس 
هر که مرا بپذیرد و قبول کند پس خداوند 
سزاوارتر اســت به حق و هر که مرا در این 
امر رد کند، پس من صبر و شکیبایی پیشه 
می گیرم تا آنکه خداوند میان من و میان این 

جماعت حکم به حق فرماید.)2(
امام حسین)علیه الســلام( به روشــنی 
اهداف قیام خویش را روشن کردند ودر آغاز، 
قیام خود را از هرگونه اتهامی مبنی بر قدرت 
طلبی و سرکشی که در حقیقت جوسازی 
امویان بر ضد امام بود، مبرا دانستند و هرگونه 
فساد، ظلم و ستم را نیز هدفی ناروا و نادرست 
برای خود قلمداد کردند. مهم ترین نکته ای 
که در وصیتنامه ایشــان وجود دارد مسأله 
اصلاح امت و مبارزه با فساد است. فسادی که 
از زمان خلیفه دوم آغاز شد و در بعد اقتصادی 
و قومیتی گروهی را بر گــروه دیگر برتری 
داد. تفضیل گرایی عمر بن خطاب ریشه در 
باورهای سنتی جامعه جاهلی عرب داشت 
که بر جامعه اسلامی تحمیل شده بود. این 
رفتارها در حقیقت زمینه های قدرت گیری 
امویان و ریاست طلبی و اشرافی گری معاویه 
را فراهم کرد و بر انحرافات بیشتری دامن زد.

در زمان حکومــت معاویه ارزش های 
اســلامی به کلی رنگ باخت و بی ارزش 
شد، بدعت های بسیار نابرابری در حقوق 
و بردگی در این زمــان دوباره رواج یافت. 
امام حسین)علیه السلام( نیز این شرایط 
را درک کرده و خون دل می خورد. اقدام 
عاجل برای تغییر این شــرایط به قدری 
برای امام ارزشمند و مهم بود که فرمودند: 
»مگر نمی بینید که به حق عمل نمی شود 
و از باطل جلوگیری نمــی گردد. مؤمن 
مشتاق دیدار پروردگارش باشد، شایسته 
اســت.«)3( امام حسین)علیه الســلام( 
در واقع کشته شــدن برای احقاق حق را 
مشتاقانه پذیرفتند و آن را از ویژگی های 

مؤمنین بر شمردند.
در زمان معاویه بســیاری از نهادها و 
بنیادهایی که در زمــان پیامبر)صلی الله 
علیه و آله و سلم( و توسط ایشان بنا شده 
بود و برای مؤمنین قابل استفاده بود تغییر 
کاربری داد و به طور کلــی از اهدافی که 
برای آن برقرار شده بود فاصله گرفت. از 
جمله مســجد؛ که در زمان رسول )صلی 
الله علیه و آله و ســلم( محل فعالیت بود، 
در عصــر معاویه به بنایــی صرف تبدیل 
شد و هرگونه اقدام فعالانه غیر از عبادت 
در آن، موجب خشــم حاکمیت شده و با 
آن برخورد می شد. مســجد که در زمان 
پیامبر محلی برای فعالیت های اجتماعی 
بود در زمان معاویه کاملًا بی هویت شد. 
عمق این تحریفات به قدری بود که تنها 
چاره امام حسین)علیه الســلام( در قیام 
مسلحانه بود زیرا انحراف از دین در تمام 
شؤون سیاسی و اجتماعی مسلمین رسوخ 
کرده بــود و امام حسین)علیه الســلام( 
برای زنده نگه داشتن و بقای امت اسلامی 
راهی جز شهادت نداشتند. دوره بیست 
ساله حکومت معاویه فرصت کاملی برای 
احیای سنت های جاهلی فراهم کرده بود 
تا با ارایه آن در قالــب و ظاهر دین؛ برای 
مسلمین قابل قبول باشــد. خطبه ای از 

امام حسین )علیه السلام( در توضیح شرایط 
آن روز جامعه اسلامی وجود دارد که ایشان 

فرمودند:
»بار پروردگارا تــو می دانی که آنچه از ما 
تحقق یافته )از میل به قیام و اقدام و امر به 
معروف و نهی از منکــر و نصرت مظلومان و 
ســرکوبی ظالمان( به جهت میل و رغبت 
رسیدن به سلطنت و قدرت مفاخرت انگیز 
و مبارات آمیز نبوده اســت و نــه از جهت 
درخواســت زیادی هــای امــوال و حطام 
دنیا، بلکه به علت آن اســت که نشــانه ها و 
علامت های دین تــو را ببینــم و در بلاد و 
شــهرهای تو صلاح و اصلاح ظاهر سازم، تا 
اینکه ستمدیدگان از بندگانت در امن و امان 
بســر برند و به واجبات، سنت ها و احکام تو 
رفتار گردد. پس هان ای مردم! اگر شــما ما 
را یاری ندهید و از در انصاف با ما در نیایید؛ 
این حاکمان جابر و ســتمکار بر شما چیره 
می گردند و قوای خود را علیه شــما به کار 
می بندند و در خاموش شدن نور پیغمبرتان 

می کوشند«)4(
از این رو امام حســین )علیه السلام( در 
پاسخ به درخواســت یزید برای بیعت با وی 
با اقتدار و شجاعت فرمودند: »هنگامی که 
امت اسلامی به پیشوایی مثل یزید گرفتار 
شود باید فاتحه اسلام را خواند«. لزوم مقابله 
با ظالمان، احیای سنت پیامبر )صلی الله علیه 
وآله وســلم ( و ائمه )علیهم السلام(، امر به 
معروف و نهی از منکر، اصلاح امور مسلمین، 
عمل به حق، فساد دستگاه حکومت و شخص 
یزید همگی از دلایل و انگیزه هایی است که 
امام حسین )علیه السلام( را در مسیر حرکت 

به سوی قیام و شهادت استوار کرد. 

پی نوشت ها:
1. الغدیر، ج1، ص 198

2. بحارالانوار، 329/44
3. حیات الحسین، ج 3 ص 98

4. تحف العقول، ابن شعبه الحرانی، ص239

امام 
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خود را از هرگونه 
اتهامی مبنی بر قدرت 
طلبی و سرکشی که 
در حقیقت جوسازی 
امویان بر ضد امام 
بود، مبرا دانستند و 
هرگونه فساد، ظلم و 
ستم را نیز هدفی ناروا 
و نادرست برای خود 
قلمداد کردند
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بنابراین این پرســش اساســی وجود 
دارد: چرا وچگونه ماهیت و فرهنگ اصیل 
عاشورا به وسیله دشمنان آگاه و دوستان 

ناآگاه، تحریف می شود؟ 
آیا هر تعریفی از واقعه عاشورا مصداق 
عزاداری سالم و کامل می باشد؟ یا باید در 

محتوا و روش ایــن عزاداری ها با احتیاط 
عمل کرد تا دچار آسیب و تحریف نشود؟

پاسخ این است که هر چیزی که با هدف 
عــزاداری، یعنی جهل زُدایــی از جامعه 
اســلامی، خدامحوری، ارایه تحلیل واقع 
بینانه از حادثه عاشورا و بهره گیری صحیح 

از احساسات و عواطف مردم نسبت به اهل بیت علیهم السلام، در 
تضاد باشد، از آفت های مجالس عزاداری سید الشهداعلیه السلام 

است. 
در توضیح این اجمال، باید به موضوع آسیب شناسی وگونه 
شناسی آن بپردازیم و اعمال و آفاتی که مجالس عزاداری سالار 
شهیدان را تهدید می کند بخوبی شناسایی و تبیین کنیم، در 
غیر این صورت بیم انحرافاتی عمیق در موضوع عزاداری وجود 

خواهد داشت.

  نقشه اسراییل در باره دوبال پروازهویت شیعه
لازم اســت بدانیم، مصوبــه ای در ســال 1988 درحیفای 
اسراییل از دل جلســه ای که با حضور 300 اندیشمند شیعه 
شناس برای شناســایی روش های اعمال دشمنی با فرهنگ 
وهویت شیعه شکل گرفته بود، به دست آمد که در آن بر ایجاد 
انحراف وبدعت  های متنوع و متعــدد در موضوع عزاداری امام 
حسین علیه السلام و نیز باورهای مهدوی و مقوله انتظار تأکید 

شده بود.

گونه شناسی آسیب های عزاداری
در شناخت واقعه عاشورا 
آرش ضیایی: عزاداری و سوگواری از سنت های حسنه فرهنگ تشیع است، شیعه در 
دامان عزاداری ها و سوگواری ها توانسته است معارف خود را عرضه کند و رهبران خود را به 
جهان بشناساند. در طول تاریخ اسلام نیز همواره این ســوگواری ها زیر بنای حرکت های 
آزادی خواهانه و انقلاب های شیعی بوده است. در این مراسم، مخصوصاً عزاداری امام حسین 
علیه السلام اوج ارادت و عشق شیعیان به اسلام و مکتب حسینی برای همگان آشکار است. 
نکته مهم این است که، باید این عشق و محبت ها آگاهانه و در مسیر صحیح هدایت شود، تا اثر 
سازنده و مثبتی به همراه داشته باشد، وگرنه به جای اثر سازندگی، موجب عقب گرد انسان از 
اصول و مبانی دین می شود. دشمنان نیز که نتوانسته اند در اصل این عزاداری ها خللی ایجاد 
کنند، در صددند با رنگ مذهب و دین، عزاداری را از مســیر صحیح خارج نمایند، زیرا آنان 

می دانند که عزاداری صِرف هیچ خاصیت و ارزشی ندارد. 
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  نقشه سیا
درباره فرهنگ عاشورا

اخیراً کتابــی به نام »نقشــه ای برای 
جدایی مکاتب الهی« در آمریکا انتشــار 
یافته است که در آن گفت وگوی مفصلی 
با دکتر مایکل برانت یکی از معاونان سابق 
سیا )ســازمان اطلاعاتی مرکزی آمریکا( 
انجام شده است. او در این زمینه می گوید، 
بعد از مدت ها تحقیق به این نتیجه رسیدیم 
که قدرت رهبر مذهبی ایران و استفاده از 
فرهنگ شهادت در انقلاب ایران تأثیرگذار 
بوده اســت. ما همچنین بــه این نتیجه 
دست یافتیم که شــیعیان بیشتر از دیگر 
مذاهب اسلامی فعال و پویا هستند. در این 
گردهمایی تصویب شــد که روی مذهب 
شیعه تحقیقات بیشتری صورت گیرد و 
طبق این تحقیقات برنامه ریزی هایی انجام 
شود، به همین منظور چهل میلیون دلار 
بودجه برای آن اختصاص دادیم و این پروژه 
در سه مرحله به ترتیب زیر انجام شد... پس 
از نظر سنجی ها و جمع آوری اطلاعات از 
سراسر جهان به نتایج مهمی دست یافتیم. 
متوجه شدیم که قدرت مذهب شیعه در 
دست مراجع و روحانیت می باشد.... این 
تحقیقات ما را به این نتیجه رساند که به 
طور مســتقیم نمی توان با مذهب شیعه 
رو در رو شــد، زیرا امکان پیــروزی بر آن 
سخت است و باید پشــت پرده کار کنیم. 
ما به جای ضرب المثل انگلیســی »تفرقه 
بینداز، حکومت کن« از سیاست »اختلاف 
بینداز، نابود کن« اســتفاده کردیم و در 
همین راستا برنامه ریزی های گسترده ای 
را برای سیاست های بلند مدت خود طرح 
کردیم، حمایت از افــرادی که با مذهب 
شیعه اختلاف نظر دارند و ترویج کافر بودن 
شــیعیان به گونه ای که در زمان مناسب 
علیه آن ها توسط دیگر مذاهب اعلام جهاد 
شود. همچنین باید تبلیغات گسترده ای را 
علیه مراجع و رهبران دینی شیعه صورت 
دهیم تا آن ها مقبولیت خــود را در میان 

مردم از دست بدهند.
یکی دیگر از مــواردی که باید روی آن 
کار می کردیم موضوع فرهنگ عاشــورا و 
شهادت طلبی بود که هر ساله شیعیان با 
برگزاری مراسمی این فرهنگ را زنده نگه 

می دارند. ما تصمیم گرفتیم با حمایت های 
مالی از برخــی ســخنرانان و مداحان و 
برگزارکنندگان اصلی این گونه مراســم 
که افرادی سودجو و شهرت طلب هستند 
عقاید و بنیان های شیعه و فرهنگ شهادت 
طلبی را سست و متزلزل کنیم و مسایل 
انحرافی در آن به وجود آوریم به گونه ای 
که شــیعه یک گروه جاهل و خرافاتی به 

نظر آید.
در مرحله بعد باید مطالب فراوانی علیه 
مراجع شیعه جمع آوری کنیم و به وسیله 
مداحان و نویســندگان ســودجو انتشار 
دهیم و تــا ســال 1389 مرجعیت را که 
سد راه اصلی اهداف ما می باشند تضعیف 
کرده آنان را به دست خود شیعیان و دیگر 
مذاهب اسلامی نابود کنیم و در نهایت تیر 
خلاص را بر ایــن فرهنگ و مذهب بزنیم.

)روزنامه جمهوری اسلامی 83/3/5(
حال که دشمنان اصلی و قسم خورده 
ما اینقدر بر انحــراف وآفت افزایی یکی از 
مهم ترین هویت هــای بصیرتی ما تأکید 
دارند، بسیار ناشایست ودور از معرفت است 
که ما این گونه آفات، انحراف ها و بدعت ها 
را نشناســیم و به طور ناخواسته در زمین 

بازی دشمنان نقش ایفا کنیم.
ما در این مقال ابتدا به تبیین گونه های 
این آسیب ها و آفات می پردازیم و در انتها 
پیشــنهادهایی برای کاهش و رفع آن از 
منظر نهی از منکر و امر بــه معروف ارایه 

خواهیم کرد. 

  انواع آسیب ها: 
آســیب هایي کــه مجالــس امــام 
حسین)علیه الســلام( را مورد تهدید قرار 
مي دهد، مي توان به سه دسته کلی تقسیم 

کرد:
1- آسیب هاي اغراضي )انگیزشی(: به 
انگیزه ها و جهت گیري هاي دست اندرکاران 
و اثرگذاران بر ایــن مجالس برمي گردد، 
یعني اهــداف راهبردي که بــر محتوا و 
چارچوب این گونه مجالس حاکم است و 
به آن سمت و سو مي بخشد مانند شبهات 
وهابیــت، توطئه هاي اســتکبار، ســوء 
استفاده سکولارها، غفلت از نشر معارف، 
کاســب انگاري ذاکران؛ مهم ترین مسأله 

در این بخش شاید همان تحریف در هدف 
عزاداری باشد.

2- آســیب هاي گفتاري )محتوایی(: 
یعني سخناني که مطابق موازین شرعي 
و حقایق تاریخي نیست و نهضت عاشورا 
را تخریب مي کند، مانند تحریف لفظي و 
معنوي، دروغ، غلو، ســوژه هاي حزن آور، 
سخنان ذلت بار و به دور از بلاغت و نامفهوم 
یا بدمفهوم، اشعار بی هویت، متهم کردن 
نظام هستي به کجروي و بي عدالتي، نوحه 
سرایي بر اموات، عدم مراجعه به کتاب های 
مقتل، به کار بردن برخي واژه هاي رکیک 
و موارد مهمی همچون غلو و ترسیم چهره 
نامطلوب از رفتار اهل بیت علیهم السلام از 

این دسته می باشد.
3-آســیب هاي کرداري )شــکلی و 
روشــی(: یعني نوع عملکرد و شیوه هاي 
نامطلــوب اجــراي مجالــس امــام 
حسین)علیه السلام( که چهره بدي از قیام 
عاشورا و مذهب شیعه در اذهان بدخواهان 
ترســیم مي کند؛ مانند طولاني شــدن 
مجالس، ضعف دانش و بینش کارگردانان 
مجالس عزا، قمه زنــي، زیان هاي بدني، 
نوع استفاده از آهنگ هاي مبتذل و آلات 
موســیقي، توجه نکردن بــه مقوله حق 
الناس و نیز زمان عــزاداری )برگرفته از 
کتاب:آسیب شناســی عزاداری،مرتضی 

فاطمی(
ما از هــر بخش نمونه یــا نمونه هایی 

رابررسی وتبیین می کنیم:

  الف( آســیب های اغراضی 
وانگیزشی

خطرناک تریــن آفــت عــزاداری 
امــام حسین)علیه الســلام(، تحریــف 
هدف آن اســت. حکمت عــزاداری امام 
حسین)علیه الســلام( با حکمت شهادت 
ایشان، یکی است، بنا بر این، تحریف هدف 
عزاداری، تحریف هدف شهادت آن بزرگوار 

نیز هست .
این تحریف، به دو گونه می تواند تجلّی 
یابد: یکی آن که به جای روشــنی بخشی 
و احیاگری، تنها به درخواســت آمرزش 
گناهان و پاک سازی معنوی خلاصه گردد؛ 
دیگر، آنکه به جای تأکید بر بعُد حماسی 

حال که دشمنان 
اصلی و قسم خورده 
ما اینقدر بر انحراف 
وآفت افزایی 
یکی از مهم ترین 
هویت های بصیرتی 
ما تأکید دارند، بسیار 
ناشایست ودور از 
معرفت است که 
ما این گونه آفات، 
انحراف ها و بدعت ها 
را نشناسیم و به طور 
ناخواسته در زمین 
بازی دشمنان نقش 
ایفا کنیم
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آن، به جنایت یزیدیان و ستمگران در این 
حادثه پرداخته شود .

این سخن، بدان معنا نیست که آمرزش 
گناهان و پاک ســازی معنوی، از نتایج و 
فواید عزاداری نیســت و یا این که نباید 
جنایت های ستم پیشگان را برشمرد؛ بلکه 
غرض، پرهیز از نگاه تجزیه ای اســت که 

عواقب ناخوشایندی دارد. 
اگر به جای جهــل زُدایــی و احیای 
ارزش های اسلامی، هدف عزاداری برای 
سالار شهیدان، در پاک سازی گنهکاران از 
گناه، خلاصه شود، در واقع، هدف شهادت 
امام)علیه السلام( و عزاداری برای ایشان، 
تحریف شــده اســت؛ یعنی دقیقاً همان 
تحریفی که در آیین مســیحیت، در باره 
عیسی)علیه الســلام( تحقّق یافت. خیال 
می کنیم حســین بن علی)علیه السلام(، 
در آن دنیا منتظر اســت که مردم برایش 
دلســوزی کنند یا ـ العیاذ بالّله ـ حضرت 
زهرا علیهاالســلام بعد از هزار و ســیصد 
سال، آن هم در جوار رحمت الهی، منتظر 

است که برای او گریه بکنند تا تسلیّ خاطر 
پیدا کند!

 گفتنی اســت که آنچه تحریف هدف 
عزاداری برای امام حسین)علیه الســلام( 
در پاک سازی گناهان اســت؛ شبیه باور 
خرافی مســیحیان در باره مصلوب شدن 
عیسی)علیه السلام( اســت. این سخن، 
البته به معنــای نفی نقش عــزاداری در 
آمرزش گناهان نیســت. به تعبیر دیگر، 
هدف عزاداری بر امام حسین)علیه السلام(، 
جهل زُدایی و احیــای ارزش های دینی 
است و عزاداری با این هدف، برکات فراوانی 
برای فرد و جامعه دارد کــه یکی از آن ها 
آمرزشِ گناهان و سالم سازی روانی جامعه 
است و این برکت نیز دقیقاً در جهت احیای 

ارزش های اسلامی قرار دارد .
از ســوی دیگر، حادثه عاشورا، در یک 
نگاه کلیّ و واقع بینانه، دارای دو بعُد است: 
یکی بعُد جنایت و مظلومیت، و دیگری بعُد 
حماسه و عزّت و عظمت. از این رو، تحلیل و 
تبیین صحیح این حادثه، در صورتی امکان 

پذیر اســت که این دو بعُد در کنار هم دیده شوند. در غیر این 
صورت، مخاطب، درک درستی از این جریان مهم تاریخ اسلام، 

پیدا نخواهد کرد .

  ب( آسیب های گفتاری و محتوایی 
 1- طرح یک جانبه سیمای معصومین علیهم السلام 

از دیگر آســیب ها مطــرح کردن یــک بعدی زندگــی امام 
حسین)علیه السلام( است، به این معنا که یا فقط به بعد ملکوتی 
این امام بزرگوار توجه می شود و یا به بعد مادی او پرداخته می شود، 
این در حالی است که ائمه اطهار)علیهم السلام( یک جنبه ملکوتی 
و یک بعد ملکی و زمینی دارند. مداحان باید در مجالس عزاداری 
هر دو بعد را مطرح کنند و همواره بر بعد دوم تأکید بیشتری داشته 
باشند، چرا که ائمه اطهار)علیهم السلام( الگوی زندگی ما هستند 

و بیان بعد مادی آن ها گره گشا خواهد بود.
جنبه های الگویی زندگی اهل بیت، باید بیشــتر مطرح شود 
چون سازنده است. باید از مناقب اهل بیت، انس آن ها با خداوند، 
ارتباط صمیمی با مردم، گره گشایی از کار مردم، زهد، شجاعت و... 
بگوییم. قرآن و روایات حتی ابراز محبت به اهل بیت)ع( را مقدمه 
عمل می دانند. در آیه ای می خوانیم: »قل لا اسئلکم علیه اجراً الا 
الموده فی القربی«؛ بگو بر این رسالت از شما اجری نمی خواهم جز 

مودت قربی )خمسه طیبه طاهره( )سوره شوری /23(.
آنچه بسی مایه تأسف است آن اســت که اخیراً در برخی از 
مجالس حتی از بعُد ملکوتی امامان و مناقب معنوی آنان گفته 
نمی شود و صرفاً سخن از توصیف چشم و ابروی اهل بیت است. 
همان که مورد نقد رهبر معظم انقلاب هم قرار گرفت. از طرفی 
دیگر استفاده از مدح ها و تمجیدهای بی معناست که گاهی هم 
مضر است. فرض کنید راجع به حضرت اباالفضل صحبت می شود 
بنا کنند از چشــم و ابروی آن بزرگوار تعریف کردن مثلًا قربان 
چشمت بشوم، مگر چشم قشنگ در دنیا کم است؟ مگر ارزش 
حضرت اباالفضل به چشم های قشنگش بوده است، ارزش آن 
بزرگوار به جهاد و فداکاری، صبر و استقامت، آب نخوردن در عین 
تشنگی و اخلاص و معرفت او به امام زمانش است، و این هاست 

که سطح معارف دینی و شیعه را پایین می آورد.
اکنون اگر بخواهیم احیاگر عزاداری عاشورایی باشیم نباید 
به صرف ابراز عشــق اکتفا کنیم بلکه باید در مجالس عزاداری 
هم از مقامات ملکوتی و هم از مقامــات مُلکی امامان بگوییم، 
همچنین باید جنبه الگویی و رفتاری امامان بزرگوار برای مردم 

آشکار شود.
2- غلو 

یکی دیگر از آسیب ها طرح مسایل غلوآمیز در عزاداری هاست 
»حسین اللهی شدن«! »زینب اللهی شــدن«! و از این رهگذر 
خود را مقدس جلوه دادن. قرآن کریم از غلو نهی می کند »یا اهل 
الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق.« )ســوره 
نســا/171( ای اهل کتاب، غلو در دین نکنید و بر خدا جز حق 

نگویید.
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 امام رضا)علیه السلام( فرمود: »لعن الله الغلاه ... لا تقاعدوا هم 
ولا تصادقوا هم و ابرأء منهم بریء الله منهم خدا غلوکنندگان را 
لعنت کند... همنشین این ها نشوید طرح دوستی با آن ها نریزید، 
همان گونه که خداوند از آن ها برائت جســته شــما هم برائت 

بجویید« )اهل البیت فی الکتاب و السنه(.
با این همه انزجاراهل بیت)علیهم السلام( از غلوکنندگان، 
متأسفانه می بینیم که در برخی از عزاداری ها نمونه هایی از غلو 
مطرح می شود که تأثیر فراوانی در تخریب چهره ائمه)علیهم 
السلام( دارد و سبب می شود چهره شیعه چهره ای تحریف شده 

و نادرست معرفی گردد.
از طرفی برخی از مداحان و ســخنرانان عباراتــی را به کار 
می برند که بــه طور ناخواســته باعث ضربه به دســتگاه امام 
حسین)علیه الســلام( می شــود. مثــلًا می گوینــد امــام 
حسین)علیه السلام( در روز عاشــورا 600 هزار نفر را به درک 
واصل کرد. امام باقر)علیه الســلام( می فرمایــد: »زیاده روان 
بدترین مردمند، جوانان را به فســاد می کشند، عظمت خدا را 
کوچک نشان می دهند، برای بندگان خدا جایگاه ربوبیت ادعا 
می کنند.« غلو گویی در مداحی و مرثیه خوانی سبب می شود که 
تصویری مخدوش و غیرواقعی و غیرمنطقی از ائمه اطهار)علیهم 

السلام( ارایه شود.
3- دروغگویی 

آفت دیگر، دروغ است. برخی به غلو کردن اکتفا نمی کنند 
و آشکارا دروغ را نیز وارد مداحی می کنند. دروغگویی معمولاً 
برای گرفتن اشک از عزاداران صورت می گیرد؛ متأسفانه برخی 
مداحان به دروغگویی در مرثیه خوانی عادت کرده اند و برخورد 
نکردن با آن ها باعث شده که دســت از این اقدام ناشایست بر 
ندارند، اما بعضی ازاین دروغ ها طوری اســت که هر کســی با 
شنیدنش پی به دروغ بودن آن می برد؛ اما برخی دیگر را براحتی 
نمی توان به کذب بودن شان پی برد؛ البته به یاد داشته باشیم 
که هر موضوعی که ما نخوانده و یا نشنیده باشیم دلیل بر دروغ 
بودن آن نیست، بنابراین مردم باید با تأمل با این قضیه برخورد 
کنند ما معتقد نیستیم که هدف وسیله را توجیه می کند و چون 

هدف مقدس است، از دروغ استفاده شود.
 این دردی است که صد ســال قبل مرحوم محدث نوری در 
»لؤلؤ و مرجان« از آن نالیده و به نحو مبسوط در نکوهش دروغ 
و دروغگویی در عزاها سخن گفته اند و نمونه هایی هم آورده اند.

 4- مطالب ذلت آمیز 
طرح مطالب ذلت آمیــز، تعبیرهایی همچون زینب مضطر 
و امام زین العابدین بیمار و... که ذلت از ســاحت مقدس اهل 

بیت)علیهم السلام( به دور است.
 خداونــد در قــرآن می فرماینــد: »ولله العزۀ و لرســوله و 
للمؤمنین«)سوره منافقون/8( حسینی که نه تنها خودش نماد 
عزت است حتی به بازماندگان خویش هم تأکید بر حفظ عزت 
دارد: »خواهرم تو را قسم می دهم که پس از من گریبان چاک 
مزن، سیلی بر صورت مزن، و بر من واژه های وای و نابودی را به 
کار مبر«. )ارشاد مفید 260. 259/ تاریخ طبری، ج 4، ص 318 

و ص 319(
در حالی که امام حسین)علیه السلام( به هیچ عنوان زیر بار 

ذلت نرفتند، چرا که ذلت با ســیره اهل 
بیت)علیهم السلام( سازگار نیست، بعضی 
از مداحان با به کار بردن کلماتی ذلت آمیز 
که از ســاحت اهل بیت)علیهم الســلام( 
به دور اســت از آن ها یــاد می کنند که با 
ایــن کارشــان به صــورت خواســته یا 
ناخواســته باعث ضربه به دســتگاه اهل 

بیت)علیهم السلام( می شوند.
5- جدا کردن دین از سیاست

در برخی مجالس با این تحلیل که »ما 
نوکر امام حسین)علیه الســلام( هستیم 
و کاری به سیاســت نداریم« از رهبری و 
امام و شهدا سخنی به میان نمی آید، این 
در حالی است که در مجالس عزاداری که 
توسط امامان معصوم برگزار می شد، سعی 
می شد با توجه به شرایط جامعه علاوه بر 
بعد عبادی به بعد سیاســی عزاداری نیز 

پرداخته شود.
 در برخــی مجالــس اعلام می شــود 
که کسی حق ندارد اســم امام، انقلاب و 
ولایت فقیه را بیاورد، براســتی چه طور 
می توان سیاســت را از مجالس مداحی 
جدا کرد وقتی در زیارت عاشورا سیاسی 
ترین عبارات را بر زبان جاری می کنیم و 
می خوانیم »انی سلم لمن سالمکم و حرب 
لمن حاربکم و ولی لمن والاکم و عدو لمن 
عاداکم«. امام خمینی)ره( می فرمایند: »ما 

ملت گریه سیاسی هستیم.
 ما ملتی هســتیم که با همین اشک ها 
سیل جریان می دهیم و سرهایی را که در 
مقابل اسلام ایستاده است، خرد می کنیم.« 

)صحیفه نور،ج13، ص327(
بدون شک اگر شیعیان فقط به خاطر 
ثواب و بعد عبادی عــزاداری کنند انگیزه 
آنان برای ایستادگی در برابر ستمگران کم 

خواهد شد.
ج(آسیب های کرداری و شکلی 

شماری از آسیب ها به شیوه و چگونگی 
عزاداری مربوط می شــوند. از نظر فقهی، 
عبادات، اعم از واجب یا مستحب، توقیفی 
هســتند، بدین معنا که اصــل عبادت و 
چگونگی آن، باید توسط ادله شرعی اثبات 
شود. در غیر این صورت، عملی که به عنوان 
عبادت انجام می شــود، بدعت محسوب 
می گردد و نه تنها مطلوب نیســت، بلکه 

ممنوع و حرام است .
استحباب عزاداری برای سالار شهیدان، 
بر پایه ادله قطعی، ثابت است و با عنایت 

به آثار و برکات فــردی و اجتماعی آن، از 
بزرگ ترین عبادات محسوب می گردد؛ امّا 
در باره چگونگی انجام گرفتن این عبادت، 
معیار، عزاداری های مرسوم در عصر صدور 
روایاتِ مربوط به این عزاداری است؛ بلکه 
می توان گفت: اطلاق این روایات، شامل 
انواع عزاداری های مرسوم در اعصار مختلف 
نیز می شود، مشروط به این که آنچه رایج 
شــده، برای عزاداری صدق کند و موجب 
وَهْن مکتب اهل بیت علیهم السلام نشود 
و یا همراه با انجام دادن عملی نامشــروع 

نباشد .
 بنابراین، آنچه در شــماری از مجالس 
عزاداری بتدریج مرسوم شده است مانند: 
استفاده از ابزارهای موسیقی و آهنگ های 
مبتذل، تشــبه مرد بــه زن، و همچنین 
کارهایی چون قمه زدن، بدعت در عزاداری 
محسوب می شــود، بویژه قمه زدن که در 
عصر حاضر، زمینه ساز تبلیغات سوء بر ضد 
پیروان اهل بیت علیهم الســلام و موجب 

وَهْن مکتب تشیع است. 

  کلام آخر
1- حجت الاســلام والمسلمین سید 
احمد خاتمــی از قول مرحــوم آیت الله 
العظمی فاضل لنکرانــی نقل می کرد که: 
اگر این آسیب هایی که در برخی مجالس 
عزاداری هســت ادامه یابد مــن بر اصل 
کیان تشیع احساس خطر می کنم. شبیه 
این اظهار نظــر را آیت الله العظمی مکارم 
داشتند و می فرمودند اگر این روند ادامه 
یابد، بیــم آن می رود کــه روند مجالس 
عزاداری به دســت کسانی بیفتد که اصلًا 

اهلیت ندارند.
2- اینکه اگر فرهنگ عاشورا، آن گونه 
که بوده و هست، بدون تحریف به جهانیان 
عرضه شود، از قدرت اعجازآمیزی برخوردار 
است که می تواند به نظام سلطه و استکبار 
در جهان، پایان دهد و بدین سان، نه تنها 
امّت مسلمان، بلکه همه مستضعفان جهان 
را از ستم چپاولگران، زورمداران و غارتگران 
بین المللی رهایی بخشد و به گفته رهبر 
انقلاب اسلامی آیت الله خامنه ای: امروز، 
حسین بن علی)علیه الســلام( می تواند 
دنیا را نجات دهد، به شرط آنکه با تحریف، 
چهره او را مغشوش نکنند )سخنان ایشان 
دردیدار روحانیون و وعّاظ در آستانه ماه 

محرّم 1416 ق )1374/3/3 ش(. 
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سال  به  سال محاسبه شود و هر قسمت در 
ردیف بودجه ای خود قرار بگیرد و در مسیر 
معین شده توســط واقفان هزینه شود، 
افزود: 26 سرفصل تقسیم شده موقوفات 
آستان قدس رضوی شامل »حق تولیت«، 
»حق نظارت«، »روشــنایی و سوخت«، 
»نظافــت و خوشــبوکردن )تنظیــف و 
تقطیر(«،»خدام«، »تعمیرات بیوتات«، 
»دارالشفای امام رضا)علیه السلام( و دیگر 
مراکز درمانی وابســته«، »مهمانســرای 
حضــرت رضا)علیــه الســلام(«،»ایتام 
ســادات«، »ســادات، طــلاب و اهــل 
علم«، »فقرا و مســتمندان«، »فرش«، 
»کتابخانه های آســتان قدس رضوی«، 
»نایب الزیاره شدن«، »خیرات و مبرات«، 
»حفاظ مقابر خانوادگی«، »وقف اولاد و 
ذوی الارحام واقفان«، »وقف های مطلقه 
برابر وقفنامه ها«، »مصرف مطلقه براساس 
تومارهای موجود«، »موقوفات خریداری 
شــده توســط آســتان قدس رضوی«، 
»مصارف امور فرهنگی« و »متفرقه فصل 
مشترک بین فصول ذکر شده« بوده است.

معاون حقوقی و موقوفات آستان قدس 
رضوی ادامــه داد: به طور مثــال حدود 
100 رقبه به روشــنایی و ســوخت حرم 
مطهر رضوی اختصاص یافته اســت که 
درآمدهای این موقوفات در طول ســال 
محاسبه شــده و با کســر هزینه ها، حق 
تولیت و حــق نظارت، بقیه به مســؤول 
مربوط واگذار شده و طبق بودجه پرداختی 
نیز رســیدهای هزینه کردهای آن بخش 
توسط فرد تحویل گیرنده ارایه می شود؛ 
همچنین نزدیــک به 602 رقبــه برای 

 معاون حقوقی و موقوفات آستان قدس رضوی:

مصارف موقوفات آستان قدس رضوی
در 26 سرفصل انجام می شود

دارالشفای امام رضا)علیه السلام( وجود 
دارد که واقفان تمام یا قســمتی از درآمد 
آن را به دارالشــفا و مراکز درمانی وابسته 
اختصاص دادند که درآمدها سال به سال 
محاسبه شــده و درآمد خالص صرف آن 

بخش می شود.
دانشــورثانی تصریح کرد: هرسرفصل 
انعطاف دارد و می تواند به ســمت فقرا و 
مستمندان که در سرفصل چهاردهم ذکر 
شده اختصاص یابد و در هرسرفصل بخشی 
از بودجه مربوط را به این گروه اختصاص 
داد که به لحاظ قانونی و شرعی خلاف نیت 

واقف هم نیست.
وی تأکید کــرد: از بخــش اطعام زائر 
روزانه برای 5 هزار نفر پخت غذای متبرک 
در مهمانسرای حضرت رضا)علیه السلام( 
داریم که عمده آن در اختیار مهمانان آن 
حضرت قرار می گیرد و از زمان مدیریت 
تولیت جدید این میزان افزایش یافته است 
و در برخی مناسبت های سال توزیع غذای 

متبرک را در خارج از این مکان داریم.
دانشــورثانی درباره هزینه های آستان 
قدس رضوی در ایام شــادی و غم، گفت: 
بیشــترین هزینه ها در ایام شادی مربوط 
بــه ولادت امــام رضا)علیــه الســلام(، 
ولادت امام علی)علیه الســلام(، ولادت 
امام حسین)علیه الســلام( و ولادت امام 
زمان)عج( بوده و بیشــترین هزینه ها در 
ایام غــم نیز مربوط به دهــه اول محرم و 
دهه آخر صفر بوده است و دعوت ها نیز به 
صورت عام و خاص بوده که نوع دعوت به 
نوع مناسبت و نوع نیت واقف بستگی دارد.
وی دربــاره نحوه اجرای طــرح اکرام 

سیدمحمد شــخص امام پور: معاون حقوقی و موقوفات 
آســتان قدس رضوی با بیان اینکه 420 رقبه موقوفات طبق 
آخرین آمار در آستان قدس رضوی وجود دارد، گفت: مصارف 
موقوفات آستان قدس رضوی به 26 سرفصل تقسیم شده است.
حجت الاسلام دکتر رضا دانشورثانی در گفت وگو با خبرنگار 
ماهنامه زائر گفت: مسلمانان و شــیفتگان حضرت رضا)علیه 
السلام(، از هنگام شــهادت آن حضرت برای هزینه  نگهداری و 

تجهیز این مضجع شریف، اموال و رقباتی را وقف کرده اند.
وی افزود: در آســتان قدس رضوی تمام امــوال متعلق به 
موقوفات یا نذور زائران و مجاوران واقف و خیراندیش است که 
همه آن ها تعلق به بارگاه ملکوتی حضرت رضا)علیه السلام( دارد 
و مصرف آن برای حرم مطهر رضوی و عموم زائران امام رضا)علیه 

السلام( است.
معاون حقوقی و موقوفات آستان قدس رضوی با بیان اینکه 
واقفان در جهت رفاه حال زائــران و تجهیز حرم مطهر رضوی 
در بخش های بیوت، روشنایی، نظافت، عطر آگین کردن حرم 
مطهر، خدام وغیــره اقدام به انجام این حرکت خداپســندانه 
کرده اند، خاطرنشان کرد: افزون بر هزار میلیارد تومان بودجه 
موقوفاتی و غیرموقوفاتی آستان قدس رضوی در طول سال بوده 

است که بیشتر آن به موقوفاتی اختصاص دارد.
دانشورثانی تصریح کرد: موقوفات از زمانی که مقبره حضرت 
رضا)علیه السلام( به عنوان یک زیارتگاه مطرح است وجود داشته 
است، اما طبق اســناد موجود قدیمی ترین موقوفات مربوط به 
سال 998 هجری قمری بوده است و موقوفات قبل از آن به علت 
گسترش حرم مطهر رضوی در زمان های مختلف از بین رفته و 

مدارکی از آن ها در دست نیست.
وی با اشــاره به آمار رقبات موقوفات آستان قدس رضوی، 
تأکید کرد: طبق آخرین آمار 420 رقبه موقوفات در آســتان 
قدس رضوی وجود دارد که بیــش از 50 درصد آن  در تصرف 
آستان قدس رضوی بوده و دارای درآمد است و بقیه آن نیز یا در 

تصرف این آستان مقدس نیست و یا فاقد درآمد است.
معاون حقوقی و موقوفات آســتان قدس رضوی در رابطه با 
وقف های ثبت شده در بیش از یک دهه اخیر، بیان کرد: در 11 
سال اخیر )از ابتدای سال 84 تاکنون( تعداد 51 وقف در آستان 
قدس رضوی به ثبت رسیده اســت که این وقف ها شامل سه 
مورد وقف در سال 84، 5 مورد وقف در سال 85، سه مورد وقف 
در سال 86، 1 مورد وقف در سال 87، چهار مورد وقف در سال 
88، چهار مورد وقف در سال 89، چهار مورد وقف در سال 90، 
9 مورد وقف در سال 91، پنج مورد وقف در سال 92، سه مورد 
وقف در سال 93، هشت مورد وقف در سال 84 و دو مورد وقف 
از ابتدای سال 95 تاکنون بوده و آخرین وقف به ثبت رسیده در 

مرداد امسال بوده است.
دانشورثانی گفت: البته تقاضاهای روزانه وقف زیاد است و هر 
سال افزون بر 100 مورد تقاضای وقف ارایه می شود که پس از 
طی مراحل قانونی و شرعی پس ازتأیید و پذیرش ثبت می شوند.
وی با بیان اینکه باید درآمد موقوفات آســتان قدس رضوي 
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رضوی در حــرم مطهر رضــوی، افزود: 
ســفره های طرح اکرام رضوی که در ایام 
ماه مبارک رمضان در صحن هدایت حرم 
مطهر رضوی پهن می شود ویژه مجاوران 
امام رضا)علیه السلام( بوده است، هرچند 
که بخشی از زائران آن حضرت هم از این 
سفره متبرک بهره مند می شوند که بخشی 
از آن ها سر این سفره بابرکت می نشینند 
و بخشــی دیگر غذای بسته بندی شده از 

مکان های معین شده دریافت می کنند.
معاون حقوقــی و موقوفات آســتان 
قدس رضوی گفت: تولیت جدید آستان 

قدس رضوی تأکید برگســترش فضای 
اجرای طرح اکرام رضوی داشت که میزان 
میزبانی از 12 هزار نفر در روز به 30 هزار 

نفر افزایش یافت.
دانشــورثانی تصریح کرد: 60 درصد 
موقوفات مربوط به مصارف مطلق بوده که 
اختیار آن در دســت تولیت آستان قدس 
رضوی اســت و واقف به طــور کامل این 

اختیارات را واگذار کرده است.
وی تأکید کرد: ارتباط آســتان قدس 
رضوی با ســازمان اوقاف و امور خیریه در 
بحث موقوفات تنگاتنگ است و مدیریت 

امامــزادگان و بقاع متبرکه با ســازمان اوقــاف و امور خیریه 
می باشد، اما طبق دســتور رهبر معظم انقلاب برخی مکان ها 
مانند مقبره شهید مدرس در کاشمر و مقبره امامزاده حسین 
بن موسی الکاظم)علیه السلام( طبس به آستان قدس رضوی 

واگذار شده است.
معاون حقوقی و موقوفات آســتان قدس رضــوی درباره 
مجموعه های وابسته به آستان قدس رضوی در داخل و خارج 
از کشور، خاطرنشان کرد: در مشهد به جز حرم مطهر رضوی 
آرامگاه خواجه ربیع، در داخل استان مقبره شهید مدرس در 
کاشمر، در خارج از اســتان مقبره امامزاده حسین بن موسی 
الکاظم)علیه الســلام( طبس و در خارج از کشــور کتابخانه 
هندوستان توسط آستان قدس رضوی مدیریت می شود؛ البته 
موقوفات خارج از کشــورنیز وجود دارد که به خاطر گذشت 
زمان بررسی و شناسایی نشــده که یکی از این محل ها هرات 
افغانستان است و بخشــی از موارد داخل کشور هم ناشناخته 
است که البته از آمار نانشناخته خارج از کشور کمتر است، حتی 
برخی از همین 420 مورد محرز شده هم موقعیت مکانی شان 

مشخص نیست.
دانشورثانی گفت: اداره شناســایی موقوفات آستان قدس 
رضوی پیگیر این موضوع بیشتر در داخل کشور است، زیرا در 
خارج از کشور همکاری لازم توسط مسؤولان مربوط صورت 
نمی گیرد، چون در بحث حاکمیتی و اقتصادی مشکلاتی ایجاد 
کرده که سبب عدم همکاری مطلوب  شده است و حتی برخی 
کشــورها مانند عراق اعلام آمادگی کرده اند، اما در عمل هنوز 

اتفاق خاصی صورت نپذیرفته است.
وی به نقش تأثیرگــذار مردم در عملکــرد موفق معاونت 
حقوقی و موقوفات آستان قدس رضوی اشاره کرد و افزود: در 
داخل کشور بیشــتر با کمک مردم نتیجه گرفته ایم و مواردی 
را که بی اطلاع بودیم با کمک مردم شناسایی شدند و از عموم 
مردم درخواست داریم تا در صورتی که اطلاعاتی از موقوفات 
ناشناخته آستان قدس رضوی دارند به دفتر معاونت حقوقی و 

موقوفات آستان قدس رضوی اعلام کنند.
معاون حقوقی و موقوفات آســتان قــدس رضوی به نحوه 
ارتباط مردم با این مجموعه به دو صورت حضوری و تلفنی اشاره 
کرد و گفت: مردم جهت ارتباط حضوری می توانند به آدرس 
مشهد، چهارراه شهدا، سازمان مرکزی آستان قدس رضوی، 
دفتر معاونت حقوقی و موقوفات آستان قدس رضوی مراجعه 
کنند؛ همچنین به صورت تلفنی هم می توانند با شماره تلفن 

05132218002 تماس حاصل کنند.
دانشــورثانی تصریح کرد: اقدام های حفاظتی از موقوفات 
شامل ایجاد شــرایط فیزیکی لازم برای حفظ نفایس )مکان 
ویژه، کنترل منظم گرما و سرما، آسیب شناسی آثار، آفت زدایی 
و غیره(، برگردانیدن مالکیت وقف در اراضی و املاک، رعایت 
غبطه  وقف در هر مورد، تلاش زیاد برای آباد نگه داشتن رقبات 
وقفی، درج چگونگی موقوفات آستان قدس رضوی با شماره ای 
مخصوص در دفتری با نام دفتر ثبت موقوفات، ضبط اســناد 
موقوفه در بایگانی مخطوطات کتابخانه  مرکزی آستان قدس 
رضوی و نگهداری و حفاظت موقوفه پــس از تحویل و ثبت، 

توسط واحدهای آستان قدس رضوی بوده است.
وی تأکید کرد: برنامه های پیــش رو در جهت تلاش برای 
جذب موقوفات بیشتر، فعالیت برای شناسایی موقوفات خارج 
از دسترس، ارتقای درآمد موقوفات در دسترس، ارایه خدمات 
ارزنده تر به زائران و مجاوران امام رضا)علیه الســلام( و ایجاد 
فضای مناسب تر برای زائران و مجاوران امام رضا)علیه السلام( 

بوده است.
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  بفرمایید چه حســي نسبت به 
امام هشتم)ع( دارید؟

بیان این حس خیلي سخت است. سخت 
اســت، چون مطمئن نیســتم بتوانم تمام 
احساسم را به شما بگویم. من یک مسلمان 
شیعه ام که دومین بار است امام رضا)ع( را 
زیارت مي کنم. همه شــیعیان با ائمه اطهار 
رابطه عاطفي عمیقي دارند. من هم همین 
طورم، بخصوص نسبت به امام رضا)ع(. از این 
جهت ایشان را خیلي شبیه امام حسین)ع( 
مي بینم. شیعیان روابط عمیق عاطفي با امام 
رضا)ع( دارند. در این چند روز که در مشهدم، 
گاهي که در حرم مطهر با عرب زبان ها حرف 
مي زدم، این احساس را در آن ها نیز می دیدم. 
بیشتر آن ها عراقي، کویتي، بحریني، اماراتي 
و حتي عربستاني بودند. اما زبان قلب شان 
با من کــه از آفریقا آمده ام مشــترک بود. 
دیشب گروهي از شیعیان قطیف عربستان 
را در حرم رضوي دیدم .خیلي دلشکســته 
بودند از ظلم هایي که به آن ها و رهبر شــان 
»شیخ النمر« شــد. انگار آن ها از عربستان 
که حرم امن الهي در آن قرار دارد به دامان 
امام رضا)ع( پناه آورده بودند و این مرا خیلي 

تحت تأثیر قرار داد و مغموم کرد. 

  گفتید این دومین ســفرتان به 
مشهد است، اولین بار را یادتان هست؟

بله! سال 2011 بود.

بانوي تونسي:

امام رضاg را 
خيلی شبيه امام حسينg می بينم

صدیقه رضوانی نیا: مریم مقداد از کشور تونس آمده بود. فوق لیسانس پ   ژوهش هاي 
اسلامي و مسلط به زبان هاي عربي و فرانسه بود و به خاطر نگارش مقاله اي درباره امام رضا)ع( 
که در آن به بررسي شباهت هاي دوران امام حسین)ع( و امام رضا)ع( پرداخته، به همایش 

بانوان مروج فرهنگ رضوي دعوت شده بود. او پژوهشگر بود.
47 سال داشت و روسري اش را به سبک زن هاي لبناني سنجاق کرده و مانتوي بلند عربي 
پوشــیده بود. مثل همه زن ها روحیه اي لطیف و نگاهي جزیي نگر داشت، با من از غذاهاي 
سنتي تونس حرف می زد. از اینکه به اعتقاد او چقدر غذاهاي عربي و تونسي نسبت به غذاهاي 

ایراني به خاطر ادویه اش خوشمزه تر است.
مریم از شیعیان تونس بود و در وزارت ثبت اسناد این کشور کار مي کرد... با او در حرم مطهر 

امام رضا)ع( به گفت وگو نشستیم:
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  حضرت رضا)ع( را به چه صفاتي 
مي شناسید؟

انیس النفوس و طبیب دل ها. امامی که 
اخلاق و خلق و خوي قرآني در شــخصیت 
شان مجســم بود و علم شان همه را حیرت 
زده می کرد. امامي که در بهشت توس مدفون 
شدند، تا ســرزمین ایران در بین مسلمانان 

شهره شود.
در شخصیتشــان صفت رأفت و رحمت 
بیشــتر از هر چیزي جلب توجه و ایشــان 
را متمایز می کند.حتی با سرســخت ترین 
دشمنانشــان هم مهربان بودنــد. با همین 
ویژگی بود که امام  بر اقوام و مذاهب مختلف 
پیروز شدند و تلاش کردند مفاهیم اشتباه و 
نادرســت را که در آن عصر وارد دین اسلام 
شده بود تصحیح کنند. ایشــان مثل امام 
حسین)ع( به احیاي دوباره اسلام پرداختند. 
امام حسین)ع( با خونشان و امام رضا)ع( با 

علم شان اسلام را دوباره احیا کردند.

  آیا در اندیشــه و باور شما بین 
کربلا و خراسان شباهت وجود دارد؟

بله! تعبیرتان را مي پسندم که بین کربلا و 
مشهد پیوند و شباهتی وجود دارد. در کربلا 
اسلام با خون احیا شد و در خراسان با علم 
و در دنیای امروز عقلانیــت و حکمت امام 
رضا)ع( مي تواند الگوي ما مســلمان ها قرار 

گیرد.

  شــما در این زمینــه مقاله اي
 نوشته اید؟

بله! دلیل دعوتم به جشنواره امام رضا)ع( 
تألیف همین مقالــه درباره حیات اجتماعی 
و سیاســی امام رضا)ع( اســت که شــامل 
چندین فصل مي شود و جنبه های مختلفی 
از زندگی سیاســي و اجتماعي امام رضا)ع( 
را مورد بررســی قرار می دهد. در جنبه های 
اجتماعی به نوع برخورد و رفتار امام با مردم و 
در جنبه های سیاسی، به نوع برخوردشان با 
مامون و حکومت عباسی پرداخته ام. اینکه 
ایشان چطور در قامت یک امام در مناظرات 
ظاهر می شــوند و حتي با بدترین دشمنان 

خودشان تعامل و گفت و گو دارند.

  در این مقاله به چه نکته جذاب و 
تازه اي از زندگي و حیات امام رضا)ع( 

دست یافتید؟
مهم ترین نکته همان بحث احیاگر بودن 
امام رضا)ع( اســت که در این پژوهش بر آن 
تمرکز شده. همان نقشي که امام حسین)ع( 
هم در دوران خودشان داشتند. در اصل این 
مقاله بررسي تطبیقي بین عصر امام رضا)ع( 

و امام حسین)ع( است.
هر چند بین این دو عصر تفاوت آنچنانی 
وجود ندارد، در حقیقت، امام حســین)ع( 
در دوره خودشــان با تحریف اسلام و ظلم و 
ستم مواجه بودند و در عصر امام رضا)ع( هم 

باز مي بینیم آن حضرت با همین ظلم و انحراف در دین روبه رو 
هستند. نکته ای که وجود دارد این است که امام حسین)ع( در 
عصر خودشــان برای اصلاح امت جدشان و بازگرداندن مفاهیم 
اصیل اسلامي قیام کردند؛ اما مشــاهده مي کنیم در عصر امام 
رضا)ع( شیوه بازگشت به اسلام اصیل نبوی و اصلاح امت اسلامي، 
به گونه اي دیگر بود. امام که بناچــار ولایتعهدی را پذیرفتند از 
همان طریق راهی برای ترویج اسلام اصیل نبوی پیدا کردند و با 

مناظرات شان، اسلام اصیل محمدي را معرفي کردند.
 فصل مشترک این دو عصر اصلاح و احیاگری است و هر دو امام 
ما بر اصلاحگری تمرکز کردند که شرح کامل این نکته ها در مقاله 
آمده است و ان شاءالله به دنبال آن هستم، این مقاله را کامل و در 

قالب کتاب چاپ و منتشر کنم.

  غیر از این مقاله، پژوهش دیگري هم در این حوزه 
انجام داده اید؟

پژوهش های من درباره اهل بیت و به طور خاص امام رضا)ع( 
است و در این زمینه تألیفات ویژه ای دارم. درباره اخلاق اهل بیت 

و چگونگی رفتار آن ها در زندگی هم تحقیقاتی انجام داده ام.

  می دانید که آیت الل جوادی آملی چنین دیدگاهي 
دارند و معتقدند، امام رضا)ع( احیا گر مجدد اسلام ناب 
بودند و با هجرت شان به خراسان، مسأله امامت و توحید 

را تنظیم و تثبیت کردند؟
چقدر عجیب! خیلی خوشــحالم که عالم بزرگی مثل ایشان 
 این دیدگاه را دارند، هر چنــد هنوز توفیق نیافته ام دیدگاه هاي

 آیت الله را در این زمینه ها مطالعه کنم.

  خانم مقداد تا لحظاتي دیگر حرم رضوي را ترک 
خواهید کرد، خداحافظي با امام رضا)ع( برایتان چگونه 

است؟
درحالی که اشک هایش بی اختیار سرازیر می شود، می گوید: 
لحظه وداع و بهتر بگویم لحظه فــراق و جدایی از محبوب واقعاً 
سخت اســت، اما همین که مي دانم مولایم امام رضا)ع( کریم و 
رؤوف است، امیدوار مي شوم که با رأفت شان، اذن زیارت دوباره به 
من خواهند داد. از همین امشب که آسمان ملکوتي مشهد را ترک 
کنم؛ یک انتظار سخت در من آغاز مي شود تا دوباره بهشت توس 
و امامم را زیارت کنم و امیدوارم بار دیگر به این سرزمین بازگردم 
و دوباره سلام دهم به امامي که نماد مهرباني و رأفت است. من 
همیشه و در هر زمان و مکاني حتي اگر مشهد را به چشم نبینم، 
تا آسمان و زمین و شب و روز باقی است به مولایم سلام مي کنم. 

سلامي که تا لحظه مرگ ادامه دارد.

  ... و کلام آخر
مولای من! اي امام رضا)ع(!سخني با تو دارم، مي دانید که من 
با عطشی سرشار در آرزوي دیدار شما در  بهشت توس بودم ودر 
حالی که حیران و سرگردان بودم، گمشده ام را یافتم. روبه روي 
ضریحتان روحم آزاد شد و نفس آشفته و پریشانم آرامش یافت. 
ناتوان وخسته از ســختی های این دنیا به دیدارتان آمدم و شما 
مرهم زخم هاي دلم شــدید. این بوي خوش که با خود مي برم 

رایحه زیبای بارگاه شماست اي امام مهربان!



56 مهر 2461395

  مدرسه »دو در« 
مدرسه »دو در« را امیر یوسف خواجه 
بهادر ملقب به غیاث الدین از فرماندهان  
دورۀ تیموری به سال 843 هجری قمری 
احداث کرد. از این رو ابتــدا مدتی به نام 
بانی اش، یوسف خواجه به یوسفیه و سپس 
به علت وجود »دو در« ورودی در شرق و 
غرب مدرسه، به دو در مشهور شد. موقعیت 
مکانی آن در عهد قاجار، در حاشــیۀ بازار 
زنجیر، مقابل مدرســه پریــزاد بوده که 
از شــمال به کاروان ســرای وزیر نظام، از 
جنوب به کاروان سرای ناصری و از غرب به 
محله ها و مغازه های اطراف اماکن متبرکۀ 

رضوی محدود بوده است.
این مدرسه به لحاظ آرایه های هنری 
و معماری یکی از زیباتریــن نمونه های 
معماری عصر تیموری به شــمار می آید. 
بنای مدرســه مانند دیگــر مدارس عهد 

سید مهدی سیدقطبی با ورود اسلام به ایران و تغییر فضای فرهنگی کشور در اواخر قرن اول هجری قمری، 
بتدریج صدها دانشــمند و عالم بزرگ پرورش یافتند و به دنبال آن مدارس گوناگون توسعه یافتند. فعالیت این 
مدارس تا حمله مغول در سرتاسر ایران و از جمله خراسان بویژه  توس و نوغان رونق زیادی داشت. اما بر اثر حملات 
ویرانگر به خراسان بویژه در حمله مغول، بسیاری از مدارس  شهرهای خراسان  از بین رفته و رونق اصلی خود را از 
دست دادند، ولی از قرن هشتم به بعد و بخصوص از زمان جانشینان تیمور بتدریج مدارس و مراکز علمی و فرهنگی 

در خراسان بویژه مشهد مورد توجه واقع و احیا شدند.
در مجموع از میان  18 مدرســه مربوط به دوران تیموریان، صفویان و قاجاریان هم اکنون 6 مدرسه )نواب، 
خیراتخان، عباسقلی خان، میرزاجعفر، پریزاد و دو در( بر جای مانده و دیگر مدارس تاریخی این حوزه کهن مانند 
مدارس حاج حسن، باقریه، ابدال خان، سلیمانیه، مدرسه نو، رضوان، فاضل خان، پایین پا، مستشاریه، حاج صالح 

بخارایی و حاج آقاخان از بین رفته اند.
در منابع مختلف اطلاعاتی از بین 6 مدرسه قدیمی برجای مانده در اطراف حرم مطهر رضوی، از مدرسه  »دو 

در« و مدرسه »پریزاد« به عنوان قدیمی ترین مدارس شهر مشهد )حرم مطهر( یاد می شود. 
در این نوشتار مطالب کوتاهی درباره دو مدرسه فوق ارایه شده است. 

قدیمی ترین مدارس دینی مشهد در حرم مطهر
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تیموری از نوع بناهای چهار ایوانی است و 
حدود پانصد متر مساحت دارد.

ساختمان مدرسه دو طبقه و دارای 34 
حجره است که در چهار سمت حیاط مربع 

شکل مدرسه قرار دارد.
این مدرســه، دو گنبد شبیه به هم، از 
نوع دو پوسته در دو زاویه غربی و جنوبی 
دارد که  کتیبۀ گنبد غربی از بین رفته، اما 
کتیبۀ دور گنبد جنوبی با ابیاتی به خط 
ثلث بر کاشــی معرق باقی مانده اســت. 
در زیر گنبد جنوبی، ســنگ قبری است 
که اطراف آن آیه الکرسی نقش شده و از 
نوشته های دیگر آن مشخص می شود که 

مدفن بانی مدرسه است.
از موقوفات و واقفان اولیه مدرســۀ دو 
در اطلاعی در دست نیســت، اما در سال 
1303هجری قمری، ده باب دکان جنب 
مدرسه، با درآمد ســالانه 250 تومان، از 
موقوفات آن بوده است. در سال های 1344 
تا 1346شمسی، درآمد موقوفات مدرسه 
حدود 6000 تومان بوده که برای تعمیرات 
و مخارج ضروری مدرسه، دستمزد خادم 
و شــهریۀ طلاب هزینه می شــده است. 
همچنین در سال 1349شمسی درآمد 
موقوفات مدرســه 4800 تومان گزارش 
شده و حدود هشتاد طلبه در آن ساکن و 

مشغول تحصیل بوده اند.

از ســال 1353 تا 1362 تعمیراتی در 
قســمت های مختلف بنا انجام شد، اما با 
توجه به فرسودگی و ویرانی آن، سازمان 
میراث فرهنگی و آستان قدس رضوی این 
بنا را در سال 1363 به طور اساسی مرمت 
و بازسازی کردند. با اتمام ساختمان صحن 
جمهوری در ســال های اخیر، مدرسه در 
حاشیۀ شرقی این صحن قرار گرفت و در 
حال حاضر به عنوان دارالقرآن در حاشیه 
صحن جمهوری اسلامی به فعالیت های 

قرآنی اختصاص دارد.

  مدرسه پریزاد
بانی مدرسه پریزاد، پریزاد خانم، ندیمۀ 
گوهرشاد آغا بوده و زمانی که گوهرشاد آغا 
مسجد جامع گوهرشاد را می ساخته، وی 

نیز این مدرسه را بنا کرده است.
مدرســۀ پریزاد که هنگام تأسیس در 
حاشــیۀ بازار زنجیر قرار داشت، از شمال 
به مدرسه بالاســر )دارالولایه(، از شرق به 
دارالسیاده، از جنوب به مسجد گوهرشاد 
و از غرب به بازار زنجیر منتهی می شــد. 
این مدرسه اکنون در ضلع غربی بیوتات 
بالاسر بقعۀ مطهر امام رضا علیه السلام، 
روبه روی مدرســۀ دو در و در جنب رواق 

بزرگ دارالولایه واقع است.
مدرســۀ پریزاد، به مســاحت سیصد 

مترمربع در دو طبقه، شامل 22 حجره و چهار ایوان در چهار 
سمت حیاط کوچک مدرسه است. 

مطابــق کتیبۀ ســردر بیرونی مدرســه، نجفقلــی خان، 
بیگلربیگی قندهار، بنای مدرسه را در زمان شاه سلیمان صفوی 

به سال 1091ق تعمیر کرده است.
تعمیرات این مدرسه را در گذشته  سازمان میراث  فرهنگی 
خراسان، ادارۀ اوقاف و در نهایت آستان قدس عهده دار بوده اند. 
این مدرسه که به ثبت آثار ملی نیز رسیده، در حال حاضر  محل 
استقرار ادارۀ پاسخگویی به مسایل دینی و اطلاع رسانی است.

منابع:
1- حوزه علمیه خراسان/ با مقدمه محمد واعظ  زاده خراساني؛ تألیف 

محمود پسندیده.- مشهد: بنیاد پژوهش هاي اسلامي، 1385.
2- اسناد و موقوفات مدارس تاریخي حوزه علمیه مشهد/ محمود 
پسندیده؛ ویراستار علمي: عبدالحسین یداللهي.- مشهد: بنیاد 
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و رأفت و رحمت و عظمت خویش آبیاری 
کرده آن ها را به سرسبزی و آیش و طراوت 

و پالایش فرابخوانید!
ای امام هشــتم! ما را بر ســریر لطف 
خویش بنشــانید و در همایــش جاودانه 
بهشــت، نزد خود مهمان کنید! دل های 
ما گنجینه محبت و معرفت است و حضور 
هماره شــما در قلب های همه مشتاقان 
خوبی و راستی و درســتی، بر بها و ارزش 

این گنجینه والا افزوده است!
نام مقدس شــما و اشــاره به ســمت 
والایی های تان، هر پــگاه برکت زندگانی 
را برای ما به ارمغان می آورد و هر شامگاه 

امنیت خاطر را به ما هدیه می دهد!
آقای عزیز و بزرگوار! از خداوند بخواهید 
که ما را در رهپویی شــما موفــق بدارد و 
دســت و دل مان را در دنیا و عقبا از دامان 
مهر شما، جدا نسازد و شما خود نیز هماره 
ما را بنوازید! ما محتاج نگاه و نظر و لطف 

شماییم!
یا علی بن موسی الرضا! پاسخ خواسته ها 
و نامه های ما را با قلم ســبز محبت و رضا 
بنگارید و همواره ما را به زیارت اندیشه و 
عمل و مزار شریف خویش بخوانید! سلام 

همه خوبان از ازل تا ابد نثار شما باد!
امام بزرگوار! هر چند نامه ام به شما، در 
اینجا به پایان رسید، اما این هنوز ابتدای 

خواهش های من است. مرا دریابید!

  نامه ای عاشقانه و بارانی!
لب های قلم من نیز هر گاه به نام سبز 
شما متبرک می شــود، کاغذ و دفترم را 
شکوفه بارانِ شادی و مهر و رضا می کند! 
وقتی هم که دست هایم مثل پیچکی دور 
ضریح محبت شــما می پیچند، بیش از 
همه احساس بالندگی و رویش و رهایش 

می کنم!
هم از این روی، در نامه ام نوشــتم: ای 
مولا! آهوان دل های اهل معرفت از ســر 
تا سر جهان، به ســبزه زاران، دست های 
مهربان شما پناه می آورند و همه غریبان 
برای وصال روی مبارک شما، در نی لبک 
تنهایی خویــش، آرزوی زیارت شــما را 

می دمند!
هر کس غریق بحر معاصی است، دست 
طلب به دامن شفاعت شــما، در پیشگاه 
حضرت حق می زنــد. ای عالمِ آل محمد! 
همه دانش های جهان و همه واژه های واژه 
نامه های دنیا برای نگارش خوبی های شما، 

کفایت نمی کنند!
ای بزرگــوار! ای هشــتمین گل معنا! 
کویردل های ما را از سرچشمه های کرامت 

جواد نعیمی
سلام ای بزرگوار! سلام ای مولای هشتم! همین که دست به 
قلم بردم تا نامه ای برای شما بنگارم، دیدم ستاره ها، این پاره های 
نگاه خورشید، در جای جای آســمان، پراکنده شده اند! دیدم 
زمین، بستر مبارک و مهربانی شده است که به فرمان آفرینشگر 
یگانه خویش، شما را چون گوهری گرانبها، در کف دست خود 
نهاده و برای نشان دادن به آسمانیان- بلکه همه جهانیان- در 

فضا می چرخاند!
می خواستم برای شــما نامه ای بنویسم که دیدم درخت ها، 
سبزتنانی شکوهمندند که به حراست از هوای زمین ایستاده اند 
تا عاشقان شما قادر باشند هوایی تازه را استنشاق کنند و برای 

بوییدن رایحه زندگی ساز وجودتان به سلامت بمانند!
دیدم ماه، آیینه روشنی اســت که نورانیت خدایی شما را بر 

زمینیان می تاباند!
و دیدم گل و گیاه و ســبزه و چمن، دریا و ساحل و دشت و 
دمن، همه به یمن وجود شما نفََس می کشند و به مهر و ولای 

شما زنده اند!
می خواستم برای شــما نامه ای بنویسم که دیدم هشتمین 
قطعه بهشت- این خاک پاک خراسان- پیوسته لب به شهادت 
بزرگی شما گشوده داشته و هماره خنده های سرشار از سپاس 
خویش را به پیشگاه پروردگار اعلام می کند و به خود می بالد که 

شما در آغوشش آرام گرفته اید!
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 بازائران خارجی در حرم مطهر رضوی

سال ها آرزو داشتم 
 حتی برای یک نفس کشیدن زائر این حرم باشم

مهری کریمان: خدا در مشهد نقطه ای 
رابه میزبانی شــخصی قــرار داده که در 
خانه اش همیشــه روی میهمان باز است. 
این میزبان مهربانی اش آن قدر زیادست 
که از سر تا سر عالم میهمان دارد، شب و 

روز و وقت و بی وقت.
این ها گفته هــای میهمانانی اســت 
که خانه شــان کمی دورتــر از میهمانان 
همیشگی است. می گوید: دینش را مدیون 
پدرش است. پدری که زندگی اش مانند 
تمامی مردم کشــورش بود. کار، زندگی 
روزمرگی و گاهی رفتن به معبد برای ادای 

احترام. 
اما در میان همه این عادات به پیشنهاد 
دوستی سر از مراسم آیینی دیگر درآورد؛ 

آیینی دیگر، مسلکی دیگر و دینی دیگر.
در آن مراسم حرف از شهادت فردی بود 
که حکایت آزادگی اش دل هر انســانی را 
می لرزاند همان طور که دل پدر او را لرزاند 
و مسلمان شد و این دلبستگی دل »شریف 
کتسمبون« را لرزاند و برات آزادی اش را 

به واسطه روضه امام حسین)ع( گرفت.
دکتر کتســمبون در خانواده ای شیعه 
متولد شــد و به توصیه پدرش برای عمق 
بخشــیدن هر چه بیشــتر به این دین و 
مسلک از تایلند به ایران کوچ کرد تا در قم 
بتواند با خیال آسوده به مشق دین بپردازد 
شاید بعدها بتواند مبلغ مذهب تشیع در 

تایلند شود.
می گوید: پدرم یک دوســت مسلمان 
داشــت که با هم به مراســم دهه عاشورا 
می رفتند. آن زمان پــدر و مادرم بودایی 
بودند. پدرم زمانی که در این مراسم شرکت 
می کرد احساسش آن بود که درونش یک 
جور علاقه و حس نسبت به امام حسین)ع( 
شکل گرفته و ازدرون به اسلام علاقه مند 
شده اســت؛ در یکی از این مراسم دوست 
پدرم از او پرسیده بود از خدا چه می خواهی 
و او در جواب گفته بود اصلًا نمی دانم خدا 

چیست فقط مطمئنم وجود دارد.

ما 10 خواهــر و برادر بودیــم و از بین 
آن ها پدر اصرار داشت که من به قم بروم و 
علوم حوزوی را یاد بگیرم و بین خواهران و 
برادرانم مبلغ باشم تا مبادا باز به دین بودایی 
یا اسلام اهل سنت که در تایلند فراگیر است 
روی بیاورند. به همیــن خاطر یک دوره را 
ایران بودم و چند سال هم به صورت مستمر 
اینجا ســاکن و الان بین ایران و تایلند در 

رفت و آمد هستم. 
خدا را شکر توانستم بسیاری از اطرافیانم 
را بــه مذهب تشــیع دعوت کنــم. عمه 
و عموهایم نســبت به دین اسلام موضع 
داشــتند اما وقتی از ایمان و مبانی اسلام 
برایشــان می گفتم دلشــان نرم می شد. 
تا قبل از این دین اســلام را دین سختی 
می دانســتند اما بعدها متوجه شدند دین 

اسلام دین آسان و راحتی است. 
همسرم هم تا قبل از ازدواج اهل سنت 
بــود و بعــد از ازدواج و پیــروزی انقلاب 
شخصیت امام چنان برایش جالب بود که به 
مذهب تشیع گرایش پیدا کرد. اصلًا حضور 
امام در ایران باعث مسلمان شدن خیلی از 
اهالی تایلند شده بود و روز به روز به تعداد 
آن ها اضافه می شد. البته ادیان دیگر هم در 

تایلند امام را دوست داشتند. 

   میهمانی از جغرافیای دور
جعفر ابراهیم از جغرافیــای دور آمده 
است؛ رنگ پوست سیاهش گواه این موضوع 
است. جعفر ابراهیم از سرزمین آفریقاست 
مثل بیشتر هموطنانش خدا را به یگانگی 
می شناسد و به معاد ایمان دارد. اسم رسول 
الله را که بیاوری او صلوات می فرستد. شبیه 
همه مسلمانان به اهل بیت عشق می ورزد. 
گفت وگو با آدم هایی شبیه جعفر ابراهیم 
خیلی سخت نیست گیریم کلماتی را که او 
انتخاب می کند از جنس واژه های ما نباشد 

اما همان مفهوم را دارد.
عشق به مشــهد و حرم امام رضا)ع( را 
حتی در نگاهش نمی توانــد پنهان کند. 

می گوید: حرم و مشهد بزرگ تر از آن است 
که ذره ای دلتنگی در آن بماند.همه نیازهای 
روحی آدم ها اینجا برآورده می شود و من 
همیشه آرزو داشته ام برای ساعتی هم که 

شده در این سرای نورانی باشم. 
می گوید جایی که من زندگی می کنم 
خیلی دورتر از اینجاست. حرم مطهر امام 
رضا کجا و روستای ما در گینه بیسائو کجا؟

اما لطف امام رضا)ع( همیشه این فاصله 
را کوتاه کرده است چرا که وقت های زیادی 
دل من اینجا در حرم امــام رضا)ع( بوده 

است. 
او ادامه می دهد ســال ها آرزو داشــتم 
که حتی برای یک نفس کشیدن زائر این 
حرم باشــم و حالا که آمــده ام از حضرت 
می خواهم عمرم را آن قدر طولانی کند تا باز 

هم فرصت آمدن به مشهد را داشته باشم.
جعفر ابراهیم برای لحظاتی خود را در 
سرزمین مادری اش می بیند اما خیلی زود 
بر می گردد و صحبت را به حرم می کشاند 
گویی تا اینجاست فقط می خواهد از حرم 
بگوید و بشنود. می گوید: از امام خواسته ام 

زیارت امامان دیگر را هم نصیبم کند.

  راه اصلی همین است 
توکور عبد الحمید عتیق از نیجریه آمده 
است می گوید: هیچ وقت فکر نمی کردم به 
ایران بیایم که به لطف همایش امام رضا)ع( 
این اتفاق حاصل شد؛ وقتی که به حرم امام 

مشرف شدیم نماز شکر به جاآوردم. 
عبدالحمید می گوید: ما در نیجریه تشنه 
علوم دینی و مذهبی هستیم؛ نه تنها کشور 
ما که همه کشورهای اسلامی این عطش 
را دارنــد. از عبد الحمید عتیــق در مورد 
آشنایی اش با فرهنگ شــیعه می پرسیم 
می گوید: بعد از انقلاب کتاب ها و نشریات 
زیادی درباره اسلام و مذهب شیعه به کشور 
ما فرستاده شد و ما به این نتیجه رسیدیم 
که مذهب شــیعه مذهب حق است و راه 

اصلی همین است.

می گوید جایی که من 
زندگی می کنم خیلی 

دورتر از اینجاست. حرم 
مطهر امام رضا کجا و 

روستای ما در گینه بیسائو 
کجا؟

اما لطف امام رضا)ع( 
همیشه این فاصله را 

کوتاه کرده است چرا که 
وقت های زیادی دل من 

اینجا در حرم امام رضا)ع( 
بوده است
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مهدی کریمان: میزی که پشــت آن نشسته است و درباره 
مقاله اش تحقیق می کند فاصله اش آن قدر هســت که کسی 
متوجه هدفون توی گوشش نشود . می تواند ساعت ها به همان 
شکل مطالعه کند و بعد آرام و بی صدا از همان گوشه کتابخانه 
بیرون برود تا وقتی که با او چشــم در چشــم نشوید  نمی شود 

فهمید که او نابیناست. 
او با همه فرق دارد با این حال قرارش  با خودش این است که 
هیچ وقت جلب توجه نکند اما دلش می خواهد حرف هایش را 
جایی بیاورند تا همه بدانند چیزی که آن ها اسمش را معلولیت 
می گذراند برای او فقط یک تفاوت کوچک است.آن قدرکوچک 
که می تواند پا به پای بقیه پیش بــرود، درس بخواند و صاحب 
شــغل و جایگاه شــود. روال زندگی او فرق چندانی با آدم های 

اطرافش ندارد. 
پیام های گوشی را با سرعت یک فرد عادی می خواند و پاسخ 
می دهد و این یعنی اینکه یک دنیای کاملاً معمولی شبیه دیگران 
دارد. وی می گوید، وقتی به دنیا آمدم نابینای کامل بودم یعنی 

مشکل مادرزادی داشتم.
 همین قضیه خیلی به من کمک کرد تا راحت تر با  نابینایی ام 
کناربیایم.چون وقتی شــما چیزی را دارید و آن را از دســت 
می دهید برایتان  خیلی سخت تر می شود نسبت به اینکه از اول 

چیزی نداشته باشید. 
عادت دارد نیمه پــر لیــوان را ببیند در زندگی همیشــه 
همین طور بوده است آن قدر مثبت اندیش است که حتی اگر 
نابینایی اش مادرزادی نبود باز نکته مثبتی از آن پیدا می کرد و 

همین موضوع اعتماد به نفسش را بالا برده است.

  لفظ نابینا را به عنوان دشنام به کار می برند  
محمد اکبری کارشناسی ادبیات و ارشد روان شناسی بالینی 
دارد او می گوید: خیلی اتفاقی با این مجموعه آشنا  شدم. کتابی 
مربوط به رشته تحصیلی ام  به دستم رسید. از اینکه می توانستم 
به منابع مورد علاقه ام به صورت صوتی و این قدر راحت دست یابم 
ذوق زده شده بودم و همان کتاب بهانه ای شد تا با این مجموعه 

غنی آشنا شوم.
او عنوان می کند: بیشــتر از منابع روان شناســی و ادبیات 
اســتفاده می کنم و  اینکــه کتاب ها را به صــورت صوتی ارایه 

می کنند خیلی بیشتر از خط بریل کاربرد دارد.

اکبری در توضیح بیشتر می آورد: غیر از این 
فضای کتابخانه ای مجموعه های دیگر هم در 
این زمینه فعالند به عنوان مثال منابع مؤسسه 
رودکی تهران خیلی بیشتر از اینجاست با این 
حال کتابخانه گویــای رضوی هم با امکانات 
و تســهیلات خاصی که برای نابینایان و کم 

بینایان دارد خیلی مفید است .
او از برخورد اولیه ای که در اجتماع می بیند 
دلسرد  و ناراحت اســت. خیلی ها لفظ نابینا 
را به عنوان دشنام به کار می برند و من برای 
برخی مجبورم توضیح دهم اصلًا با این عنوان 
هیچ مشــکلی ندارم واین که بگویم به من 
به عنوان یــک آدم ناتوان نــگاه نکنید من 
همان توانمندی های شما را دارم فقط روش 

یادگیری ام فرق می کند.

  هنر ارتباط گرفتن را آموخته ام
هادی از دیگر مراجعه کنندگان مجموعه 
اســت که وقت های فراغتش را با کتاب سر 
می کند. روحیــه او که نابینایــی را از پدر و 
مادرش به ارث برده عالی و مثال زدنی است.  
به جای اینکه بنشیند غصه بخورد  قسمت 
مثبــت ماجــرا را می بیند. او حواســش به 
ریزترین و جزئی ترین نکته ها هست و برای 
هر موضوع کتاب می خواند. اعتقاد دارد این 
کار هنر ارتباط گرفتن را بهتر به او یاد می دهد. 
می گوید، من نمی توانم تماس چشــمی با 
کسی داشته باشم به همین خاطر وقتی کسی 
سرگرم حرف زدن با من است باید آن قدر در 
جذب او مهارت داشته باشم که بدون تماس 

چشم ارتباط بگیرم. 
بیشتراز این ناراحت است که خیلی ها برای 
سپردن کار به آن ها اعتماد نمی کنند و یا اینکه 
فکر می کنند سرعت عمل ما پایین است، در 
حالی که آن ها برای انجــام هر کاری از تمام 
حواسشان کمک می گیرند. حرف آخرش این 
است که اگر بتوانیم همدیگر را درک کنیم و 
با هم تعامل داشته باشیم، خیلی از مشکلات 

ما حل می شود.
 احمد جهاندار هم که مادرزاد نابینا بوده 
است می گوید: چند سالی بین گرفتن دیپلم 
تا ورود به دانشگاهم فاصله افتاد، چون منابع 

مورد نیازم در دسترس نبود. 
او هم به صورت اتفاقی با این مجموعه آشنا 
شده اســت و موفقیت امروزش را در رشته 
تحصیلی اش مرهون و مدیون کمک های این 

مجموعه است.

  یک کتابخانه ویژه نابینایان
کتابخانه گویای رضوی به عنوان یکی از 
کتابخانه های وابسته به سازمان کتابخانه ها 
موزه ها و مرکز آستان قدس رضوی برای ارایه 
خدمات به نابینایان و کم بینایان فعال است. 
علی وظیفه دان رئیــس کتابخانه قزوینی با 
اشاره به نقش حیاتی مطالعه در بروز خلاقیت 
و یادگیری تأکید می کند: کتابخانه ها و مراکز 
اطلاع رسانی می توانند نقش مهمی در ارتقای 

دانش اقشار مختلف اجتماع داشته باشند. 
وی با توجه به جمعیت 6 هزار نفره نابینا 
و کم بینا در مشهد )که بیشترین آمار آن ها 
مربوط به منطقه مجاوربا کتابخانه اســت( 
کمبود مراکز اطلاع رســانی ویژه این گروه 
را گوشــزد کرده و یادآور می شود:  بر همین 
اســاس کتابخانه گویای رضوی در ســال 
1380در طبقه دوم ساختمان کتابخانه شیخ 
مجتبی قزوینی تشکیل شد که در حال حاضر 
مجهز  به دستگاه رایانه و نرم افزار است و 208 

عضو زن و مرد از امکانات آن سود می برند.
به گفته وی این مجموعه شــامل 8 هزار 
و 300 عنوان فایل صوتی و منابع ســمعی و 
بصری است  و 100 هزار جلد منابع چاپی  در 
اختیار دانش آموزان، دانشجویان، محققان و 

پژوهشگران قرار دارد.
وظیفه دان عنوان می کند:حوزه خدمات 
رســانی این مجموعه تنها محدود به مشهد 
نیست و متقاضیان از شهرهای مختلف تماس 
می گیرند و درخواست کتاب و منبع دارند و ما 
بعد از آماده کردن،منابع را از طریق پست به 

آدرس آن ها ارسال می کنیم.
به گفته این مسؤول کارآمدی فایل صوتی  
خیلی بیشتر از خط بریل اســت و علاوه بر 
نابینایان و کم بینایــان افراد عادی هم از آن 

استفاده می کنند.
وی یادآور می شــود:منابع  این مجموعه 
شامل منابع  عمومی،درسی و کمک درسی 
است وهیچ محدودیتی برای استفاده وجود 
ندارد. علاوه بر این هر منبع چاپی که قابلیت 
تبدیل به صوت را داشــته باشــد گردآوری 
می شود و در اختیار متقاضی قرار می گیرد. 
او می گوید: با این  حــال برخی از متقاضیان 
خواهان منابع چاپی هستند که هنوز تبدیل 

به صوت نشده اند.
وظیفه دان از تعامل و ارتباط مرکز شهید 
جلیلیان و کتابخانه شریعتی با این مجموعه 
یاد کــرده می گوید: در کنار ایــن مراکز که 
خدمات خــاص این گــروه را ارایه می کنند 
مجموعه گویای رضــوی بهترین فرصت را 
برای علاقه مندان نابینا و مشتاق به مطالعه 
و کتابخوانی فراهم کرده است. علاقه مندان 
ممکن است در ماه یک مرتبه ارتباط داشته 
باشند اما در همان یک بار کلی منبع تحویل 

می گیرند. 

گزارشی از کتابخانه گویای رضوی در حرم مطهر رضوی

کتابخوانی با چشم های بسته



61 تیر 2431395 ارد    یبهشت 611395 ارد     یبهشت 241611395 241

} یادداشت{ ZAER



62 مهر 2461395

دریافت جوایز بی شماری از جمله تندیس 
طلایی اســکار ایتالیــا، تندیس طلایی 
اروپایی هنر، مدال طلای آکادمی هنر و کار 
اروپا، نشان هنر نخل طلایی ایتالیا، مدال 
طلای جشــنواره  بین المللی هنر بلژیک 
و مفتخر بــه دریافت درجــه یک هنري 
)معادل دکترا( می باشد، علاوه بر خلق آثار 
جاودانی همچون معراج پیامبر )صلی الله 
علیه و آله و سلم(، یتیم نوازی حضرت علی 
)علیه السلام( و ظهر عاشــورا در کارنامه 
خود، طراحی ضریــح حضرت رضا )علیه 
السلام( و طراحي ضریح حضرت اباعبدالله 
)علیه السلام( و عضویت در هیأت اجرایي 
و نظارت دقیق بر ساخت آن را داشته است.
این روزهــا با وجــود اینکــه یکی از 
دغدغه های اصلی ایشان انتشار آثارشان 
به صورت عمومی و در اختیار قرار دادن آن 
از سوی مراکز فرهنگی- مذهبی می باشد، 
طراحی ضریح حضرت عبدالعظیم حسنی 
را به پایان رسانده و در نیوجرسی آمریکا به 
فعالیت در مرکز نور و دانش )که بنیادی 
مذهبی-فرهنگی محســوب می شــود( 
به ترویج مضامیــن دین مبین اســلام 
می پردازد. از این رو به مناسبت فرارسیدن 
ایام شهادت سیدالشهدا )علیه السلام( با 
وجود مشغله فراوان استاد به سراغ ایشان 
رفته و در گفت و گویی صمیمی به بررسی 
راز و رمز خلق دو اثر جاودانه ایشان، تابلو 
ظهر عاشورا و طراحی ضریح امام حسین 
)علیه الســلام( پرداختیم که از نظرتان 

می گذرد: 

گفت وگوی صمیمی زائر با استاد فرشچیان 

تابلوی  »ظهر عاشورا« را 
در ظهر عاشورا خلق کردم

ســبک و مکتب خاصي اســت که در عین 
توجه به اصالت مباني سنتي این هنر، با ابداع 
شیوه هاي نو، قابلیت و کارایي نقاشي ایراني 
را افزایش داده اســت. نقاشــي هاي استاد، 
آمیزه دلپذیري از اصالت و نوآوري است. وي 
با خطوط روان و ترکیب بندي هاي ظریف و 
مدور، راز و رمزها و اشارات دروني نهفته را در 
آثار خود به وجود مي آورد. در همین حال با 
نوآوري در گزینش موضوع و پرداخت اثر به 
گستره اي فراتر از قالب  هاي مرسوم مي رسد. 
استاد فرشــچیان که تا کنون موفق به 

مصطفی لعل شاطری: اســتاد محمود فرشچیان در سال 
1308 در شهر هنرپرور اصفهان دیده به جهان گشود. پدرش که 
مردي هنردوست بود با توجه به اشتیاق فرزندش به هنر نقاشي او 
را در این راه تشویق کرد. او پس از پایان دوره های مقدماتی به اروپا 
رفت و چند سالي در آنجا به مطالعه و بررسي آثار نقاشان برجسته 
غرب همت گماشت و پس از بازگشت به ایران کار خود را در اداره 
کل هنرهاي زیباي تهران آغاز کرد و بعــد از مدتي به مدیریت 
اداره هنرهاي ملي و اســتادي دانشکده هنرهاي زیباي دانشگاه 
تهران برگزیده شد. در این میان با کار و کوشش مداوم و خلق آثار 
شگفت انگیز، آوازه هنري او در ایران و در فراسوي مرزها گسترش 
یافت. این استاد مسلم در حیطه نقاشــي ایراني به وجود آورنده 
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  استاد فرشچیان! تمام ایران 
و بلکه جهان تشیع شما را به عنوان 
خالق بــی بدیل و مانــدگارِ »ظهر 
عاشورا« می شناسند، آیا شما تا پیش 
از این اثر، آثار دیگری هم برای امام 

حسین )ع( خلق کرده بودید؟ 
نکته ای که باید بــرای آغاز بحث بیان 
کنم این اســت که بی شــک هر هنرمند 
متأثر از محیط رشد و زندگانی و به عبارت 
بهتر محیــط خانواده خود می باشــد. به 
لطف خداوند من در خانواده ای رشد پیدا 
کردم که مذهبی و پایبند به امور شرعی 
بودند، آن هــم در دوره حکومت پهلوی 
که خیلی ها مذهب را به فراموشی سپرده 
و یا دلداده غرب شــده بودنــد و باورهای 
فرهنگی- مذهبی خود را مورد بی مهری 
 قرار می دادند.لذا پدر و مــادر من تاکید 
ویژه ای داشتند و حتی بانی مراسم مذهبی 
در ایام شهادت و میلاد ائمه اطهار )علیهم 
الســلام( بودند؛ با توجه به این پشــتوانه 
مذهبی روحیه ای نصیب من شد تا بتوانم از 
آن در راه خدمت به مضامین دینی استفاده 
کنم. با این حال من قبــل از تابلو »ظهر 
عاشورا« چندین اثر با درون مایه مذهبی 
خلق کردم که از جمله آن هــا تابلو »غار 
حرا« و یا تذهیبی ممتاز بــود که اکنون 
در موزه حرم مطهر رضــوی قرار دارد. اما 
ماجرای تابلو »ظهر عاشورا« با تمام آثاری 
که تا پیش از آن ایجاد کــرده بودم فرق 
داشت. نمی دانم چگونه بیان کنم؛ با اینکه 
چندین دهه از خلق آن می گذرد، هرگاه به 
یاد لحظات معنوی خلق آن می افتم حال 
خاصی به من دست می دهد و شما با این 
پرسشتان مجدد آن حال و هوا را برای من 

زنده کردید.

  چه شد که این اثر به وجود آمد، 
آیا سفارشی از سوی مرکز یا سازمانی 
و یا نشــأت گرفته از غلیان درونی و 

عشق به سیدالشهدا)ع( بود؟ 
خیر. این اثر به هیچ عنوان سفارشــی 
نبود، بلکه حاصل یک جــوش و خروش 
درونی و پیوند معنوی بــود. ماجرا از این 

قرار بود که مادر من عشق و علاقه عجیبی 
به امام حسین)علیه الســلام( داشت. به 
عنوان مثال بارها اتفاق می افتاد که حتی در 
مراسم مولودی امام حسین)علیه السلام( 
از شــدت محبت زیاد به این امام همام و 
مصایبی که بر ایشان اتفاق افتاده بود شروع 
به گریه می کرد، حــال دیگر بماند که در 
مراسم عزای سیدالشهدا )علیه السلام( این 
شور و حرارت چندین برابر می شد. در یکی 
از دهه های محرم دقیقاً در ظهر عاشورا در 
خانه بودم و حس و حال عجیبی داشتم. 
مادرم که من را در خانه تنها دید و از اینکه 
به هیچ مراســمی نرفته ام ناراحت شد و 
گفت تمام همسن و سال های تو در مراسم 
مشغول عزاداری و خدمت به سید و سالار 
شهیدان هستند، اما تو در خانه نشسته ای؟ 
این حــرف مادرم به همــراه حس و حال 
عجیبی کــه وجودم را گرفتــه بود من را 
راهی اتاق کارم کرد و پشت بوم رفتم. ناگاه 
قلم به دست گرفتم و طرح اولیه تابلو ظهر 
عاشورا را در زمان اندکی کشیدم و حتی 
قسمتی از رنگ بندی آن را نیز انجام دادم؛ 
هنوز نمی دانم که چگونه این اثر خلق شد، 
اما هر چه بود عنایت خداوند و توجه ویژه 
سیدالشهدا )علیه السلام( بود که توانستم 
به قول بســیاری از صاحب نظران، اثری 
جاودانه خلق کنــم. در فاصله کوتاهی از 
خلق این اثر، پیشنهادهای بسیاری با مبالغ 
هنگفتی به من برای خرید این اثر ارایه شد، 
اما چون این کار را عنایت الهی می دانستم 
به هیچ کدام پاسخ مثبت ندادم، چراکه آن 
را برای کســب درآمد خلق نکرده بودم و 
ســرانجام پس از مدتی آن را برازنده حرم 
مطهر حضرت رضا )علیه السلام( دانستم 
و فارغ از هیچ گونه چشمداشت مادی به 

آستان قدس رضوی تقدیم کردم.

  شما چندســالی است که در 
آمریکا زندگی می کنید. شــنیده ها 
حاکی است که تابلوی ظهر عاشورا 
حتی از ســوی افراد غیر مسلمان 
کشورهای غربی همچون آمریکا مورد 
توجه گسترده ای قرار گرفته است. به 

نظر شما دلیل این امر چیست؟ 
یادم می آید چند سال پس از خلق این 
اثر، نمایشگاهی خصوصی از آثارم را برپا 
کردم. در این نمایشگاه با صحنه ای روبه رو 
شدم که بسیار از آن منقلب شدم. در یکی از 
روزها یک بانوی مسیحی که مشغول انجام 
طرح های پژوهشی در ایران بود و به نظرم 
آمریکایی بود وارد نمایشگاه شد و پس از 
دیدن چند تابلو در مقابل تابلو ظهر عاشورا 
به مانند مجسمه ای متوقف و خیره به آن 
شد. برای من بســیار جای تعجب داشت 
که چرا این همه مقابل این تابلو ایســتاده 
است، از این رو به او نزدیک شدم تا علتش 
را بپرسم که ناگاه با صحنه عجیبی روبه رو 
شدم. چشمان او غرق در اشک بود و بدنش 
می لرزید. از کنار او فاصله گرفتم و پس از 
اینکه به راه افتاد تا از نمایشگاه خارج شود 
او را صدا کردم تــا از علت حال درونی اش 
جویا شوم. او گفت من تا کنون درباره امام 
حسین )علیه السلام( که در مکتب شیعه 
به شهادت رسیده است، کتاب ها و سخنان 
زیادی شنیده بودم که چگونه با مظلومیت 
و غریبانه به شــهادت رسیده است و اهل 
بیت او چه حــال و روزی را تحمل کرده 
بودند، اما این تصویر تمام آن ســخنان را 
برایم مجســم نمود و یکباره غم غریبی و 
عمق واقعه آن روز را برایم آشکار کرد و بی 

اختیار اشکانم جاری شد. 
علاوه بر این سال ها پس از این جریان 
یکی از بزرگان علمی مسیحیت این تابلو 
را در یکی از تألیفات خود چندبار منتشر 
کرد و در بیان آن نوشت که این اثر بیشتر از 
آنچه نشان می دهد حرف برای گفتن دارد 
و تنها یک اثر معمولی مانند نقاشــی های 
جهان مسیحیت نیست، بلکه دارای عمق 
و ژرف نگری عظیمی می باشد و پس از آن 
بسیاری از مســیحیان تحت تأثیر این اثر 
قرار گرفتند. علاوه بر این در چند دهه اخیر 
نیز شاهد توجه بی مانند به این اثر از سوی 
جهان تشیع می باشــیم چنانکه حتی در 
مراسم شهادت شیخ نمر این تابلو به عنوان 
زمینه قرار گرفته بود. بر این اساس می توان 
دریافت که این اثر مسلمان و غیر مسلمان 

هنوز نمی دانم که چگونه 
این اثر خلق شد، اما هر چه 
بود عنایت خداوند و توجه 

ویژه سیدالشهدا )علیه 
السلام( بود که توانستم 

به قول بسیاری از صاحب 
نظران، اثری جاودانه 

خلق کنم
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را متأثر کرده اســت و ذکر این چند مورد 
تنها نمونه های اندکی از تأثیرات سترگ و 

گسترده آن بر ناظران است.

  به نظر شما آیا صرفاً بعد هنری 
این اثر باعث تأثیرگذاری آن در میان 
غیر مسلمانان و جهان تشیع شده 

است یا جلوه گری مفاهیم بصری؟
این موضوع که تنها بعد هنری این اثر 
مورد توجه مخاطبان بویژه غیرمسلمانان 
قرار گرفته و موجب توجه آنان به این اثر 
شده است، تحلیل درســتی نیست، چرا 
که آنان زیاد با ســبک های هنری ایرانی 
آشنا نیســتند و از ویژگی های آن مطلع 
نمی باشند. به نظر من آنچه دلیل تمرکز و 
برقراری پیوند آنان با این اثر است، ابهامی 
غریب می باشد که در سراسر اثر به صورت 
غیرملموس وجود دارد. به این معنا که بر 
اســاس مبانی هنر، قهرمان اصلی به طور 
غالب در وسط تابلو کشــیده می شود، اما 
در این اثر قهرمان که همان امام حســین 
)علیه السلام( اســت غایب است. در کنار 
این عامل به کارگیری جزئیاتی همچون 
تیرهــای واژگون بر پیکر اســب، اســب 
بی سوار، پرندگان آغشــته به خون، زین 
آویزان، حلقه بانوان حــرم به دور مرکب 
قهرمان، نخل های خمیده و سایر جزئیات، 
خود عاملی شده اســت که هر بیننده ای 
-خواه مسلمان و غیر مســلمان- با نگاه 
اول پیوندی روحی با این اثر پیدا و تحولی 

درونی در او ایجاد شود.

  پس از گذر از تابلو ظهر عاشورا، 
یکی دیگر از آثار جاودانه شما طراحی 
ضریح امام حسین )ع( در چند سال 
اخیر است. شما تا قبل از پذیرش این 
سفارش به زیارت کربلا رفته بودید؟ 
ضریح آن از نظر هنری چگونه و آیا 

شایسته قبر سیدالشهدا)ع( بود؟
قبل از پذیرش سفارش طراحی ضریح 
امام حسین )علیه الســلام(، چندین بار 

همراه مادرم به کربلا ســفر کردم و علاوه 
بر عشــق و علاقه درونی مــادرم، من نیز 
ارادت عجیبی به سیدالشهدا )علیه السلام( 
داشتم، به نحوی که با سخت ترین شرایط 
خود را به کربلا می رساندم تا به زیارت این 
امام همام بپردازم. با این حال آنچه مشهود 
اســت، ضریح قبلی با اینکــه دارای ابعاد 
هنری بود، اما از سوی مذهبیون شهر قم 
نظر بر آن بود تــا ضریحی برای مرقد امام 
حســین )علیه الســلام( طراحی شود تا 
علاوه بر بعد هنری ممتــاز، برازنده بارگاه 
این امام همام باشد. بر این اساس در سال 
1385 نامه ای از طرف هیأت امنای قم به 
من ارسال شــد که در آن نوشته شده بود 
به  دلیل اینکه کار ســاخت ضریح مطهر 
حضرت علی بن موسی الرضا  )علیه السلام( 
را به نحو بسیار خوبی انجام داده اید، از شما 
دعوت می گردد تا طرحی بــرای ضریح 

حضرت اباعبدالله الحسین )علیه السلام( 
ارایه دهید. مبتنی بر آن از من درخواست 
شده بود تا طرح خود را برای تصویب نهایی 
ارســال کنم. از این رو من در طی 6 ماه 6 
طرح مبنی بر شرح طرح اجرایی به ویژه در 
زمینه ابعاد ضریح ارسال کردم؛ البته در این 
بین نکته ای وجود داشت که بر حساسیت 
کار می افزود و آن هم عجله هیأت امنای 
قم بود، چراکه همزمان با آغاز کار از سوی 
من، هندی ها می خواســتند ضریحی از 
جنس طــلا و کویتی ها نیــز ضریحی با 
طراحی خاص خود برای مرقد مطهر امام 
حسین )علیه السلام( تهیه کنند، اما لطف 
پروردگار شامل حال مردم ایران گردید تا 
این کار با همت مذهبیون قم و این حقیر 
سرانجام یابد و مبدل به برگی درخشان در 

کارنامه مردم کشور عزیزمان شود. 

 پس از آنکه کار نصب و 
استقرار نهایی پایان یافت 
حالتی عجیب تمام وجودم 
را فرا گرفت به نحوی که 
بغضی غریب بر من حاکم و 
ناخودآگاه بر زمین افتاده 
و سجده پروردگار را به جا 
آوردم
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  از جمله ویژگی های این ضریح 
طراحی خاص آن اســت، به نحوی که 
بسیاری از اصحاب هنر به این موضوع 
اذعان دارند. شما چه روش هایی را در 
خلق این اثر به کار گرفتید که موجب 
تمایز طرح و منحصر به فرد بودن آن 

گردیده است؟
همان طور که فرمودید این طرح به صورت 
ممتاز و متمایز با سایر طرح های تولید شده 
تا کنون شناخته شــده است، چراکه در آن 
تمامی عناصر هنری به صورتی منســجم و 
یکپارچه در کنار یکدیگر قــرار گرفته اند و 
هیچ گونه الگو برداری و تقلید از آثار دیگران 
در آن وجود ندارد. به عنوان نمونه می توان 
به کاربرد اســمای الهی در آن اشاره داشت 
که در سراســر ضریح به کار رفته است و یا 
برگ و گل های منقوش به آن که به گونه ای 
طراحی شده است که یادآور صحنه کربلا و 
شهادت مظلومانه یاران امام حسین )علیه 
السلام( می باشد؛ همچنین این ضریح دارای 
شش چراغ است که برای شش گوشه ضریح 
طراحی شده و آیه مبارکه »الله نورالسموات 
و الارض« روی آن مشبک شده و از درون آن 
نور سبز رنگ زیبایی پرتوافشانی می کند. از 
این رو در این طرح تمامی عناصر بصری در 
وحدتی درونی و القــا کننده معنایی الهی و 

واقعه کربلا می باشد.

  آیا پــس از نصب ضریح حاصل 
طراحی خودتان به زیارت کربلا مشرف 
شدید؟ اولین باری که نگاهتان به ضریح 

افتاد چه حسی به شما دست داد؟
متأســفانه در هنگام قرارگیری و پس از 
نصب ضریح توفیقــی برایم به وجود نیامد تا 
در آن لحظه در کربلا حضور داشته باشم. اما 
تمامی مراحل کار را به صورت تصویری زیر 
نظر داشتم و نظارتی شــبانه روزی بر نصب 
ضریح داشتم. با این حال پس از آنکه کار نصب 
و اســتقرار نهایی پایان یافت حالتی عجیب 
تمام وجودم را فرا گرفت به نحوی که بغضی 
غریب بر من حاکم و ناخودآگاه بر زمین افتاده 

و سجده پروردگار را به جا آوردم. با این حال از 
آن وقت تا به  حال قسمت نشده به کربلا بروم؛ 
البته چند بار از من دعوت کرده اند و چندین 
لوح قدردانــی با زبان فارســی و عربی برایم 
نوشته اند و بار ها از کار ساخت ضریح تشکر 
کرده اند ولی سیدالشهدا )علیه السلام( باید 
بطلبند. با این حال شــکر خدا آنچه مشهود 
می باشد، طراحی این ضریح مورد استقبال 

زائران و جهان تشیع قرار گرفته است.

  برای خلق ایــن دو اثر جاودانه 
شما چندین ماه مشغول بودید، آیا در 
این مدت در هنگام آغاز به کار ضوابط و 
قوانین خاصی یا مثلاً ذکر خاصی را مورد 
نظر داشتید؟ دلیل آن چیست؟ آیا در 

کار شما تأثیر دارد؟
من هیچ گاه برای خلق آثــارم زمانی را 
مشــخص نمی کنم، چراکه برای کار هنری 
اصولاً نمی توان زمانی را بــه صورت دقیق 
مشخص کرد و بســته به حالات و روحیات 
خالق اثر می تواند بــازه زمانی آن اندک و یا 
طولانی شود. با این حال من در هنگام آغاز به 
کار قوانینی را دارم که یکی از آن ها به عنوان 
مثال با وضو بودن اســت. اما درباره اذکاری 
که به کار می بــرم نمی توانم چیزی از آن به 
شما بگویم، چرا که آن رازی است بین من 
و پروردگار. ولی آنچه مشهود است، بی شک 
توکل به ذات اقدس الهی و ائمه معصومین 
)علیهم السلام( ثمرات بی شماری دارد که 
من نیز بسیاری از این موارد را شاهد بوده ام و 
متعاقباً موجب تأثیرگذاری بر جاودانگی اش 
و مقبولیت آثارم از ســوی مردم شده است، 
اما از بیان آن ها معذور می باشم و اگر اجازه 

دهید آن ها در سینه ام بماند.

  کاملًا درست اســت، ولی هر 
چند بعضی اتفاقات در زندگانی افراد 
بیان آن گاهی مشــکل و رازگونه و به 
عبارتی دیگر مرتبط با حریم خصوصی 
افراد اســت، اما اگر ممکن است برای 
خوانندگان ماهنامــه بین المللی زائر 

بیان بفرمایید که در طول خلق آثار هنری خود آیا کرامت، 
عنایت و یا حادثه ای خاص برای شما اتفاق افتاد که تا پیش 

از آن برایتان سابقه نداشته باشد؟
البته اتفاقات و عنایات بسیاری از ســوی معصومین)علیهم 
السلام( در حق من رخ داده است و از بیان بسیاری از آن ها معذور 
می باشــم و حالا که شــما اصرار می فرمایید تنها یکی از آنان را 
بهتر می دانم بیان کنم که در آن نکات بسیاری مبنی بر خدمت 
صادقانه و توسل پیوسته به خاندان پاک عصمت و طهارت نهفته 
می باشد، چراکه هر چه ما داریم از نگاه رحمت و لطف آنان است. 
ماجرا از آن قرار بود پیش از آنکــه درباره طراحی ضریح حضرت 
امام رضا)علیه السلام( با من تماس بگیرند می خواستم برای چاپ 
یکی از کتاب هایم به خارج از ایران بروم. در فرانکفورت وقتی داخل 
قطار در حال رفتن به محل چاپخانه بودم دست راستم در بین در 
قطار قرار گرفت و عضلاتش به شدت آسیب دید، به نحوی که دیگر 
حتی یک قلم را نمی توانستم جابه جا کنم. در آمریکا برای درمانش 
به بهترین پزشــکان مراجعه کردم، اما آن ها گفتند شانه ات باید 
جراحی شود و اگر این کار را انجام ندهی دستت  خشک  و ضعیف و 
به مرور زمان فاقد کارآیی می شود. در این شرایط قرار داشتم که از 
مشهد با من تماس گرفتند تا طراحی ضریح حضرت ثامن الحجج 
)علیه الســلام( را آغاز کنم. وقتی پس از قبول این سفارش برای 
نخستین بار کاغذ ها را پهن  کردم تا طراحی را شروع کنم، باورتان 
نمی شود کوچک ترین دردی نداشــتم و به طرز معجزه گونه ای 
دستم شفا پیدا کرده بود، به نحوی که حتی پس از آن این موضوع 
برای دکترها و اطرافیانم جای تعجب داشت. اکنون که سال ها از 
آن عنایت می گذرد، نه تنها دستم دچار کوچک ترین ضعفی نشده 
است، بلکه به مانند دوران جوانی قلم به دست می گیرم و به خلق 
آثار می پردازم که این همه در پرتو کرامتی از حضرت رضا )علیه 

السلام( در حق من بوده است.

  با تشکر از شــما برای وقتی که در اختیار ما قرار 
دادید، اگر نکته ای خاص دارید بفرمایید.

بهتر می دانم پایان این گفــت و گوی صمیمانه با مجله وزین، 
غنی و باســابقه زائر را با ذکر این موضوع به ســرانجام رسانم که 
تمام تابلوهــای هنری، ضریح هــا، کاشــیکاری ها، زیبایی ها و 
ارادتمندی هایی که در ساخت آثار هنری- دینی صرف شده است، 
تنها برای ستایش خداوند متعال می باشد وگرنه ضریح و سنگ و 
چوب به خودی خود اهمیتی ندارند؛ همه این ها وسیله ای محسوب 
می شوند که هر کسی آن اثر را می بیند و یا به زیارتگاهی می رود 
توسط آن به درگاه الهی به واسطه ائمه اطهار )علیهم السلام( تقرب 
پیدا کند و نباید فراموش کنیم که این ها وسیله  هایی هستند تا 

روح انسان بیشتر به طرف ذات پاک الهی سوق داده شود. 
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تالار آثار اهدایی استاد فرشچیان در 
موزه آستان قدس رضوی با برخورداری 
از 15 اثر بی نظیر نگارگــری که غالباً با 
روش و تکنیک اکریلیــک روی مقوّای 
بدون اسید طراحی شده اند، در مدت 20 
سال از سوی ایشــان به محضر حضرت 
رضا)علیه الســلام( تقدیم شده است. 
آثار اهدایی اســتاد ابتدا در تالار نفایس 
موزه قرآن و در ســال 1378 با تأسیس 
گنجینه هنرهای تجســمی در ویترین 
این گنجینــه به نمایش درآمــد، اما با 
افزایش تعداد آثار، در مهر سال 1389 
تالار تخصصی آثار استاد فرشچیان در 
طبقه همکف گنجینه قــرآن و نفایس 
افتتاح شد. این تابلوها شامل پنجمین 
روز آفرینش، عصر عاشورا، یتیم نوازی، 
یارب، نیایش، اولین پیام، توسل، هدیه 
عشــق، رمی جمره، کوثر، ضامن آهو، 
پرچمدار حق، ستایش پروردگار و معراج 

هستند.
اســتاد فرشــچیان بــا بهره گیری 
از شکل و فرم های کلاســیک هنری، 
آثاری را خلق کرده که در تاریخ معاصر 
هنر ایرانی ماندگار شده اند. البته تکیه 
بر مضامین ایرانــی، عرفانی و مذهبی و 
خلق آثار ماندگار در هنــر ایران چنان 
جایگاهی برای او پدید آورده که شــاید 
کمتر هنرمندی آن را دارا باشــد. با این 
حال در بین آثار محمود فرشچیان سه 
تابلوی او که درباره واقعه عاشــورا خلق 
شده، بسیار مورد استقبال هنردوستان 

ایرانی و غیر ایرانی قرار گرفته است.

   عصر عاشورا
عصر عاشورا، تابلویی است که در سال 1355 خلق و در سال 1369 نیز به موزه اهدا شده 
است که به سبک نگارگری و با تکنیک اکریلیک با اندازه های 98 در 73 سانتی متر طراحی 

شد. 
این تابلو معروف ترین تابلویی است که در زمینه واقعه عاشورا به تصویر کشیده شده است. 
موضوع این تابلو بازگشت اسب بی سوار امام حسین )علیه السلام( به سوی خیمه گاه در عصر 

عاشوراست. 
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان هنری، عناصر این تابلو به حدی ماهرانه و در ارتباط نزدیک 
با یکدیگر قرار گرفته اند که از آن اثری زیبا و تأثیرگذار ساخته اند. استفاده از رنگ های تیره در 
کنار حالت زنان و دخترکان عزادار و اسب سیدالشهدا )علیه السلام( تصویری را ساخته که 

حزن و اندوه واقعه را بخوبی به مخاطب القا می کند.
در یک کلام می توان بیان داشت که تابلوی عصر عاشورا دگرگونی واقعیت است به دست 
حقیقت. شیوه بیان هنرمندانه فرشــچیان با توجه به جزئیات مصیبت، تغزلی مرثیه وار و 
شاعرانه است که ایستادن و تأمل کردن را سهل و ممتنع می کند. نه یارای ماندن و نگریستن 
داریم و نه یارای گذر و کم توجهی و در این بین شرمگینی مخاطب کمتر از شرمندگی اسب 

بازگشته از میدان جنگ نیست.

تابلوی عصر عاشورا 
دگرگونی واقعیت است به 
دست حقیقت. شیوه بیان 
هنرمندانه فرشچیان با 
توجه به جزئیات مصیبت، 
تغزلی مرثیه وار و شاعرانه 
است که ایستادن و تأمل 
کردن را سهل و ممتنع 
می کند. نه یارای ماندن و 
نگریستن داریم و نه یارای 
گذر و کم توجهی و در این 
بین شرمگینی مخاطب 
کمتر از شرمندگی اسب 
بازگشته از میدان جنگ 
نیست

سه اثر ماندگار عاشورایی 
در تالار آثار اهدایی استاد فرشچیان
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  هدیه عشق
یکی دیگر از آثار ماندگار استاد فرشچیان در عرصه هنر عاشورایی، تابلوی »هدیه عشق« 
است. این اثر که تصویرگر شهادت مظلومانه حضرت علی اصغر )علیه السلام( روی دستان 
مبارک حضرت حسین بن علی)علیه السلام( است، در اندازه های 95 در 72/5 سانتی متر و به 
سبک نگارگری در سال 1381 طراحی و در سال 1382 تقدیم موزه شده است. در این تصویر، 
تیر سه شعبه به گلوی مبارک شش  ماهه اصابت کرده و بی رحمانه گلوی نازک کودک را دریده 
است. افتادگی دست علی  اصغر )علیه السلام( نشانگر شهادت و جان به جانان تسلیم کردن 
است و حالت حضرت امام حسین )علیه السلام( که کودک را روی دو دست خویش گرفته، 
نشانگر هدیه به پیشگاه حق و حالت دعاســت. نقطه عطف ماجرا و عصاره داستان و بازتاب 
شهادت حضرت علی اصغر )علیه السلام( به صورت نمادین در ساده  ترین شکل و فرم نشان 
داده شده و اطراف تابلو خالی و بی تکلف و تمامی ماجرا در متن به صورت پنهان مندرج است. 
رنگ زرد اخرایی نشــانگر اندوه و گرمی صحرای کربلاست و در آن هنرمند با حداقل رنگ 

و فرم صحنه به شهادت رسیدن حضرت علی اصغر)علیه السلام( را به تصویر کشیده است.
شاید این اثر با گزارش آنچه از واقعه عاشورا در مقاتل آمده است، مواردی جزئی از جنس 
تصویرسازی متفاوت به نظر برسد، اما حقیقت امر این است که آثار استاد فرشچیان از نگاهی 
روحانی و در قالبی نمادین به خلق اثر پرداخته است. بر کسی پوشیده نیست که نمایش و 
ترسیم حقیقی آنچه در مقاتل مستند و معتبر درباره این واقعه آمده است، کاری ناشدنی 

است. با تمام این اوصاف آثار فرشچیان نزدیک ترین حال روحانی را دارد.

  تابلوی»پرچمدار حق« تداعی کننده
تابلوی  »عصر عاشورا«

این نگاره با الهام گرفتن از حضرت ابوالفضل )علیه السلام( 
در ابعاد 100 در 71 ســانتی متر با تکنیک اکریلیک در ســال 
1390 خلق شــده و یک ســال بعد نیز به آثار تالار فرشچیان 
افزوده شد. تابلوی پرچمدار حق که شمایلی از حضرت ابوالفضل 
العباس )علیه السلام( را در حالی نشان می دهد که روی اسب 
افتاده و پرچم شکسته ای، چهره و دست های مبارک حضرت 
را پوشانده است. در این اثر اسب حضرت عباس)علیه السلام( 
در حالی تصویر شده که از زخم هایی که به راکبش وارد شده، 
غمگین است و تمام توان و قوای خود را با دست چپ بر زمین 
وارد کرده تا سوارش بر زمین نیفتد. در عین حال پرچمی که در 
تابلو دیده می شود، به نوعی طراحی شــده که بخش زیادی از 

صحنه را پوشش می دهد .
در پرچمدار حق نیز غمی در رنگ ها، ترکیب بندی، طراحی 
نهفته است و بدون آنکه چهره حضرت ابوالفضل العباس )علیه 
السلام( نشان داده شــود، حال و هوای تابلوی عصر عاشورا در 

بیننده تداعی می شود.
مهم ترین عنصر این تابلو پرچم اسلام و حق است که با وجود 
زخمی بودن تمام بدن حضرت ابوالفضل )علیه السلام( توسط 
ایشان پایدار نگه داشته شده است. در این اثر استاد فرشچیان 
شمایلي از حضرت ابوالفضل عباس)ع( را در حالي نشان مي دهد. 
که روي اسب افتاده وپرچم شکسته اي چهره و دست هاي مبارک 
حضرت را پوشانده به طوري که دیده نمي شوند، اسب حضرت 
در حالي تصویر شــده که از هیاهوي جنگ ترسیده ولي تمام 
توان و قواي خود را با دست چپ برزمین وارد کرده تا سوارش 
برزمین نیفتد، در عین حال پرچمي که در تابلو دیده مي شود 
به نوعي طراحي شــده که بخش زیادي از صحنه را پوشــش 
مي دهد. همچنین درخت های نخل که در اطراف اثر در بیابان 
پراکنده اند، غمبــار و پر اندوه و فضای جان فــزا و غم افزا تمام 

فضای تابلو را فرا گرفته است.
شایان ذکر است که موزه قرآن و نفایس آستان قدس رضوی 
واقع در صحن کوثر حرم مطهر رضوی، روزهای شنبه تا چهارشنبه 
از ساعت 8 تا 12:30، پنجشنبه  ها از ساعت 8 تا 11:30 و جمعه  ها 
و ایام تعطیل از ســاعت 8 تا 12، پذیرای عمــوم علاقه مندان به 

بازدید از تالار اختصاصی آثار اهدایی استاد فرشچیان است.
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   القابی ممتاز
امام علی )علیه السلام( پس از تولد فرزندش او را عباس نامید. 
کلمه عباس در اصطلاح علم صرف و لغت، صیغه مبالغه و در لغت 
به معنای شیر خشمناکی اســت که تمامی شیرهای ژیان از آن 
گریزان و فراری باشند. این مسأله اشــاره به رشادت و شجاعت 
فراوان و مافوق بشری ایشان دارد]3[. پرآوازه ترین و رایج ترین 
کنیه حضرت عباس )علیه الســلام(، »ابوالفضل« به معنای پدر 
فضل است و چون پسری به نام فضل داشته، این کنیه بر او نهاده 
شده است]4[. البته عده ای معتقدند که این لقب به خاطر فضیلت 
زیاد به ایشان اعطا شده است. »ابوالقاسم« نیز دیگر کنیه ایشان 
است که آن هم به خاطر داشتن فرزندی به نام قاسم است.از میان 
القاب معروف ایشــان نیز می توان به »قمر بنی هاشم«، »سقا«، 
»پرچمدار«، »سپهســالار«، »حامی بانــوان« و »باب الحوائج« 
اشاره کرد]5[. »کبش الکتیبه« از دیگر القاب حضرت می باشد که 
این عنوان به بالاترین رده فرماندهی سپاه به سبب حسن تدبیرو 
دلاوری که از خود نشان می دهد و نیروهای تحت امر خود را حفظ 
می کند، داده می شود. این نشان به دلیل رشادت بی مانند حضرت 
عباس )علیه السلام( در روز عاشورا و حمایت بی دریغ از لشکر امام 

حسین )علیه السلام( به ایشان داده شده است]6[.

   تربیت در دامان معلم بشریت
حضرت عباس بن علی )علیه السلام( شخصیت برجسته و بلند 
مرتبه ای از خاندان علوی است که در مکتب امیر المومنین علی 
)علیه السلام( و مرکز تقوا و پرهیزکاری تربیت یافته و جز این انتظار 
نمی رود کسی که پدرش امیرالمومنین )علیه السلام( باشد و در 
خانواده امامت بزرگ شده باشد، در عبادت ممتاز و سرآمد نباشد. 

امام علی )علیه السلام( که خود مربی و معلم 
بشریت بود و درس شهامت، فضیلت و کمال 
به دوستان و شیعیانش، به خصوص فرزندان 
خود می آموخت، فرزند دلبند خود ابوالفضل 
)علیه السلام(را به نحو احسن تربیت کرد و او 
را به علوم دینی و اخلاقی و شئون اسلام آشنا 
نمود. بر این اساس اسب سواری و تیراندازی 
را که از واجبات اعراب در صدر اســلام بود 
به او آموخــت و همــواره او را در جنگ ها و 
حضور در اجتماعات تشجیع می نمود. عباس 
بن علی)علیه الســلام( همیشه محافظت 
و ممارســت به قرآن و احادیث داشت و به 
 پیروی از پدر به دســتگیری ایتــام و زنان 
بی سرپرست می کوشید و پس از فراغت از 
شغل کشاورزی، در مسجد به انجام واجبات 
و تعلیم و تعلم احادیث می پرداخت]7[.        

   صبری بی مانند
ایشان علاوه بر قهرمانی های شگفت آور، 
نمونــه کامل صفــات و گرایش های بزرگ 
بود. شهامت، نجابت، بلندمنشی، وفاداری، 
همدردی و همگامی در ایشــان مجســم 
شــده بود. حضرت با برادرش امام حسین 
)علیه السلام( درســخت ترین روزهای رنج 
و محنت همدرد و همگام بــود و رنج او را با 
خود تقسیم کرد. جان را فدای برادر و با خون 

خود از او حمایت نمود. حضرت نسیمی از 
رحمت های الهی است و این موقعیت نتیجه 
جهاد خالصانه در راه خدا و دفاع از آرمان ها 
و اعتقادات اسلامی و پشــتیبانی از سالار 
شهیدان در سخت ترین شرایط بود. شجاعت 
غیرقابل وصف حضرت آن چنان چشمگیر 
بود که مصایب عظیمی که بر او وارد  شــد، 
هیچ یک نتوانست کوه وجود او را متلاشی 
کند. عباس)علیه الســلام(در کربلا می دید 
که چگونه ســتاره های درخشان انسانیت 
و اصحاب وفادار امام حسین)علیه الســلام( 
در خاک و خون می غلتند و می شــنید که 
چگونه کودکان معصــوم، العطش العطش 
می کنند و نوحه و آه و اشــک زنان داغدار و 
بانوان والامقام، قلبش را می فشرد؛ اما هرگز 
جزع و بی تابی نکرد. او تسلیم فرمان خدا بود 
و در این راه، از برادر بزرگوارش امام حسین 

)علیه السلام( پیروی می کرد]9[.

   بندگی و فرمان برداری
ایمان بــه خــدا و اســتواری در آن نیز 
یکــی دیگــر از بارزتریــن و بنیادی ترین 
ویژگی های حضرت ابوالفضل )علیه السلام( 
بود.حضرت در دامان ایمــان، مرکز تقوا و 
آموزشگاه خداپرستی و خداخواهی تربیت 
یافت و پدرش پیشــوای موحدان و سرور 
متقیان، جانش را با جوهــر ایمان و توحید 
حقیقی پرورش داد و تغذیــه کرد. عباس 
)علیه السلام( با دلاوری به دفاع از دین خدا 
و حمایت از عقاید اســلامی که در آستانه 
تحریف قرار گرفته بود، برخاست و در این کار 
فقط خداوند و رضای حق و جایگاه اخروی را 
در نظر داشت. چنانکه در زیارتنامه ایشان که 
از زبان و بیان حضرت صادق )علیه السلام( 
صادر شده و به دست ما رسیده است خطاب 
به آن جناب چنین ســلام داده می شــود 
 ِّ الحُِ المُْطِیعُ لِلهَ لامُ عَلیَْکَ أیَهَُّا العَْبْدُ الصَّ :»السَّ

نگاهی به خصایل اخلاقی و عرفانی علمدار کربلا

حضرت عباسg از فقهای عظام
و علمای اعلام بوده است

اکرم جهاندیده: حضرت ابوالفضل العباس )علیه السلام(در تاریخ چهارم شعبان سال 26 هجری قمری در شهر 
مدینه چشم به جهان گشود.پدر ایشان علی بن ابیطالب )علیه السلام( و مادر گرامی ایشان فاطمه ام البنین دختر 
حزام بن خالد بود. حزام از استوانه های شرافت در میان عرب به شمار می رفت و به بخشش، مهمان نوازی، دلاوری 
و رادمردی مشهور بود. خاندان این بانو از خاندان های ریشه دار و جلیل القدر بود که به دلیری و دستگیری معروف 
بودند]1[. به گواهی تاریخ وقتی امیر مؤمنان علی )علیه السلام( از عقیل درخواست کرد که برای او همسری انتخاب 
کند، فرمانبری و یاری سیدالشهدا را جزو اولین ویژگی های فرزندی خواند که از همسر آینده او متولد می شود. 
تاریخ گواهی می دهد که خاندان ابوالفضل العباس )علیه السلام( از دلیران عرب در زمان قبل از اسلام بوده اند و 
مورخین از آن ها در هنگام نبردها، شجاعت ها و دلیری ها نقل می کنند و معترفند که اکثر آن ها در عین شجاعت و 

قهرمان سالاری بزرگ و پیشوای قوم خود بوده اند]2[.
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وَ لرَِسُولهِِ...« توصیف و تعریف امام معصوم از 
پرچمدار سپاه کربلا قابل تأمل و تدبر است. 

در فرهنــگ و بینش اســلامی برگرفته 
از قرآن کریــم و روایات نبــوی و علوی، از 
بزرگ ترین و بهترین ســرمایه های حیات 
بشــری، بندگی و فرمانبرداری ذات اقدس 
الهی است، از این رو در قرآن کریم راه راست 
به بندگی انســان در برابر آفریدگار هستی 
تعبیر شده است. بنابر آنچه از آموزه های قرآن 
کریم و روایات اسلامی به دست می آید درجه 
نزدیکی و شایستگی انســان نزد پروردگار 
متعال، بندگی و فرمانبرداری از دستورهای 
اقدس الهی است و در عبارت کوتاه از سرآغاز 
زیارتنامه حضرت عباس )علیه الســلام( به 
زبان و بیان حضرت صادق )علیه الســلام( 
هر دو وصف بندگــی و فرمانبرداری درباره 
حضرت ابوالفضــل )علیه الســلام( به کار 
رفتــه و به حقیقــت آن جنــاب در لحظه 
لحظه زندگــی کوتاه اما پربارش همیشــه 
در راه حــق تعالی و فرمانبــرداری از ولی و 
امام برگزیده از سوی خدای تبارک و تعالی 
حرکت کرده است و نمونه آشکار و بس کامل 
بندگی و فرمانبرداری از دســتورهای الهی 
حضرت عبــاس )علیه الســلام( را می توان 
در همراهــی و یاری کــردن آن حضرت از 

امام حسین)علیه الســلام(درحادثه کربلا 
برشمرد]10[.

   بصیرتی نافذ
یکی دیگر از ویژگی های حضرت عباس 
)علیه السلام( بصیرت ایشــان بود. بصیرت 
به معنای آن است که بتواند حق و باطل را 
در درون فتنه تشــخیص داده و راه راست و 
درست را بیابد و پس از جزم در حقیقت عزم 
بر آن داشته باشد که با تمام همت عالی خود، 
آن را تحقق بخشد. امام صادق )علیه السلام( 
در حدیثی ایمان و بصیرت حضرت ابوالفضل 
العباس)علیه الســلام(را این گونه توصیف 
نَــا العَبّاسُ بنُ  کرده می فرمایــد: »کانَ عَمُّ
عَليٍِّ نافذَِ البَصیرَهِ صُلــبَ الإیمانِ جاهَدَ مَعَ 
أبي عَبدِالّلهِ و أبلی بلَاءً حَسَنا و مَضی شَهیدَا؛ 
عموی ما عباس بن علی بصیرت نافذ و ایمان 
مستحکم داشت. کنار اباعبدالله )علیه السلام( 
مجاهدت کرد و به درجه و مقامی زیبا رسید و 

با شهادت جان سپرد]11[. 

   عزت نفس و خویشتنداری 
یکی دیگر از صفات برجســته حضرت، 
عزت نفــس و خویشــتنداری بود.حضرت 
از زندگــی خفت بــار زیر ســایه حکومت 

اموی ابا داشــت و به دنبال برادرش که مرگ زیر سایه نیزه ها را 
سعادت و زندگی با ظالمان را اندوهبار اعلام کرده بود، دست به 
قیامی خونین زد و به میدان جهاد پا گذاشت. حضرت ابوالفضل 
)علیه السلام( در روز عاشــورا نیز عزت نفس و خویشتنداری را با 
تمام ابعادش مجسم ساخت. امویان او را به شرط کناره گیری از 
برادرش، وعده فرماندهی کل قوا دادند، لیکن حضرت فرماندهی 
ســپاه آنان را لگدمال کرد و با شــوق و اخلاص به سوی آوردگاه 

شتافت]12[.

   علم و حکمت
یکی دیگر از مهم تریــن خصایص حضرت، علــم و حکمت 
ایشان است. می توان گفت که یکی از دلایل عالم بودن حضرت 
عباس )علیه السلام( این است که ایشــان هیچ گاه امام حسین 
)علیه السلام(را برادر خطاب نکرد، بلکه همیشه می گفت»سیدی 
یا بن رسول الله« و این به خاطر علم ابوالفضل بود که می دانست 
مرتبه امامت فوق همه مراتب اســت. محقق دانشــمند ســید 
عبدالرزاق مقــرم در کتاب العباس می نویســد: در روایتی که از 
امامان معصوم )علیهم السلام( به ما رسیده، فرمودند: »ان العَْبّاسُ 
زَقَّ العِْلمَْ زَقّا؛ً همانا عباس)علیه السلام( فرزند علی)علیه السلام( 
علم را چون غذا در کودکی از پدرش وارد جانش نموده اســت«. 
سپس می نویسد: »این تعبیر، تشبیه بســیار لطیفی است، زیرا 
هرگاه کبوتری غذا را نرم و گوارا کند و بــه بچه اش بخوراند، به 
آن تعبیر »زق« می شــود، ایــن بیان حاکی اســت که حضرت 
ابوالفضل العباس)علیه الســلام( در دوران خردسالی، از مادرش 
علم و حکمت را چون شــیر، شــیره جانش نمــوده و در دامان 
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علم و حکمت، رشــد و نمو کــرده و دارای 
علم لدنی بوده اســت«]13[ علامه شــیخ 
عبدالواحــد نیــز درباره حضــرت عباس 
)علیه الســلام( این گونه اظهارنظر می کند: 
»عباس)علیه السلام( از فقهای عظام و علمای 
اعلام بوده و شکی نیســت که او وحید در 
 فقاهت و علم است«]14[. همچنین برخی از 
شخصیت نویسان تاریخی ایشان را از راویان 
اخبار امــام علی )علیه الســلام( می دانند. 
حضرت که از تابعین رسول خدا )صلی الله 
علیه و اله وسلم( محسوب می شود از بیکران 
علم علوی توشــه ها برگرفتــه و در جرگه 
روایتگران احادیث امیر مؤمنان )علیه السلام( 
اســت. اکنون با توجه به همه این خصایل 
اخلاقی در ابوالفضل )علیه الســلام( درمی 
یابیم که او اندیشــمندی عــارف و صاحب 
بینشی بلند است که از حوادث روزگار برترین 
تجربه ها و دانش ها را کسب کرده و در حیات 

خود به منصه ظهور رسانده است]15[.

   ادب و تواضع
از دیگر ویژگی های اخلاقــی ابوالفضل 
العباس)علیه الســلام( می تــوان به ادب و 
تواضع ایشان اشــاره کرد. این ویژگی یکی 
از مهم ترین ویژگی هایی است که در طول 
زندگانی قمر بنی هاشم )علیه السلام( موج 
می زند که هم در برابر خداوند متعال و هم 
در برابر بندگان بویژه برادر بزرگوار خویش 
اباعبدالله الحسین )علیه السلام( به بهترین 
شــکل ممکن ادب را رعایت کرد و در طول 
34 ســال عمر مبارکش هرگز سیدالشهدا 
)علیه الســلام(را برادر خطاب نکرد، بلکه با 
تعبیراتی مانند سیدی، مولای، یابن رسول 
الله، آقای من، ســرور من، ای پســر رسول 
خدا، آن حضرت را صدا مــی زد. به گواهی 
تاریخ، حضــرت بدون اجــازه در کنار امام 
حسین )علیه الســلام( نمی نشست و اگر 
پس از اجازه می نشســت مانند عبد خاضع 
دوزانو در برابر مولایش می نشســت]15[. 
در منابع حدیثی نقل شــده که روزی امام 
حسین )علیه السلام(در مسجد آب خواست. 
حضرت ابوالفضل العباس)علیه السلام( که 

در آن هنگام کودک بود، بی آن که به کسی 
بگوید با شتاب از مسجد بیرون آمد و پس از 
چند لحظه ظرفی پر از آب را به برادرش امام 
حسین )علیه الســلام( تقدیم کرد. در نقلی 
دیگر آمده است که شخصی خوشه انگوری را 
به حضرت عباس )علیه السلام(داد. ایشان با 
شتاب از خانه بیرون آمد و فرمود: می خواهم 
این انگور را برای مولایم حسین )علیه السلام( 

ببرم]16[.

   وفاداری به معشوق
ایثار، فداکاری و جانفشــانی حضرت نیز 
امری بدیهــی و زبانزد همگان اســت.اوج 
جانفشــانی حضرت در جریان قیام کربلا 
تجلی یافته و ایشــان به قهرمان بی بدیل 
کربلا بدل گشــته اســت. حضرت سجاد 
)علیه السلام( در توصیف جانفشانی ابوالفضل 
العباس)علیه السلام( فرمود:» خداوند عمویم 
عباس بن علی )علیه السلام( را رحمت کند، 
همانا )برادرش حســین را( بــر خود مقدم 
داشــت و امتحان داد و جان خود را فدای 
برادرش کرد، تا اینکه دستانش جدا شدند و 
خداوند به جای آن ها به او دو بال داد که در 
بهشت با فرشتگان پرواز کند، همان گونه که 
به جعفر بن ابی طالب داد، همانا برای عباس 
نزد خداوند مقامی اســت که در روز قیامت 
همه شهیدان آن را آرزو خواهند کرد«]17[. 
عباس بن علی )علیه السلام( تا آخرین لحظه 
از عمر مبــارک خویــش را در کنار مولای 
خویش سپری کرد و با رشــادت غیر قابل 
وصفی از حرم سید الشــهدا )علیه السلام( 
 دفاع کــرد و با ردکردن امان نامه شــمربن 
ذی الجوشن و لعن دشــمنان، بزرگ ترین 
درس وفاداری به معشوق را در جامعه انسانی 

به یادگار گذاشت]18[.
موارد مذکور تنها گوشه ای از خصوصیات 
اخلاقــی و عرفانــی حضــرت ابوالفضــل 
العباس)علیه الســلام( اســت که موجب 
شــده تا ایشــان در جایگاهی والا و خطیر 
 قرار گیرد و الگوی ایثار، فداکاری، برادری، 
ولایت پذیری، اخلاص و اطاعت معرفی شود 
و به مدد روح بلند خــود و تعالی اخلاقی و 

دینی که در بستر آموزه های علوی اندوخته 
بود، در کربلا حماسه ای جاویدان بیافریند 
که تاریخ نظیر آن را در برگ های خود ندارد. 

پی نوشت ها:
1-شریف قرشــی،زندگانی حضرت ابوالفضل 

العباس)ع(: 24 
2-عطایی،زندگی نامــه وزیارت نامه حضرت 

ابوالفضل العباس)ع(: 5 
3-عزیزی، مصایب و کرامات حضرت ابو الفضل 

العباس)ع(: 63
4-عظیمی، شناخت نامه ابوالفضل العباس)ع( 

65:
5-شریف قرشی، زندگانی حضرت ابوالفضل 

العباس)ع(: 32-36
6-عزیزی، مصایب و کرامات حضرت ابو الفضل 

العباس)ع(: 75
7-همان: 99

8-بهشتی، قهرمان علقمه: 95 
9-عظیمی، شناخت نامه ابوالفضل العباس)ع(: 

70-72
10-قاضی نعمان، شرح الأخبار في فضائل الأئمة 

الأطهار)ع(، ج1: 191
11-شریف قرشی،زندگانی حضرت ابوالفضل 

العباس)ع(: 60-64
12-عزیزی، مصایب و کرامات حضرت ابوالفضل 

العباس)ع(: 99
13-همان: 102

14-خرمیان، پژوهشی در سیره و سیمای عباس 
بن علی)ع(: 53 

15-عزیزی، مصایب و کرامات حضرت ابو الفضل 
العباس)ع(: 84
16-همان: 85

17-ابن بابویه، خصال، ج1 :111
18-ابن طاووس، لهوف: 134

از دیگر ویژگی های 
اخلاقی ابوالفضل 
العباس)علیه السلام( 
می توان به ادب و تواضع 
ایشان اشاره کرد. این 
ویژگی یکی از مهم ترین 
ویژگی هایی است که در 
طول زندگانی قمر بنی 
هاشم )علیه السلام( موج 
می زند که هم در برابر 
خداوند متعال و هم در 
برابر بندگان بویژه برادر 
بزرگوار خویش اباعبدالل 
الحسین )علیه السلام( به 
بهترین شکل ممکن ادب 
را رعایت کرد
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دکتر مجید معارف در گفت وگو با زائر:

زیارت عاشورا 
مرامنامه اعتقادی شیعه است

 آمنه مستقیمی: اگرچه دعا و زیارت با جان شیعه عجین شده و سبک زندگی او بدون 
آن کالبدی بی روح اســت اما حتی آن ها که روحی نصفه و نیمه در تن زندگی دارند در هر 
موقعیتی که به دست آورند با زیارت عاشورا مانوس می شوند، به عبارت بهتر حتی اگر کسی 
اهل دعا و زیارت هم نباشد با زیارت عاشــورا بیگانه نیست و با آن حشر و نشر خاصی دارد، 
شاید برای همین است که این زیارت خاری بر چشم دشمن شده و از هر طریق که بتوانند 
آن را مورد هجمه قرار می دهند. از این رو و به منظور بررسی محتوا و سند این زیارت با دکتر 
مجید معارف، رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران و مؤلف آثاری همچون 
»درآمدی بر تاریخ قرآن«، »غدیر در آینه قرآن و روایات« و »عترت رسول در کتاب خدا« به 

گفت وگو پرداخته ایم که مشروح آن تقدیم می شود: 

  چرا در میان ادعیــه و زیارات 
مختلفی که از معصومان علیهم السلام 
برای ما به یادگار مانده اســت، زیارت 

عاشورا به حدیث قدسی شهرت دارد؟
اساساً حدیث قدســی به حدیثی گفته 
می شــود که محتــوای آن الهــام از جانب 
خداوند به قلب مبــارک پیامبر)ص( و امام 
معصوم)علیه السلام( باشد. در منطق علمی، 
همه روایاتی که مســلمانان اعم از شعیه و 
اهل سنت در کتاب های خود نقل کرده اند 
 چه در قالــب احادیث نبوی و یــا احادیث
 ائمه)علیهم السلام(، نزول آموزه های الهی 
به قلب مبارک آن حضرات)علیهم السلام( 
بوده است به عبارت بهتر همه این ها حدیث 
قدســی اند اما اینکه چرا به برخی روایات، 
حدیث قدسی گفته می شود برای آن است 
که اگر پیامبر)ص( هنگام سخن بفرمایند: 

این را خدا گفته اســت این بخش از روایات 
حدیث قدسی اســت و گویی پیامبر)ص( 
در این میان نقــش راوی را دارد. برای مثال 
در حدیــث معروف »سلســله الذهب« که 
امام رضا)علیه الســلام( آن را سلسله وار از 
اجدادشــان نقل می کنند تا می رســند به 
امیرالمومنین)علیه الســلام( و پیامبر)ص( 
و بعد جبرئیل و نهایتــاً ذات خدای متعال، 
یعنی سلسله این سند می رسد به خداوند و 
در اصطلاح علمی به آن حدیث قدسی گفته 
می شود؛ درباره زیارت عاشــورا نیز چنین 
تعبیری وجود دارد و ائمه)علیهم الســلام( 
فرموده انــد این فرمایش الهــی درباره امام 
حسین)علیه السلام( بوده و از ایشان در مقام 
تشبیه به »ثارالله« تعبیر می کند مثل آنکه 
گفته می شود عیسی)علیه السلام( روح الله 

است.

  آیا زیارت عاشــورا و تصریح به قدسی بودن این 
حدیث در منابع معتبر روایی ذکر شده است؟

درباره زیارت عاشوار در میان کتاب های حدیثی دو منبع بسیار 
معتبر داریم که زیارت عاشورا را با سلسله سندهایی نقل می کنند 
تا به ائمه)علیهم السلام( ازجمله امام صادق)علیه السلام( می رسد؛ 
یکی »مصباح المتهجد« شــیخ طوســی که مفاتیح آن دوران و 
شامل ادعیه و زیارات بوده و زیارت عاشورا را با سندی که به امام 
صادق)علیه الســلام( می رسد، نقل کرده اســت، مهم آنکه شیخ 
طوسی از بزرگان شیعه در قرن پنجم و صاحب دو کتاب معروف 
از کتب اربعه اســت. علاوه بر این، قبل از شــیخ طوسی جعفربن 
محمدبن قولویه از دانشــمندان قرن چهارم هجری که شــاگرد 
شیخ صدوق و از استادان شیخ مفید بود کتابی دارد به نام »کامل 
الزیارات« از کتاب های مشهور و مهم که زیارات فراوان بوِیژه متعلق 
به حضرت سیدالشهداء)علیه السلام( را بیان کرده است و به زائران 
حسینی توصیه می شود از آن و زیاراتش در کربلای حسینی غافل 
نباشند؛ این منبع هم زیارت عاشــورا را با سند نقل کرده و ضمن 
اینکه در مقدمه کتاب خود متذکر شــده کــه در این کتاب فقط 
روایاتی را داریم که سندشــان صحیح و دارای راویان موثق اند. 
بنابر این، زیارت عاشــورا یک روایت محسوب می شود و سند آن 
قابل بررسی و خبر واحد است البته برخی آن را خبر واحد صحیح 
می دانند و برخی به راویان آن ضعف وارد می کنند اما این به اصل 
این زیارت خدشه ای وارد نمی کند چراکه محتوای آن به گونه ای 
است که با مبانی اعتقای و جهان بینی شیعه سازگاری دارد و دارای 

پشتوانه قرآنی است. 

  مقصودتان از دارا بودن پشــتوانه قرآنی چیست؟ 
یعنی آنچه در بخش های مختلف این زیارت آمده دارای 

تأییدهای قرآنی است؟
بله، این زیارت در هر محور مستندات قرآنی دارد، برای مثال در 
زیارت عاشورا چند محور محتوایی وجود دارد: نخست آنکه تأکید 
می کند بر آنکه انسان باید با جبهه حق همنوا و همسو باشد و علیه 
باطل بجنگد، این باطل در زمان امام حسین)علیه السلام( یزید، 
عمربن سعد و ابن زیاد بودند و در ادوار دیگر مصادیق دیگر داشته 
است؛ به عبارت دیگر زائر با گفتن »انِیّ سِلمٌْ لمَِنْ سالمََکُمْ وَ حَرْبٌ 
لمَِنْ حارَبکَُمْ الِی یوَْمِ القِْیامَهِ« جهاد مستمر خود را اعلام می کند 
که یک شیعه در رکاب یک اســوه و رهبر برحق اهل سلم و حرب 
با باطل خواهد بود و این موضعی قرآنی اســت، چنان که خداوند 
در آیه 76 سوره مبارکه نسا می فرماید: »الذَّینَ آمَنُوا یقُاتلُِونَ في 
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اغُوتِ فَقاتلُِوا أوَْلیِاءَ  سَبیلِ الَلهِّ وَ الذَّینَ کَفَرُوا یقُاتلُِونَ في سَبیلِ الطَّ
یْطانِ کانَ ضَعیفاً«. علاوه بر این، محور دوم  یْطانِ إنَِّ کَیْدَ الشَّ الشَّ
این زیارت مسأله ولایت و بیعت زائر با امام و والی برحق خود است 
که این نیز ریشــه قرآنی دارد و ما وظیفه داریم در هر زمان رهبر 
برحق را بشناسیم و پیوند موالات با وی ببندیم. چنان که پیامبر 
اکرم)ص( فرمودند: »هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد 
به مرگ جاهلیّت از دنیا رفته اســت.« بنابر این، همه بخش های 
زیارت عاشورا از امام شناسی و رهبرحق شناسی موج می زند آن 
هم امامی که از نسل رسول خدا)ص( است؛ از این رو، این زیارت 
 مرامنامه ولایی شیعی اســت چراکه به طور کلی زیارات و ادعیه

قالب هایی برای مرور و آموزه های اعتقــادی اند نه بدون حرف و 
محتوا؛ چه ادعیه صحیفه سجادیه، چه ادعیه دیگر همچون دعای 
ندبه و کمیل؛ اما مهم ترین مفهوم این زیارت ولی شناسی و اعلام 

بیعت با امام برحق و برائت از جبهه باطل است.

  یکی از اشــکال هایی که بر زیارت عاشورا از سوی 
برخی مطرح می شود موضوع لعن های متعدد این زیارت 

است، آیا این لعن ها پشتوانه قرآنی دارد؟
باید توجه داشــت اعلام برائت و لعن منطق قرآنی دارد، برخی 
اشکال می کنند چرا در زیارت عاشــورا لعن های زیادی وارد شده 
و آیا این با روحیه ائمه)علیهم السلام( سازگاری دارد که این همه 
ابراز تنفر و لعن نسبت به دشمنان داشته باشند؟ در پاسخ باید گفت 
لعن نوعی سلاح دفاعی مؤمن است و خدای متعال خود اولین لعن 
کننده بر شیطان است وقتی تخلف می کند و به او می فرماید: »وَإنَِّ 

ین«.  عَلیَْکَ لعَْنَتِي إلِیَ یوَْمِ الدِّ
باید توجه داشت لعن یعنی محرومیت از رحمت و توفیق و مفهوم 
عجیب و غریبی ندارد چنان که در قرآن کریم، پیامبر)ص(، مؤمنان 
و ملائکه مأمور به لعن دشــمنان حق و حقیقت اند؛ حتی در آیه 
َّذِینَ یکَْتُمُونَ مَا أنَزَلنَْا مِنَ  159 سوره مبارکه بقره می فرماید: »إنَِّ ال
البَْیِّنَاتِ وَ الهُْدَی مِن بعَْدِ مَا بیََّنَّهُ للِنَّاسِ فی الکِْتَبِ أوُلئَک یلَعَْنهُمُ 
ُ وَ یلَعَْنهُمُ اللَّعِنُونَ« یعنــی خدا، ملائکه و مردم مأمورند به لعن  اللهَّ
فرستادن به کسی که حقیقت را پنهان می کند و اگر کسی حق و 
حقیقتی را کتمان کند مستحق لعن می شود و اگر کسی امام برحق 
اظهارکننده حق را به قتل برساند یقیناً گناهی نابخشودنی مرتکب 

شده و مستحق لعن می شود. 
از این رو، مسأله اظهار برائت ها و لعن های زیارت عاشورا منطق 
کاملًا قرآنی دارد و اگر قرار باشد پدیده ای مانند لعن مورد اشکال 
باشد باید ابتدا از خدا در این باره سؤال شود. وقتی خداوند کاری را 
می کند برای مؤمنان الگو می شود و درباره لعن هم باید گفت سلاح 

مؤمن و معنایش درخواست محرومیت از رحمت الهی است.

  آیا محورهای زیارت عاشورا به همین موارد ختم 
می شــود یا آموزه دیگری در این زیارت برای زائر وجود 

دارد؟
محور دیگر زیارت عاشورا »توسل« است، در این زیارت مؤمن 
با نزدیکی به امام)علیه السلام( و اهل بیت ایشان و تبری جستن از 
دشمنان سیدالشهدا)علیه السلام(، به نوعی حضرت)علیه السلام( 
و اهل بیتشان را وسیله تقرب و نزدیکی به درگاه الهی قرار می دهد 
که این نیز مفهومی قرآنی است، چنان که در آیه 35 سوره مبارکه 

مائده می فرماید: »یا أیَهَُّا الذَِّینَ آمَنُوا اتقَُّوا الَلهَّ 
وَ ابتَْغُوا إلِیَْهِ الوَْسِــیلۀَ؛ ای اهل ایمان، از خدا 

بترسید و به سوی او وسیله جویید.«
لذا در زیارت عاشــورا زمانی که در جبهه 
سیدالشهدا)علیه السلام( و یاران ایشان قرار 
می گیریم و به آن حضرات)علیه السلام( سلام 
می دهیم به نوعی آن ها را وسیله تقرب خود 

به درگاه الهی قرار داده ایم.

  فلســفه تکرار صدمرتبه لعن 
دشمنان پیامبر)ص( و اهل بیت)علیهم 
الســلام( و ســلام صدمرتبه ای به 
امام)علیه السلام(، فرزندان و یارانشان 
چیست؟ این تکرار چه هدفی را دنبال 

می کند؟
در روان شناسی مســأله ای به نام تلقین 
وجــود دارد، یعنــی ذکــر مداوم مســأله 
 ای تــا ملکه ذهن شــود، تلقیــن درصدد 
نهادینه سازی است برای همین وقتی پیامبر 
اکرم)ص( به حضرت فاطمه)سلام الله علیها( 
تســبیحات معروف به حضرت زهرا)سلام 
الله علیها( را تعلیم دادند بیان کردند که 34 
مرتبه »الله اکبــر«، 33 مرتبه »الحمدلله« 
و 33 مرتبــه »ســبحان الله« بگویند و امام 
صادق)علیه السلام( این تسبیحات را مصداق 
ذکر کثیر که خداوند در قرآن از آن یاد کرده 
است، برمی شمارند و می فرمایند: »یکی از 
مصادیق ذکر کثیر تسبیح جده مان حضرت 

فاطمه)سلام الله علیها( است.«
یا وقتی در دعا آمده که 10 مرتبه بگویید: 
»یا ربّ« تا خدا پاسخ گوید به این معنا نیست 
که خداوند با یک بار پاسخ نمی گوید بلکه راز 
این تکرار برای نهادینه سازی یک فرهنگ 
در وجود انسان است لذا باید برخی مسایل 
با تکرار همراه شــود و تکرار 100 مرتبه ای 
لعن ها و سلام های پایانی زیارت عاشورا نیز 
برائت از دشمنان حق و همراهی با امام برحق 

را فرهنگسازی می کند. 

  اگرچه از معصومان علیهم السلام 
ادعیه، روایات و زیارات متعددی برای 
مسلمانان و شیعیان بر جای مانده است 
اما در میان آن ها زیارت عاشورا همیشه 
آماج حملات بوده و دشمنان به طرق 
مختلف سعی در خدشه وارد کردن به 
آن بوده اند، پشت پرده این همه هجمه 

علیه زیارت عاشورا چیست؟
امروزه ما در دنیایــی زندگی می کنیم که 
دشــمن به هر چه بتواند شــبهه و ایراد وارد 

می کند، حتــی قرآن که کتاب خداســت از 
ســوی دشــمنان بویژه برخی خاورشناسان 
مورد شــک و شــبهه قرار می گیرد اما نباید 
شک و شبهه ای که وارد می شود در ما هراس 
ایجاد کند بلکه علما و اندیشمندان باید آن را 
کالبدشــکافی کرده و پاسخ دهند. باید توجه 
داشت در میدان شبهه افکنی اگرچه احادیث 
نبوی و قرآن مصون هم نیســتند اما زیارت 
عاشورا اختصاصاتی دارد که بیشتر موردهجمه 
است چراکه در آن یک مؤمن و شیعه انقلابی 
موضع و صف خود را مشخص می کند صفی که 
در رأس آن حضرت سیدالشهدا)علیه السلام( ، 
امیرالمومنین)علیه السلام( و اهل بیت)علیهم 
الســلام( قرار دارند آن هم معصومانی که با 
مظلومیت تمام به شهادت رسیده اند؛ لذا این 
زیارت ســاختاری دارد که جبهه و صف یک 
مؤمن را از جنایتکاران و یزیدیان و ابن زیادهای 
تاریخ جدا می کند چراکه یزیدیان تاریخ تمام 
نشده اند و زیارت عاشورا می تواند قیام مکرری 
علیه آن ها باشــد چنان که انقلاب اسلامی ما 
ملهم از حماسه حسینی بود و امام خمینی)ره( 
از آن اســتفاده کردند؛ به عبارت بهتر، خون 
امام)علیه السلام( از جوشش نمی افتد و زیارت 
عاشورا مرامنانه اعتقادی یک شیعه است که او 
را همواره در جهبه حق علیه باطل قرار می دهد 
و دشمنان این را فهمیده اند و گویی خود زاده 
ابن زیاد و معاویه اند و از آن برافروخته شده و 
موضع می گیرند. از این رو، اساساً وارد کردن 
شبهه، مسأله ای طبیعی است و از قدیم وجود 
داشته و شــبهه واردکنندگان می توانند هر 

چیزی را دستاویز شبهه قرار دهند.

  آیا می توان رهاورد زیارت عاشورا 
برای زائر را همان عبارت زیبای »اللَّهُمَّ 
دٍ  اجْعَلْ مَحْیایَ مَحْیا مُحَمّدٍ وَ آلِ مُحَمَّ
دٍ«  وَ مَماتی مَماتَ محمّــدٍ وَ آلِ مُحَمَّ

دانست؟
یقیناً این زیارت موجب توفیقاتی می شود 
و نظر خدای تبارک و تعالــی و نیز نظر اهل 
بیت)علیهم السلام( را به زائر جلب می کند 
و به او توفیق دنیا و آخرت می دهد و می تواند 
در آخرت زائر را از شفاعت اهل بیت)علیهم 
الســلام( بهره مند کند و قطعاً این محیا و 
ممات و سبک زندگی می تواند از آثار زیارت 
عاشورا باشــد به گونه ای که زندگی و بعثت 
انسان، حسینی می شود و وقتی مبعوث شد 
خود را تنها احساس نمی کند بلکه از شفاعت 
حضرات معصومین)علیهم السلام( بهره مند 

خواهد شد.
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  به نظر شما اصلی ترین ویژگی 
یک مداح که او را از ســایر مداحان 

متمایز می کند چیست؟
نکته حایــز اهمیــت در باب رســالت 
مداحی که مداحان بایــد بدان عنایت ویژه 
ای داشــته باشــند اهمیت ترویج اندیشه 
 حسینی و بازشناســی اهداف و سیره امام 
حســین)علیه الســلام( به مردم اســت 
؛شناســاندن واقعی امام حســین و مکتب 
ظلم ستیزانه ایشان به قدری حایز اهمیت 
است که این مسأله در قیام قائم آل محمد 
)عج( بسیار نمود دارد. در روایات آمده است 
هنگامی که حضرت مهدی علیه السلام قیام 

خود را آغازمی کنند،برای شناساندن خود 
به مردم،از انتساب خود به امام حسین)علیه 
السلام( سخن به میان می آورند و می فرمایند 
آیا مرا می شناسید؟انا ابن من قتل عطشانا. 
پس بنابراین، رواست که مداحان اهل بیت 
کاری مهدوی انجام دهند و در شناساندن 
آن حضرت، راه، مکتب و ســیره شــان به 
جامعه مخاطب از هیچ کوششــی فرو گذار 
ننمایند. بی تردید بررســی زوایای زندگی 
امام حســین)علیه الســلام( خــود درس 
زندگی اســت که هر انســانی را از گرداب 
سقوط و نیســتی نجات می دهد از این رو 
تامل در ابعاد شخصیتی ایشان بسیار مهم 
 می باشد. چرا که امام حسین)علیه السلام( 

چکیده ای از جمیع فضایل انسانی هســتند. فضایلی همچون 
دستگیری از نیازمندان، خوشرویی و اخلاق حسنه،ساده زیستی 
ودوری از تجمل گرایی و صدها صفت نیک دیگر که در این مختصر 
مجال پرداختن بدان نیست.عدالت خواهی،ظلم ستیزی، دفاع از 
حق و حقیقت واز مظلومین نیز، از مهم ترین شاخصه های وجودی 
امام حسین)علیه السلام( است که پرداختن به آن و معرفی همه 
جانبه آن می تواند بسیاری از ملت ها را از یوغ استکبار و ذلت برهاند. 
مسلماً تنها با شناساندن صحیح راه و اهداف متعالی و انسان ساز 
امام حسین )علیه السلام( به دنیاست که رسالت خود را به خوبی 
انجام داده ایم. مداح باید ضمن مداحی خود به مستمع گوشزد 
کند، این امام حســینی که در شــهادتش عالم و آدم یکپارچه 
عزاست، به هیچ وجه ظلم و کفر را نپذیرفت و به قیمت جان خود 
وعزیزترین فرزندان و یارانش با دشــمن نیرنگ باز کافر مسلک 
کنار نیامد-وفرمود اگر دین جز با کشته شدن من استوار نمی ماند 
»فیاسیوف خذینی«. پس ای شمشیرها مرا در بر بگیرید. تفهیم 
این موضوع که امام حسین)علیه السلام( با خانواده ویارانش در 
برابر بی عدالتی و مظاهر فساد حتی به قیمت از دست دادن جان 
عزیزانش ایستادگی کرد مساله مهم و بی بدیلی است که می تواند 
انقلاب هایی همچون انقلاب اسلامی ایران در جوامع انسانی را که 
تحت فشار و ظلم هســتند رقم بزند؛ این از مهم ترین تکالیف ما 

مداحان است.

  از تأثیر مداحی در جامعــه ایران در ادوار مختلف 
بفرمایید و اینکه ارزیابی شما از این تأثیرگذاری چیست؟ 
در این زمینه شاید بهتر باشد به اهمیت نقش مداحی و مداحان 
اهل بیت در پیروزی و به ثمر رساندن انقلاب اسلامی ایران اشاره 
کنیم. انقلاب ما از هیأت ها، منابر و مداحی های اصیل آغاز شد و با 
شناساندن راه صحیح موجب حرکت و قیام مردمی شد که هزاران 
سال در جور واستبداد طاغوت ها گرفتار بودند. این مسأله نه تنها در 

حاج مهدی سلحشور در گفت وگو با زائر:

 رفتار و گفتار مداح 
باید توأم با اخلاص باشد

 ساحل عباسی: مداحان کسانی هستند که با احساس مردم سر و کار دارند، بنابراین 
می توانند بر روح و تفکر مردم تأثیرگذار باشــند. جریان مداحی از زمانی شــروع شد که 
مظلومیت امام حسین)ع( و یاران نیکو خصالش به گوش عالم رسید. در واقع پیام های بزرگی 
در واقعه عاشورا و نهضت قیام امام حسین)علیه السلام( وجود دارد که تبیین اهداف و فلسفه 
این قیام جاویدان از عمده وظایف مداحان و ذاکران اهل بیت)ع( در ماه محرم است.مداحان 
باید پیام ها و رویدادهای مهم تاریخی را با استناد به منابع موثق در مداحی های خود مورد 
توجه قرار دهند و موجب تفکر وتامل اقشار مختلف جامعه در پیام های این جریان تاریخی 

بزرگ باشند.
ســخنرانی های امام حســین)علیه الســلام( در آغاز حرکت کاروان و اتفاقاتی که در 
 کربلا روی داد و سخنان، ایراد خطبه های کوبنده حضرت زینب)ســلام الله علیها( و امام
 سجاد)علیه السلام( همه بیانگر پیام های مهمی است که تبیین آن یکی از مهمترین وظایف 
مداحان است. زائر در گفت وگوی پیش رو با حاج مهدی سلحشور از مداحان انقلابی که در 
محضر رهبر معظم انقلاب مداحی های جانسوزی داشته اند به تبیین ویژگی های مداحی 

خوب و مداح انقلابی وشاخص پرداخته است که از نظرتان می گذرد: 
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دایره یک مفهوم ذهنی بلکه در عمل از هیأت ها آغاز شد؛ بنابراین 
گسترش پیروزی انقلاب اسلامی مرهون روشنگری هایی بود که 
در مساجد و هیأت ها دنبال می شد. تاریخ گواه این موضوع است 
که هیأت و مداحان در فراز و نشیب انقلاب تا چه میزان تأثیرگذار 
بوده اند. دفاع مقدس و پیروزی ایران برحکومت های بزرگ سراپا 
مسلحی که در برابر ایران صف آرایی کرده بودند نیز مرهون تربیتی 
است که از هیأت ها صورت می پذیرفت. این مسجد و هیأت ها بودند 
که به عنوان خاستگاه رشد و تربیت جامعه، شاخص ترین نیروهای 
ارزشی و رزمندگان دلاور را روانه جبهه های دفاع مقدس کرد تا 
از کیان نظام اســلامی ومردم قهرمان ایران دفاع کنند. بی شک 
جامعه مداحی نقش بی بدیلی در ترویج روحیه حسینی و افزایش 
 شور و شوق حسینی در دل های عموم جامعه داشته است. یکی از 
مطمئن ترین پناهگاه هایی کــه جوان هــا در ناملایمات بدان 
پناه می برند هیأت اســت. از این رو حفظ حریم هیأت ها و تداوم 
ارزش هایی که موجب اقتدار اســلام ناب محمدی)ص( می شود 

وظیفه آحاد مؤمنین بخصوص جامعه مداحان کشور است.

  شــما به عنوان یکی از مداحان امام حسین)ع( 
داشتن چه صفاتی را رمز موفقیت و تأثیر گذاری یک مداح 

می دانید؟
برای پاسخ به این پرســش بهتر است مثالی عینی بزنیم. طلا 
شیء گرانبهایی است که ارزش آن با عیارش سنجیده می شود. 
هرچه قدر عیار طلا بالا باشــد قیمت آن نیــز افزایش می یابد. 
شــاید یک فرد عادی با نگاه به صورت طلا متوجه عیار وارزش 
واقعی آن نشود اما کارشناس در یک بررســی آنی متوجه عیار 
و ارزش آن می شــود. این مثال برای رسیدن به این نکته بود که 
انســان ها نیز همانند طلا معیاری دارند که براساس آن می توان 
به حقیقت وجودی و تعالی روح آن ها پی بــرد و آن چیزی غیر 
 از اخلاص نیســت. خداوند متعال در قرآن کریــم و ائمه اطهار 
)علیهم السلام( نیز در روایات به این مســأله اشاره کرده اند که 

اخلاص اصلی ترین ویژگی مؤمنان به خدا 
و روز جزاســت. زمانی مداحی یک مداح بر 
دل های مخاطب می نشیند و اثر گذار خواهد 
بود که رفتار و گفتارش توام با اخلاص باشد. 
حرف های زیبا در این دنیای ظاهر گرا زیاد 
شنیده می شود مهم اخلاصی است که باید 
درعمل و کلام مداح وجود داشته باشد. یقیناً 
اگــر مداحی مخلص واقعی باشــد طهارت 
روح او در رفتار و کردارش تأثیر می گذارد. 
چنین انسانی قبل از اینکه دیگران را متحول 
کند، خود متحول شده است. بدیهی است 
تا مداحی طی طریق صحیح نکرده باشــد، 

نمی تواند بهره ای کامل به دیگران برساند. 

  این روزها ســبک های مختلف 
مداحی باب شده است. نظرتان راجع به 

این سبک ها چیست؟
استادان مداحی معتقد هستند که نوآوری 
خوب است اما نه به صورتی که تقدس ائمه 
اطهار بخصوص حقیقت عاشورای حسینی 
را تحت تأثیر قرارد دهد. سبک باید افزایش 
دهنده روحیه معنوی حسینی عاشورایی در 
بین نوجوانان وجوانان باشد. در جای خود 

عاطفی و یا حماسی باشد.
به نظر بنده مهم ترین ویژگی یک سبک 
برخورداری از ریشه و اساس پاکی است که 
باطن آن با حقیقت روح مداحی همخوانی 
داشته باشد. نوآوری همیشه خوب است اما 
نه به نوعی که این شایبه را ایجاد کند که به 
جای حضور در مجلس عزای امام حسین)ع( 

در مجلس لهو و لعب وارد شده ایم...متأسفانه 
در سال های اخیر قطعاتی ساخته شده که 
قطعًا شأن اهل بیت علیهم السلام را نادیده 
گرفته اســت. مهم ترین نکتــه ای که باید 
درســبک مداحی مورد توجه مداحان قرار 
بگیرد بفرموده امام خامنه ای،آن است که 
سبک، مستمع را به فکر ببرد و حالت خشوع 
و تواضع در برابر مجد و بزرگی اهل بیت در 
او ایجاد کند. بنابراین بهترین سبک در ایام 
محرم، سبکی اســت که متناسب با فضای 
عاطفی و حماسی کربلا باشد.ودر شان این 

مجالس.

  شما به عنوان یک مداح با سابقه 
و صاحب سبک،اشعار خود را چگونه 
انتخاب می کنید و اصــولاً در تنظیم 
سبک مداحی خود چه معیارهایی را 

مورد نظر دارید؟
بسیاری از ســبک ها را خودم می سازم 
و برخــی از آن ها بــه دوســتان صاحبدل 
وهنرمنــدی داده می شــود که خــود از 
سازندگان ممتاز به شــمار می روند. یکی از 
ویژگی های مورد نظر بنده بــرای انتخاب 
 ســبک و شــعر، تولیدی بودن آن است به
گونه ای که تمایل ندارم از سایر سبک های 
ساخته شده اقتباس نمایم از این رو سبک 
اینجانب باید صد درصد تولیدی باشد. تعداد 
زیادی از دوســتان هنرمند شــاعر با بنده 
همکاری دارند کــه از جمله آن ها می توانم 
به آقایان جواد محمد زمانی، برقعی و یوسف 

رحیمی اشاره کنم.
مهم ترین شــاخصه ای که مورد توجه 
بنده قرار دارد همخوانی ســبک انتخابی و 
شعر است که حتماً باید با مجلس اهل بیت 
سنخیت داشته باشد. مثلًا اگر قرار است در 
جلسه ای به بیان حماسه های سلحشورانه 
پرداخته شود سبک باید در این حال و هوا 
قرار داشته باشد یا اگر به لحاظ عاطفی قرار 
اســت مخاطب را تحت تأثیر قرار دهد باید 
به لحاظ عاطفی بسیار تأثیرگذار باشد. هر 
چند تأثیرگذاری اشعار و سبک بسیار حایز 
اهمیت اســت اما از آن مهم تر حفظ شان 
اهل بیت علیهم الســلام اســت که باید به 
 بهترین نحو ممکن در سبک ها و اشعار لحاظ 

شود. 
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 اگرچه زیارت ناحیه مقدسه از 
جمله زیارت هایی است که الفاظ پر مغز 
آن حکایت از وجود شخصی چون امام 
معصوم دارد اما برخی به سندیت آن 
اشکال می گیرند؛ در خصوص سندیت 

این زیارت توضیحاتی بفرمایید.
این زیارت در ســال 1251 ه. ق از ناحیه 
ولی عصر)عج( به یکی از علما خطاب شد که 
وقتی کربلا می روید این زیارت را بخوانید.من 
در کتاب بحارالانوار مرحوم مجلسی ج 101 

سندیت زیارت را دیدم. 
شیخ مفید از مرحوم علامه مجلسی نقل 
می کنند که ایشان در کتاب بحار الانوار خود 
سندی محکم و عالی آورده است، البته زیارت 
ناحیه مقدسه شهرت دارد و با توجه به اینکه 
شــهرت یکی از دلایل فقها برای سندیت 
زیارات است، فرض اینکه سند ضعیف باشد 
معتقدند که شهرت جبران می کند، بنابراین 
زیارت ناحیه مقدســه از بابت سندیت هیچ 

مشکلی ندارد.

 همه عبارات این زیارت سوز و گدازی است که امام 
زمان درباره جد بزرگوار خود بیان می دارند، مهم ترین بخش 
این زیارت و تصویری که امام زمان)عج( از حادثه عاشورا 

برای حضرت امام حسین)ع( بیان می کنند، چیست؟
به نظر من دو جای زیارت ناحیه مقدسه دلسوز و دلخراش است، 
یکی آنجایی که امام زمان می فرمایند: اگر چــه زمان ظهور مرا به 
تأخیر انداخته اند و نتوانستم کربلا بیایم، صبح و شام به آنجا می آیم 
و گریه می کنم و اگر اشک چشمانم تمام شد، خون گریه می کنم؛ 

این بسیار جانسوز است.
یکی از موارد دیگری که در زیارت ناحیه مقدسه بسیار جانسوز 
است، اینکه می فرمایند: وقتی اسب حضرت امام حسین)ع( بدون 
سوار با زینی واژگون به سمت خیمه ها آمد، زن و فرزندان ایشان به 
همراه حضرت زینب)س( از خیمه ها بیرون آمدند و در حالی که به 
سر و صورت خود می زدند، موهای خود را پریشان کردند )البته بدون 
اینکه نامحرم ببیند( تا اینکه به تلِ زینبیه رسیدند و دیدند شمر با 
شمشیر برهنه روی سینه امام حسین)ع( نشسته و می خواهد سر از 

بدن ایشان جدا کند؛ این هم فراز جانسوزی است.
از جمله ویژگی مهم زیارت ناحیه مقدســه این اســت که امام 
زمان)عج( با دلی ســوخته این زیارت را می خوانند ،صحنه عاشورا 
را مجسم می کنند به گونه ای که گویی در زمان واقعه کربلا حضور 

آیت الله طباطبایی نژاد در گفت وگو با زائر:

امام زمانf در زیارت ناحیه مقدسه
به 21 پیامبر سلام می کنند

راضیه کشاورز: زیارت ناحیه مقدسه بنا به آنچه در اقبال الاعمال سید بن طاووس آمده 
است از طرف امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشریف، به صورت توقیع »نامه« به دست محمد 

بن غالب اصفهاني بیرون آمده است. 
زیارت »ناحیه مقدسه« سوگنامه تأثرانگیز و مرثیه سوزناک امام مهدی)عج( برای جد 
بزرگوارش حضرت سیدالشهدا)ع( در روز عاشوراست که عاشقان و شیفتگان اهل بیت در روز 
عاشورا و غیر آن زمزمه اش می کنند. این زیارت ها، آموزه هایی از عشق، معرفت، سوز، حماسه 
و توسل زائر به شمار می رود که در عین مرثیه بودنش مسؤولیت آفرین و حرکت ساز است. 

در زیارت ناحیه مقدسه امام زمان)عج( صحنه کربلا و حادثه بزرگ عاشورا را به زیباترین 
وجه در مقابل چشمان اشکبار و قلب داغدار شخص زائر مجسم می کند و او را در متن واقعه 
عاشورا قرار می دهد و آنگاه که سراسر وجود انسان را سرشار از عشق و معرفت کرد، جانش را با 
تولیّ و تبری مأنوس می سازد و سلام بر امام حسین)ع( و یارانش، و بیزاری از یزید و یزیدیان 

تاریخ را ورد قلب و زبانش می نماید.
زیارت ناحیه مقدسه با سلام بر پیامبران الهی، اولیای دین و ائمه اطهار)ع( آغاز می شود 
سپس، با سلام بر امام حسین)ع( و یاران با وفایش ادامه می یابد، پس از آن، به شرح اوصاف 
و کردار امام حسین)ع( پیش از قیام، زمینه های قیام حضرت، شرح شهادت و مصایب آن 
حضرت، و عزادار شدن تمام عالم و موجودات زمینی و آسمانی می پردازد. در پایان، با توسل 

به ساحت مقدس ائمه اطهار و دعا در پیشگاه خداوند متعال، پایان می پذیرد.
برای آگاهی بیشتر درباره ویژگی های زیارت ناحیه مقدسه، گفت وگویی با آیت الله سید 
یوسف طباطبایی نژاد- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان انجام داده ایم که 

از نظرتان می گذرد:



76 مهر 2461395

 

دارند و صحنه ها را می بینند. ایشان در این زیارت به ویژگی های 
امام حسین)ع( اشاره می کنند، مثلًا می فرمایند: »سلام به آقایی 
که تحت القبه تو دعاها مستجاب می شود.« )منظور از تحت القبه، 

زیرگنبد-جایی که ضریح قرار دارد.( 
دیگر ویژگی زیارت ناحیه مقدسه این است که ولی عصر )عج( 
سلام می کند بر آقایی که خیمه هایش را آتش زدند و محاسنش 
را غرق خون کردند، مواردی که در دیگر زیارات یا وجود ندارد یا 

کمیاب است.
لامُ  لامُ عَلیَ الخَْدِّ التَّریبِ، ألَسَّ یْبِ الخَْضیبِ، ألَسَّ لامُ عَلیَ الشَّ »ألَسَّ

أسِْ المَْرْفُوعِ باِلقَْضیبِ« لامُ عَلیَ الرَّ لیبِ، ألَسَّ عَلیَ البَْدَنِ السَّ
»سلام بر آن مَحاسنِ بخون خضاب شده،ســلام بر آن گونه 
خاک آلوده،سلام بر آن بدنِ جامه به غنیمت رفته، سلام برآن سرِ 

بالای نیزه رفته«

 وجوه اشــتراک و افتــراق این زیــارت با دیگر 
زیارت های مطرح شده درباره امام حسین)ع( چیست؟

از وجوه افتراق این اســت که به عنوان مثال زیارت عاشــورا 

زیارتی بسیار موجز است اما آن گونه که باید 
عبارات جانسوز ندارد، اما امام زمان)عج( با 
دل سوخته زیارت ناحیه مقدسه را که جنبه 
روضه دارد ،می خوانند و اشک می ریزند، اما 

زیارت عاشورا روضه نیست .
نکته دیگر اینکه در زیارت ناحیه مقدسه 
امام زمان)عج( به 21 پیامبر سلام می کنند، 
بعد به حضــرت امیرالمؤمنین، ســپس به 
حضرت زهرا)س( و بعد به امام حسین)ع( که 
نسل امامان از ایشان است، در حالی که دیگر 
زیارت ها این ها را ندارد، مثلًا در زیارت های 
عاشــورا ،امین الله یا مطلقه این سلام ها به 

چشم نمی آید.
به نظر من وجه اشــتراک زیارت ناحیه 
مقدسه با ســایر زیارت ها امام حسین)ع( 
این اســت که همه آن ها درباره ای این امام 

مظلوم هستند.

 برخی از زیارت های وارده بهتر 
است در مکان معین و یا زمان مشخصی 
خوانده شــود به نظر جناب عالی این 
زیارت در چه زمان و چه مکانی خوانده 

شود، بهتر است؟
با توجه به اینکه امــام زمان این زیارت را 
در روز عاشورا خوانده اند، تأکید می شود که 
در روز عاشورا خوانده شود اما بی شک در هر 

زمان و مکانی خوانده شود مانعی ندارد. 
من اعتقاد دارم انسان باید با حضور قلب 
،زمانی که فارغ بــال و در نهایت توجه قرار 
دارد، زیارت بخواند.زیــارت باید با معرفت 
خوانده شــود تا مورد قبول پروردگار قرار 

گیرد.



} یادداشت{ ZAER
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مصطفی لعل شاطری: شیخ عباس قمي 
معروف به محدث قمي از محدثان شــیعي 
قرن چهاردهم هجري اســت. او در ســال 
1294ق در قم متولد شــد. در 22 سالگي 
به نجف رفت و 6 سال آنجا ماند؛ پس از آن 
دوباره به ایران برگشت و تا آخر عمر )تا 65 
سالگي( در قم به تحصیل و تعلیم مشغول 
شد. شیخ عباس قمي پس از فراگیري بخشي 
از علوم دیني مقدمات و سطح در نزد علماي 
عصر خویش، در حوزه علمیه قم ســرانجام 
در سال 1316هق براي تکمیل تحصیلات 
در سطوح عالي فقه و اصول به حوزه علمیه 
نجف رهسپار شد و چون در علوم نقلي بویژه 
حدیث استعداد درخشاني داشت، از فقیه و 
محدث   بزرگ آن عصر محدث نوري بیشتر 

کسب فیض کرد. 

 یــک دوره اعمــال واجب و 
مستحب در طول سال 

در ســال 1340ق )1300ش( یعنــي 
یک ســال پــس از تصرف تهران توســط 
رضاخان پهلوي، مرحوم شــیخ عباس قمي 
به دعوت آیت الله شــیخ عبدالکریم حایري 
یزدي براي تدریس به حــوزه علمیه کهن 
قم فراخوانده شــد و در همیــن ایام یعني 
ســال 1344ق، مهم ترین کتاب حدیثي 
ایشان یعني سفینه البحار و مدینه الحکم و 
الاثار – که فهرست موضوعي تفصیلي براي 
کتاب بیش از صد جلدي بحارالانوار تألیف 
علامه مجلسي است – پس از سال ها تلاش 
شبانه روزي کتاب عظیم بحارالانوار حیات 
دوباره یافت. شــیخ عباس قمي در دوراني 
که معنویــت و حقیقت دین مــورد هجوم 
بود به تدوین، تنظیــم و ارایه کتاب دعایي 
با نــام »مفاتیح الجنان« شــامل یک دوره 
اعمال واجب و مستحب در طول سال، همت 
گماشت. پس از رسالات ســید بن طاوس 
و علامه مجلســي، کاري بدین عظمت در 
عالم شیعه وجود نداشت. این کتاب در تمام 
خانه ها و اماکن مقدســه به عنوان رساله اي 
در باب »سیر و سلوک« علمي و عملي براي 
مشتاقان عرفان عملي در آمد که هر روز بر 

اهمیت و ضرورت آن افزوده مي شود. 
از دیگر آثار شیخ عباس قمي مي توان به 
تخلیص معراج السعاده اثر ملا احمد نراقي، 
تدوین یکصــد کلام از ســخنان امام علي 
)علیه الســلام(، نگارش منازل الخرت به 

مروری بر زندگی پربار شیخ عباس قمی

دستی که هزاران حدیث نوشت
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عنوان توشه راهیان ابدیت و شناخت منازل 
موت، قبر، سوال و جواب و عالم برزخ، اشاره 
کرد. آنچه در اعمال شیخ مهم می باشد این 
است که وي بدون آنکه وارد جدال مکتبي، 
درگیري و یا رویارویي با مهاجمان و معاندان 
دیني شود، با تبیین و تدوین معارف اسلامي، 
سدي محکم در برابر سیل بنیان کن بي دیني 

در ذیل عناوین مختلف شد. 

 در جواب این میزان هم معطل 
هستم!

زندگی آن مرحــوم از حــد زندگی یک 
اهل علم عادی هم نازل تر بود. لباســش یک 
قبای کرباس بســیار نظیف و معطر بود که 
چندین سال متوالی در فصول سرد و گرم را 
 با آن می گذرانید. هیچ گاه برای خود و اهل 
خانه اش در فکر تــدارک امکانات تجملاتی 
نبود، از نظر غذا نیز با ملاحظه و محتاط بود، 
با وجود آنکه کســالت داشت و نمی  توانست 
هر غذایی را بخورد اهمیــت نمی  داد و از هر 
غذا به هر مقداری که توان داشــت استفاده 
می کرد. روزی دو زن به حضورش می رسند و 
تقاضا می کنند قبول کند هر ماه مبلغی را به 
ایشان تقدیم کنند تا از لحاظ زندگی در رفاه 
باشد، حاج شیخ عباس از پذیرفتن این وجه 
که بیش از مخارج ماهانه او بود امتناع کرد. 
میرزا محســن محدث زاده فرزند کوچکش 
اصرار می کند که او قبول کند تا اینکه آن زنان 
محترم که اهل بمبئی بودند و از بستگان آقا 
کوچک )از محترمین نجف( به شمار می رفتند 
ناامید می شوند و می روند. پس از رفتن آنان، 
فرزند به پدر می گوید: من هم دیگر از کسبه 
بازار برای مخارج روزانه قرض نمی  کنم! حاج 
شــیخ عباس جواب می دهد: ساکت باش، 
همین مقداری هم که خرج می کنم نمی  دانم 
فردای قیامت چگونه جواب خدا و امام زمان را 
بدهم؛ در جواب این میزان هم معطل هستم 

چگونه بارم را سنگین تر کنم؟

 برای امام حسین )علیه السلام( 
منبر می روم نه برای پول!

از دیگر ویژگی های قمی  تواضع  بسیار و 
همه جانبه ای بود که از خود نشــان می داد. 
در خانه، مدرســه و خیابان هر کسی را که 
می دید - چه کوچک و چه بزرگ - احترام 
می گذاشت. در نزد علما و از بین آنان بویژه 
در حضور کسانی که با حدیث و اخبار اهل 
بیت )علیهم السلام( ســروکار داشتند، اوج 

فروتنــی و تواضع را به نمایــش می گذارد. 
هیچ گاه در مجالسی که وارد می شد در صدر 
نمی  نشست و هرگز خود را بر دیگران مقدم 
نمی داشت. او از خودستایی و خودپسندی 
بــه شــدت دوری می کرد و بــه هیچ وجه 
غرور نداشت. محدث قمی حدیث اخلاص 
 و آیه زهد بود. مســیری کــه می رفت اگر 
کوچک ترین شبهه ای در دلش رخنه می کرد 
که قدمش برای خدا نیســت یا وسوسه ای 
قلبش را می لرزاند بدون هیــچ تأمل، از آن 
جا بازمی گشت. نقل است در یکی از سال ها 
مرد نیکــوکاری از محــدث قمی خواهش 
می کند که بانی مجلس محدث شود و تعهد 
می کند که مبلغ پنجاه دینار عراقی به ایشان 
تقدیم کند. در آن موقع هزینه محدث در هر 
ماه سه دینار بود که محدث قمی می گوید: 
»من برای امام حسین )علیه السلام( منبر 
می روم نه برای دیگری و بدین گونه آن وجه 

را نپذیرفت«.

 تنها با یک اســتکان آب وضو 
می گرفت

همســرش علاوه بر اینکه با قناعت شیخ 
عباس می ساخت و هیچ گاه زبان به شکوه 
نمی  گشــود، در خصوص کارهای تحقیقی 
و مطالعــات علمی محدث قمــی بردباری 
نشان داد و فضای خانه را به نحوی مساعد 
ســاخت تا او بتواند با آرامش به تدوین آثار 
خویش بپــردازد زیرا محــدث قمی علاقه 
وافری به مطالعه و تألیف داشت و از فرصت ها 
حداکثر استفاده را می کرد و با وجود اینکه به 
بیماری ریوی مبتلا بود و فشارهای فکری 
و خستگی های بدنی و روحی این ناراحتی 
او را بیشتر می کرد شــبانه روز کار می کرد، 
خواب و استراحت اندکی داشت. فرزندش 
یادآور شده اســت: آن مرحوم پرنویس بود 
و در سفر و حضر می نوشت و از هر فرصتی 
برای کتابت بهره می برد. هر وقت شب بیدار 
می شدیم می دیدیم که چراغ اتاقش روشن 
است و پدرم در حال نگارش می باشد. گاهی 
در اثنای نوشــتن از فرط خستگی چرتش 
می برد و دوباره بیدار می شد و با سرعت تنها 
با یک استکان آب دوباره وضو می ساخت و به 

نوشتن ادامه می داد. 

 با این دست هزاران حدیث از ائمه 
طاهرین)ع( نوشته ام

درباره فضایل معنوی شیخ عباس قمی 

فرزند ایشان بیان داشته است: یک بار پدرم 
از خواب برخاســت و گفت امروز چشمم به 
شدت درد می کند و قادر به مطالعه نمی  باشم 
و از این بابت ناراحت بــود، زبان حالش این 
گونه بود که شاید خاندان رسالت مرا از خود 
طرد کرده اند و این مطلب را با تأثر می گفت 
و می گریست. فرزند ایشان اضافه می کند: در 
آن اوقات مشغول تحصیل بودم، به مدرسه 
می رفتم، ظهر که به خانه برگشــتم دیدم 
ایشان مشغول نوشــتن می باشند، عرض 
کردم چشمتان بهتر شــد، فرمود: درد آن 
به کلی رفع شد. پرســیدم، چگونه معالجه 
کردید؟ پاسخ داد: وضو گرفتم و مقابل قبله 
نشستم و کتاب »کافی« را به چشم کشیدم 
درد چشمم برطرف شد و تا پایان عمر به درد 

چشم مبتلا نگردید. 
زمانی که شــیخ قمی در مشهد اقامت 
داشت پسر کوچکش که کودکی سه ساله بود 
کسالتی داشت، برایش داروی جوشانده ای 
که مختصری شــکر در آن ریختــه بودند 
می آورند که بیاشامد، محدث قمی با انگشت 
دســت راســت کمی دارو را به هم می زند، 
همسرش می گوید: صبر کنید قاشق بیاورم، 
حاج شیخ عباس پاســخ می دهد از این کار 
قصد استشفا دارم چون با این دست هزاران 

حدیث از ائمه طاهرین)ع( نوشته ام.
در مجموع می تــوان گفت محدث قمی 
آنچه می گفت با آن چه عمل می کرد و آنچه 
مردم از رفتار و کــردارش درک می کردند 
یکی بود. از این رو سخنش در دل شنوندگان 
اثر شگرف داشت. آنانی که در درس اخلاق 
و نصایح او شرکت می جستند و گوش جان به 
این سروش اخلاص می دادند، نقل می کنند 
که ســخنان نافذ او چنان بــود که آدمی را 
از گناهان و پندارهای بد دور می ســاخت و 

متوجه خدا و عبادت می کرد.

منابع:
1-مختاری، سیمای فرزانگان، تهران، دفتر تبلیغات 

اسلامی.
2- آقابزرگ طهراني، طبقات اعلام الشیعه؛ نقباء البشر 

في القرن الرابع عشر ، ج2، مشهد، دارالمرتضي.
3-دوانی، حاج شیخ عباس قمی مرد تقوا و فضیلت، 

تهران، اسلامیه.
4-معصومی، چهره ها و قصه ها، تهران، پیام محراب.

5-دوانی، مفاخر اســلام، ج11، تهران، مرکز اسناد 
انقلاب اسلامي.

6-مدرس، ریحانۀ الادب، ج4، تهران، خیام.

محدث قمی آنچه می گفت 
با آن چه عمل می کرد 
و آنچه مردم از رفتار و 

کردارش درک می کردند 
یکی بود. از این رو سخنش 

در دل شنوندگان اثر 
شگرف داشت. آنانی که 
در درس اخلاق و نصایح 
او شرکت می جستند و 

گوش جان به این سروش 
اخلاص می دادند، نقل 

می کنند که سخنان نافذ 
او چنان بود که آدمی را از 

گناهان و پندارهای بد دور 
می ساخت و متوجه خدا و 

عبادت می کرد
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سنّت عزاداری امام حسین)علیه السلام( از سنّت های مهم و 
مؤثر شیعی اســت که در طول تاریخ دچار تحوّلاتی شده است. 
برای دستیابی به شیوه های اصیل و دور از خرافات و تحریفات این 
سنّت مهم، تأسّی به امامان معصوم)علیهم السلام( یکی از بهترین 
راه ها به شمار می آید و در این بین بی تردید، یکی از سنّت های مهم 

شیعی، عزاداری برای شهادت امام حسین)علیه السلام( است.
در این باره از امام صادق)علیه الســلام( نقل شده است که 
علی بن حسین)علیه السلام( پس از شــهادت پدر بزرگوارش 
تا آخرین لحظات زندگی بر مصیبت پدرش گریه می کرد و هر 
گاه می خواست دست به سوی طعام ببرد و یا آب بنوشد گریه 
می کرد، تا جایی که یکی از غلامانش به او گفت: یابن رسول الّله 
، چقدر گریه می کنید؟ می ترسم خود را هلاک کنید! حضرت 
در جواب فرمود: »همانا اندوه و غصّه ام را به خدا شکوه می کنم 
و می دانم از خدا آنچه را شــما نمی دانید«]1[. همچنین امام 
سجاد)علیه السلام(در پاسخ یکی دیگر از کسانی که به گریه های 
ایشان معترض بود، فرمودند: »وای بر تو! یعقوب پیامبر دوازده 
فرزند داشت که خدا یکی را از چشم پدر دور کرد. یعقوب در فراق 
یوســف به قدری گریه کرد که دو چشمش نابینا و سفید شد و 

کمرش از غصّه یوسف خمیده گشت، در 
حالی که فرزندش زنده و سالم بود، ولی من 
با دو چشمم دیدم که پدر، برادر، عموهایم 
و هفده تن از اهل بیت )علیهم السلام( در 
کنارم کشته شدند، چگونه می توانم گریه 

نکنم؟«]2[.
بــا ایــن حــال عــزاداری بــرای 
سیدالشهدا)علیه الســلام( از سوی سایر 
امامان شیعه با تأکیدی ویژه مورد نظر بوده 
و برای آن پاداشی بی مانند ذکر شده است. 
در مورد امام موسی بن جعفر)علیه السلام( 
از قول فرزند بزرگوارش نقل شــده است: 
»همین کــه محرّم فرا می رســید، دیگر 
کسی خنده ای بر لب آن حضرت نمی دید 
و همواره اندوهگین بود تا دهه عاشــورا 
بگذرد و چــون روز دهم فر امی رســید، 
این روز، روز نهایت غــم و مصیبت بود و 
می فرمود: این اســت آن روزی که جدّم 

حسین)علیه الســلام( در چنین روزی 
کشته شــد«]3[. علاوه بر این ریاّن بن 
شبیب نقل می کند که روز اول محرم بر 
ابی الحسن الرضا)علیه السلام( وارد شدم. 
حضرت به من فرمود: »ای پسر شبیب، اگر 
بر حسین)علیه السلام( گریه کنی چندان 
 که اشک بر گونه هایت جاری شود، خدای 
تعالی هر گناهی که کــرده ای بیامرزد« 
سپس فرمود: »اگر می خواهی در درجات 
بهشت با ما باشی، برای اندوه ما اندوهناک 

باش و در خوشحالی ما شادمان«]4[.
همچنین دِعْبِل خُزاعی، شاعر معروف 
اهل بیت)علیهم الســلام(، روایت کرده 
اســت: در ایام عاشــورا خدمت علی بن 
موسی)علیه السلام( رسیدیم. دیدیم آن 
حضرت با اصحاب خــود ملول و محزون 
نشسته اند. چون مرا دید، فرمودند: »مرحبا 
به تو ای دعبل! مرحبا به یاری کننده ما به 

gگریه بر حسین بن علی
در روح گناهکاران امید می دمد

قطع دست؛ 
شرطی بی رحمانه 
برای زیارت 
gسیدالشهدا

در مدت حکومت عباســیان، بی شک 
خلیفه ای چــون متوکل پیدا نمی شــد 
که دســت جــور و ســتم را بخصوص بر 
شیعیان نگسترانیده باشد. او که جنایات 
بســیاری همچون به شــهادت رساندن 
امام هادی)علیــه الســلام( را انجام داده 
بود، پرونده خــود را با قتل زائــران امام 

حسین)علیه السلام( تکمیل کرد.
جعفر بن معتصم ملقب به المتوکل علی 
الله در سال 206ق در شهرکی به نام »فَمُ 
الصلح« در نزدیکی واسط، از کنیزی به نام 
شجاع به دنیا آمد. متوکل که بعد از واثق به 
حکومت رسید، در سیاست داخلی به جلب 
افکار عمومی پرداخت و از این رو شیعه را 
همه جا مورد تعقیب و آزار قرار داد. متوکل 
در میان عباسیان به کینه توزی با خاندان 
پیغمبر مشهور بود، بخصوص امیر مؤمنان 

علی)علیه السلام( و خاندان ایشان را سخت 
دشمن می پنداشت و هر کس را که دوست 
آن امام بود بی رحمانه به قتل می رساند و 

مال او را به یغما می برد.
بنابر متون تاریخی نقل شــده اســت 
که متوکل؛ مامون، معتصــم و واثق را که 
دوســتدار علی)علیه الســلام( )هر چند 
به صورت ظاهری( بودند، دشــمن خود 
می نامیده و از این رو ندیمان و همنشینان 
خود را از کســانی که به بغض اهل البیت 
)علیهم الســلام( شناخته شــده بودند 
برمی گزید و آنان نیز متوکل را از علویان 
می ترســاندند و از او می خواستند از آنان 
رو برگرداند و تبعیدشــان کند و با آن ها 
بدرفتاری نماید. از ایــن رو کارهایی که 
متوکل در حق فرزندان حضرت علی)علیه 
السلام( از جمله سیدالشهدا)علیه السلام( 
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دست و زبان خود!« پس مرا طلبید و نزد 
خود نشــاند و فرمود: »ای دعبل، دوست 
دارم که شــعری برای من بخوانی که این 
ایاّم، ایام حزن ما اهل بیت )علیهم السلام( 
و ایام سرور دشمنان ما، بخصوص بنی امیّه، 
بوده است. ای دعبل، کســی که بگرید و 
بگریاند بر مصیبت ما و آنچه دشمنان بر 
ما وارد کرده اند، حق تعالــی او را در زمره 
ما محشور گرداند. ای دعبل، کسی که در 
مصیبت جدّم امام حسین)علیه الســلام( 
بگرید، خداوند گناهــان او را بیامرزد« و 

بعد برخاســت و پرده در میــان ما و اهل 
حرم زد و ایشان را بین پرده نشانید تا در 
مصیبت جدّ خود بگریند. ســپس به من 
فرمــود: »ای دعبل، مرثیــه بخوان برای 
حسین)علیه السلام( که تو تا زنده ای ناصر 
و مادح ما هســتی. با این کار، به ما یاری 
کن و در این باره کوتاهــی مکن«. دعبل 
می گوید: اشــک از چشــمان من جاری 
شد و شروع به شــعرخوانی در رثای امام 

حسین)علیه السلام( کردم]5[.
نکته قابل توجه در مــورد روایاتی که 

به بیان پاداش گریه بر حسین بن علی)علیه السلام( نقل شده 
اســت، این اســت که برخی بخشــیدن گناه بر اثر عزاداری و 
گریستن بر امام حسین)علیه السلام( را بهانه ای برای مرتکب 
شــدن گناهان و محرمات الهی و ترک واجباتی همچون نماز 
قرار داده اند و حال آنکه حضرت امام حسین)علیه السلام( برای 
ترک حرام الهی )بیعت با حاکم ظالم و فاسد( و انجام واجبات 
شــرعی )امر به معروف و نهی از منکر( قیام کرد و در این راه به 
شهادت رسید. خواندن نماز ظهر عاشورا در شرایط بسیار دشوار 
و فرصت گرفتن از دشمن در شــب آخر برای خواندن قرآن و 
نماز، حکایت از عشق سیدالشهدا)علیه السلام( به نماز و قرآن 
دارد، بنابراین، شاید بتوان سیره امامان شیعه)علیهم السلام( و 
نقل برخی از این گونه روایات را این گونه تفسیر کرد که عزاداری 
امام حسین)علیه السلام( باید عامل دمیدن روح امید در آحاد 
جامعه اســلامی، حتی گناهکاران باشــد. گریه بر حسین بن 
علی)علیه السلام( می تواند به گناهکاران این امید را ببخشد که 
در آن ها تحول ایجاد شود و بین آن ها و گناه فاصله ایجاد کند 
و آن ها را آماده انجام واجبات الهی تا حدّ شــهادت در راه خدا 
گرداند، بنابراین عزاداری بر امام حسین)علیه السلام( گناهان 

گذشته را می آمرزد، نه گناهان آینده را.

پی نوشت ها:
1-شیخ صدوق، امالی: 141

2-ابن قولویه، کامل الزیارات: 115
3-شیخ صدوق، امالی: 129

4-همان
5-ابن قولویه، کامل الزیارات: 112

انجام داد، بسیار بی شرمانه بود که برخی 
این کارها را به اقدام هــای یزید و معاویه 

شباهت می دهند.
از اقدام های جنایتکارانه متوکل ویران 
کردن قبر امام حســین)علیه السلام( و 
سایر شهدای کربلا در سال 236ق بود؛ به 
دستور او قبر سیدالشهدا را با زمین یکسان 
کردند و آب بر آن بســتند و زمین آنجا را 
شــخم زدند! او که قبر امام حسین)علیه 
الســلام( را پایگاهی بر ضد حکومت خود 
می دید، متوجه شد که گروه گروه از مردم 
شبانه به محل قبر حضرت )حتی پس از 
تخریب( می روند و آنجا را زیارت می کنند. 
از این جهت مأمورانی را در نزدیکی قبر امام 
قرار داد تا هر کس را که بــه آنجا می رود 
به قتل برسانند، ولی کشــتن زائران هم 
باعث نشد که مردم از زیارت قبر اباعبدالله 

الحسین)علیه السلام( دست بردارند. 
با وجود وحشیگری های متوکل نسبت 
به زوار قبر امام حسین)علیه السلام(، هرگز 
این مسیر تعطیل نشد و از رونق نیفتاد و 
مردم به صورت های مختلف خود را به کربلا 
می رساندند و مرقد این امام همام را زیارت 
می کردند. به این دلیل ســرانجام متوکل 
مجبور شد طی بخشــنامه ای زیارت قبر 
امام حسین)علیه السلام( را به شرط اینکه 
دست راست زائر را قطع کنند، آزاد نماید! 
اما در اندک زمانی صف مشتاقان زیارت با 

وجود این شرط نیز طولانی گردید!
مســعودی، مورخ بزرگ می نویســد: 
زنی به قصد زیارت قبر امام حسین)علیه 
الســلام( به مامور ثبت نام مراجعه کرد؛ 
پس به او تذکر دادند آیا می دانی که شرط 
رفتن به زیارت قطع دست است؟ آن زن 

پاسخ داد: از شــرایط آگاهم! متصدی ثبت نام، اسم این خانم 
را می نویسد. آن گاه به او می گوید دستش را برای قطع کردن 
بیرون بیاورد. آن زن دســت چپ خود را بیرون می آورد! مامور 
می گوید: ای زن! بخشنامه می گوید باید دست راست داوطلب 
زیارت قطع شود. پس آن زن دست راست خود را از زیر حجاب 
بیرون آورده می گوید: این دست را که سال گذشته قطع کرده 
اید! و اینگونه بود که راه زیارت امام حسین)علیه السلام( تداوم 
یافت و قبر ایشان بسان پرچم رهایی بخش برای جهان تشیع 

پیوسته به اهتزاز درآمد.

منابع:
1- شهیدی، سیدجعفر، )1387(، تاریخ تحلیلی اسلام، تهران: علمی 

و فرهنگی.
2- فیاض، علی اکبر، )1372(، تاریخ اسلام، تهران: دانشگاه تهران.

3- بشــارتی، علی محمد، )1379(، از ظهور اسلام تا سقوط بغداد، 
تهران: حوزه.  
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مصطفی لعل شاطری: امروزه ســوگواری امام حسین 
)علیه السلام( در شبه قاره هند، آناتولی و آسیای صغیر، مصر 
و مغرب و کشورهای آفریقایی و حتی کشورهای اروپایی رونق 
دارد و به عنوان یک عامل تأثیرگذار موجب ترویج تشیع در 
جهان شده است. در روز عاشــورا تمامي جهان خود را براي 
عزاداري اباعبدالله الحســین )علیه السلام( آماده مي  کنند 
 و تمام خواســته ها و خواهش هاي خــود را نزد آن حضرت 
مي  برند و با راز و نیاز خود یاد آن حضرت را گرامي مي دارند. 
با این حال امروزه به واســطه گسترش جریان های انحرافی 
همچون ســلفی گری و وهابیت این مراســم با مشکلات و 

کارشکنی های بسیاری روبه رو شده است.

 واقعه کربلا و مظلومیت سیدالشهدا)ع( عامل 
شیعه شدنم بود

»داوود لی ژولانگ« دانشجوی چینی مقطع کارشناسی 
کلام و فلســفه جامعه المصطفی ،درباره نحوه اسلام آوری 
خود می گوید: با وجود اینکه تبلیغات اسلامی و بویژه تشیع در 
سرتاسر چین بسیار اندک است، اما در پرتو عنایات پروردگار 
به واسطه تبلیغات یکی از دوستانم که مدتی در ایران تحصیل 
می کرد و پس از بازگشت به چین فعالیت تبلیغی محدود خود 
را آغاز کرده بود در گام نخست با محیط ایران و پس از آن با 
اسلام و مذهب تشیع آشنا شدم. پس از آن آغاز به فراگیری 
زبان فارسی کردم و سپس راهی ایران شدم و در پی مطالعات 
گسترده به بر حق بودن مذهب تشــیع آگاهی یافتم و آن را 

برگزیدم.
وی درباره سیاست های حاکم بر چین در زمینه برخورد 
با شیعیان می گوید: در چین آنچه غالب است مذهب تسنن 
اســت که این روزها بیش از همه در پی تبلیغات گســترده 
جریان های سلفی از مســیر خود خارج شده و گاه رنگ ضد 

دینی به خود گرفته اســت، چرا که با 
گســتره فعالیت و هزینه سازی مبالغ 
بسیار هنگفتی حتی در روستاهای چین 
سلفی گری در حال رشد و غلبه عقاید 
خود است. از سوی دیگر حکومت چندان 
مایل به تحرکات شیعیان نیست، چنان 
که تنها تبلیغ مذهب بر حقِ تشــیع را 
در محافل دوســتانه و خانوادگی مجاز 
می داند و امکان تبلیغ علنی و عمومی 

را نمی دهد.
لی ژولانگ با بیان ایــن موضوع که 
ثمره سیاست های مذهبی دولت چین 
عدم شناخت از این مذهب است، بیان 
می کند: جمعیت شیعه در چین بسیار 
اندک است و به عنوان مثال در منطقه 
هونان )یکی از اســتان های چین( که 
محل تولد و زندگانی من است، شیعیان 
زیادی وجود ندارد. در سایر نقاط کشور 
چین نیز تعــداد آنان انــدک و تنها در 
مناطق مــرزی به دلیل تغییــر در نوع 
فرهنگ و بعد مسافت می توان شیعیانی 
را مشاهده کرد که اکثر آنان نیز در زمره 
فرقه اسماعیلیه می باشند که به دلیل 
دوری از حکومت و تفاوت در زبان امکان 
برگزیدن این مذهــب برای آنان فراهم 

شده است.
این دانشجوی مرکز جامعه المصطفی 
در ادامه به خبرنگار ماهنامه بین المللی 
زائر درباره نحوه برگزاری مراســم ایام 

محرم و صفر و بویژه روز عاشورا در کشور 
چین می گوید: همان طور که اشــاره 
کردم در چین به واســطه رشد جریان 
سلفی گری و از ســویی سیاست های 
حکومت، چندان امکان برگزاری مراسم 
در این دو ماه و بویژه روز عاشــورا برای 
محبین اهل البیت)علیهم السلام( فراهم 
نیست. چنان که به واســطه تبلیغات 
واهی و کذب مبنی بر اینکه حضرت امام 
حسین)علیه السلام( بر ضد خلافت و 
اسلام اقدام کرده است، در این روز حتی 
تشویق به برپایی مراسم جشن می گردد 
تا به شادمانی و پایکوبی پرداخته شود که 
موضوعاتی از این دست بی شک نشأت 
گرفته از جریان های اســلام ستیز در 
منطقه است. با این حال اندک شیعیان 
چینی تنها می توانند بــه صورت غیر 
علنی در منازل شخصی در قالب خواندن 
ادعیه ای همچون زیارت عاشورا و ذکر 
مصایب شــهدای واقعه کربلا به انجام 
مراســم آن هم در قالب بسیار محدود 

بپردازند.
وی با اشــاره به محدودیت تبلیغات 
در حوزه معرفی تشــیع و موضوعاتی 
همچون واقعــه کربــلا در چین بیان 
می کند: در چین حتی کتاب های مرتبط 
با فضایل خاندان پاک نبی مکرم اسلام 
و بویژه امام حسین )علیه السلام( اجازه 
انتشار و یا تبلیغ ندارد. با این حال اندک 

در گفت و گو با دانشجویان جامعه المصطفی مطرح شد

ترس جریان سلفی گری
از واقعه کربلا غیر قابل انکار است
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تبلیغات صورت پذیرفته نیز ثمربخش 
اســت، چنان که یکی از دلایل بسیار 
مهم من به واســطه آشــنایی، درک و 
تجزیه و تحلیل واقعه کربلا و مظلومیت 
سیدالشهدا )علیه السلام( بود، موضوعی 
که در بســیاری از مناطق چین خلاف 
واقع بیان می شود و گاه عناصر مخالف 
امام حسین )علیه السلام( بر حق جلوه 

داده می شوند.

 واقعه کربلا ســند محکم 
حقانیت تشیع است

»محمد حافظ حســیب وان« دیگر 
دانشــجوی مرکز جامعه المصطفی در 
رشته کلام اســلامی که پیش از ورود 
به ایران در اندونــزی در حوزه تربیت 
اسلامی مشغول به تحصیل بوده است 
درباره شرایط مذهبی حاکم بر اندونزی 
می گوید: حــدود 90 درصد جمعیت 
اندونزی مسلمان هســتند که در این 
بین شــیعیان در اقلیت قرار دارند و به 
صورت پراکنده در سرتاسر این کشور در 
مناطق گوناگون و بویژه جاکارتا زندگی 
می کنند. رواج تشیع در اندونزی بیش از 
هر چیزی مدیون انقلاب اسلامی ایران 
اســت، چراکه پس از آن مردم با اسلام 

ناب و حقیقی که مبتنی بــر باورهای 
تشیع بود آشنا گردیده و از این رهگذر 
به مطالعه آثار متفکران شیعه ایرانی از 
جمله شهید مرتضی مطهری پرداخته 
و با حقایق آشــنا شــدند و از باورهای 
پوسیده و باطل خود تا حد زیادی جدا 

شدند.
وی دربــاره طیف تشــکیل دهنده 
جامعه شــیعه در اندونــزی می گوید: 
بیشتر اقشار گرویده به شیعه را می توان 
افراد دارای سطح فرهنگی متوسط به 
بالا دانســت، چرا که بــا ورود به مراکز 
دانشــگاهی و مطالعه آثار اندیشمندان 
جهان تشــیع می توانند به جهان بینی 
حقیقی و صحیح دست یابند و در برابر 
جریان های در حال انتشار در دهه های 
اخیر از جمله سلفی گری و وهابیت به 
مقابله فکری بپردازنــد. از این رو اکثر 
اقشار فرودست از نظر فرهنگی، بسادگی 
در برابر تبلیغات گســترده و سهمگین 
جریان های انحرافی و اسلام ستیز فعال 
در منطقه تسلیم و با آنان همراه و مبدل 

به ابزاری در دست آنان می شوند.
حسیب وان که به گفته خود او تا چند 
سال پیش اهل تســنن و حتی در حال 
گرایش به جریان سلفی گری بوده است، 

با بیان این موضوع که گرویدنش به تشیع را عنایتی از جانب 
خداوند می داند، به خبرنگار ماهنامه بین المللی زائر گفت: به 
مدد تشکیل جامعه شیعه در ســوماترا، محل زندگانی ام که 
متشکل از 300 نفر شیعه بود، در گام نخست شیعه و سپس از 
دام چنین جریان هایی رهایی یافته و پس از آشنایی با مرکز 
جامعه المصطفی رهسپار ایران شــدم. با این حال متاسفانه 
به علت عدم تبلیغات گسترده تشــیع در اندونزی بسیاری 

از جوانان فریب خورده و وارد جریان های انحرافی شده اند.
وی با اشاره به دلایل گسترده خود برای گرایش به تشیع 
بیان داشت: بی شــک هر انسان روشــن بین وحق جویی با 
مطالعه مرامنامه های فکــری و عقیدتیِ مکاتب گوناگون در 
می یابد که تنها فردی می تواند رهبری یک مکتب یا مذهب را 
برعهده داشته باشد که معصوم و دارای برترین صفات باشد و 
این خود برهانی قاطع محسوب می شود. از این رو اگر فردی 
فقط ماجرای کربلا را مطالعه کند می تواند به اسلام ناب دست 

یابد و بر حق بودن تشیع را دریابد.
این دانشجوی اندونزیایی با بیان این موضوع که حضرت 
سیدالشهدا )علیه السلام( با مظلومیت به شهادت رسید و این 
روزها مراسم عزاداری ایشان در اندونزی نیز مطلومانه برگزار 
می شود، گفت: متاسفانه در چند سال اخیر برگزاری مراسم 
سوگواری امام حسین )علیه السلام( به واسطه دخالت افراد 
طرفدار سلفی گری با مشکلات بسیاری برپا می شود. به این 
معنا که تا پیش از گسترش جریان های انحرافی در اندونزی 
مراســم گوناگونی در اندونزی به صورت عمومی و علنی بر 
پا می شــد چنان که به عنوان نمونه می توان به حمل تابوتی 
نمادین در حین سینه زنی و سپس سپردن آن در دریا اشاره 
داشت که تا حد زیادی این تابوت را می توان معادل حمل علم 
در ایران دانست. در ســال های اخیر با وجود حمایت نیروی 
انتظامی از مراسم روز عاشورا در اندونزی، متأسفانه با دخالت 
افراد فریب خورده از سوی سلفیان و وهابیان با ایجاد اخلال 
در مراسم گاه برخی از عزاداران مجروح و یا شهید می شوند. 

وی در این باره افزود: گاه به واسطه ایجاد ناامنی از سوی 
افراد معاند مذهب تشیع، مراسم روز عاشورا از سوی حکومت 
مورد بی مهــری و بعضاً تعطیلی قرار می گیــرد. با این حال 
شــیعیان اندونزی که در اقلیت قرار دارند از عشــق خود به 
سیدالشهدا دست بر نداشته و با تمام مشکلات ایجاد شده، 
ارادت خویش به سیدالشهدا )علیه الســلام( را ولو با برپایی 
مراسم خصوصی در قالب زیارت عاشــورا، سخنرانی و ذکر 

مصایب کربلا و نوحه سرایی ابراز می کنند.
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دکتر حسین قرچانلو: مشــهد اردهار یا»اردهال« در 63 
کیلومتری شــمال غربی قمصر و 49 کیلومتری غرب کاشــان 
واقع است .آبادی هایی که از مشهد اردهال تا قمصر و نطنز در درّه ها و 
دامنه های شرقی کوه های این منطقه واقع شده از دهستان های 
 ییلاقی و خوش آب و هوای کاشان هســتند. قریه مشهد مدفن 
امامزاده واجب التعظیم علی بن محمد الباقر )علیه السلام( است که 
به گفته عبدالجلیل قزوینی رازی، مردم کاشان به زیارت مدفن وی 
- که حجّت و برهان بسیار از او ظاهر شده بود- می رفتند. از حضرت 
رضا )علیه السلام(  حدیثی نقل شده که به شخصی به نام موسی بن 
خزرج فرمودند : نیک موضعی است اردهار )اردهال(. با این حال 
بنای اولیه گنبد و بارگاه و صحن سرای امامزاده به گفته سید ابوالرضا 
راوندی، احتمالاً از ابنیه عهد ســلاجقه بزرگ)قرن ششــم( و از 
جمله بناهای خیریه فراوانی است که مجد الدین عبید الله کاشانی 
)متوفای 535ق(، برادر  معین الدین  مختص الملوک ابو نصر، وزیر 
شهید سلطان سنجر ساخته است و ســید راوندی ضمن قصاید 
متعددی از این بنا و بنیانگذار آن به تفصیل سخن رانده و تصریح 
کرد که مـجد الدین گنبد بلندی بر سر قبر آن حضرت بنا نهاد و 
دیوار مستحکمی دور بنای قدیمی بقعه کشید و نهر آبی جاری 
کرد و حمامی پاکیزه و عالی و کاروانسرایی وسیع ساخت. این بقعه 
در دوران مغول و بعد از آن،صفویه و قاجاریه توســعه و تکمیل و 

تزیین شد.

 امام زاده سلطانعلی و چگونگی شهادت
ایــن امامــزاده والامقام ســلطانعلی فرزند امــام محمد باقر 
)علیه السلام( است، که  مدفن او به قریه مشهد، مشهد قالی  شویان 
و گاهی به مشهد اردهال شهرت دارد، که محل شهادت امامزاده 
مذکور است. درباره هجرت امامزاده سلطانعلی  از مدینه به جانب 
کاشان نوشته اند: گروهی از مردم کاشان از روستای فین و اردهال 
 که  با کاروان حج به طواف  خانه  خدا مشرّف  شده  بودند، در بین راه 
مکّه به مدینه به صحبت امام باقر )علیه السلام( مفتخر گردیده از آن 
امام استدعا می کنند که یکی از فرزندان خود را برای ارشاد به همراه 
آنان اعزام فرماید،آن حضرت علی الطاهر را با ایشان گسیل می دارد. 
سلطانعلی در قرای  اطراف کاشان به امامت و ارشاد می پردازد، طولی 
نمی کشد که جمع کثیری طوق ارادت وی را به گردن می اندازند، 
در همین زمان ابو مسلم خراســانی علیه خلفای اموی قیام کرده با 
سفّاح عباســی به خلافت بیعت نمود، چون منصور پس از سفاح 
عهده دار مقام خلافت گردید، نخست ابومســلم را از پای درآورد، 

ســپس به حکام خود فرمان داد تا ریشــه 
نفوذ سر جنبانان ســادات علوی را در منطقه 
نفوذ حکومتی خود ریشه کن کنند، در نتیجه 
حاکم اصفهان به عمّال خود در کاشان دستور 
لازم  را  درباره نابودی ســلطانعلی می دهد. 
بنابراین زرّین کمر  عامل  دلیجان  و مقصود 
بیک عامل ورکان )محــلات( و زرّین کفش 
 عامــل اردهال و زبیــر عامل نــراق با ارقم 
دهخدای در قتل ســلطانعلی متفق شدند. 
سلطانعلی پس از وقوف بر ماجرا از مردم نشلج 
و فین  کمک  طلبید. نشــلجی ها  برای  یاری  
وی  حرکت کرده، چون بر قدرت مخالفین 
پی بردند، باهم به مشورت پرداختند و گفتند 
که ما حریف مردان زرّین کمر نیستیم؛ پس 
به دهکــده خویش بازگشــتند. مردم فین 
نیز برای حمایت امامــزاده حرکت کردند، 
ولی به واسطه دوری راه، روز بعد به اردهال 
رسیدند و مشاهده کردند که  سلطانعلی به 
قتل رسیده است. ســلطانعلی هم هنگامی 
که از بازگشت نشــلجی ها آگاه شد، صلاح 
خویش را در هجرت به وطن یعنی »مدینه« 
تشخیص  داد و  مهیای  رفتن به جانب قم شد. 

در راه به کنار چشمه ای به استراحت پرداخت 
و به هیچ وجه فکر نمی کرد که دشمنان در 
کمین او باشند. مخالفین از فرصت  استفاده 
کردند و بــر او تاختنــد  وی  را با چند ضربه 
خنجر کشــتند و همراهان او را نیز به قتل 

رسانیدند.
روایــت دیگر مشــعر بر این اســت که، 
امامزاده چون حمله دشــمنان  را  دید آماده 
قتال شد و به میدان  تاخت مانند شیر غرّان 
به هر طرف حمله می کرد، جمعی را به خاک 
افکند، نزدیک بود جماعت اشرار فرار را برقرار 
اختیار کنند، خواجه جلال الدین، از یاران 
امامزاده، به التماس ، آن حضرت را از میدان 
کارزار  خارج  ساخت و خود به میدان تاخت، 
ولی امامزاده به دنبال او مجددا داخل میدان 
کارزار گردید در آن هنگام یکی از اعدا به نام 
خالد بارکرســبی، حیله ای کرد. به تدبیر او 
جمعی داخل دربند کوهســتان  شدند  و از 
پشت لشــکر امامزاده درآمدند و قریب صد 
نفر از یاران امامزاده را شــهید کردند و بقیه 
روی به هزیمت نهادند. امامزاده عالی مقدار 
از بسیاری جنگ جراحت برداشته و خسته 

مشهد اردهال مدفن فرزند بلافصل امام باقر )علیه السلام(

سنت قالیشویان
سنتی برای تعظیم و تکریم
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شــده بود، زرّین کفش  آن  حضرت را هدف 
تیر قرار داد، امامزاده عنان اســب خود را به 
طرف دربند گردانید ولــی در میان دربند 
ضعف بر او مستولی شد و از اسب فرو افتاد و 
ارقم دهخدای با  دست  خود  سر مطهر او را از 

بدن جدا کرد.
مردم دهات اطراف چون خاوه و ازناوه،از 
شــنیدن خبر قتل   امامزاده سراســیمه به 
صحرا شتافتند و بر بالین کشته شدگان به 
نوحه ســرایی پرداختند و برای دفن آنان  به 
 گفت وگو  پرداختند، در ایــن هنگام مردم 
فین برای  حمایت سلطانعلی از راه رسیدند، 
چون با آن منظره جانگداز مواجه شدند، در 
جست وجوی قاتل برآمدند و زرّین کفش را 
دستگیر کرده به قصاص خون کشتگان، به 
 قتل رســانیدند. پس پیکر سلطانعلی را  که 
 آغشــته در خون بود درون قالی پیچیده در 
مـوضع فعلی به خاک سپردند. سپس قالی 
را به سرچشمه برده شست وشو دادند و روی 
تربت آن بزرگوار گستردند و سایبانی از بوریا 
روی آن تربت به پا داشتند و برای تجدید این 
خاطره همه ســاله در دومین جمعه فصل 
 پاییز به آن مشهد آمده، پس از بیان خطبه و
لعــن  نامه بــر اعــدا، یــک پارچــه قالی 
از متولی آستانه گرفته همان مراسم را تکرار 
می کنند. چنان که این مشهد به نام مشهد 

قالی یا قالی شویان نیز معروف شده است.

 سنت قالیشویان
این ســنت چنان اســت که همه ساله 
در نیمــه اول مهرماه »مصــادف با دومین 
جمعه پاییز« مردم  قریه فین که در نزدیکی 
مشــهد امامزاده قرار دارند، با ســروصدا و 
جمعیت بسیار به مشــهد اردهال آمده، از 
آن طرف هم عده نســبتاً زیادی بنابر حق 
موروثی خــود بــرای مباشــرت  در انجام 
تشــریفات  قالی  شســتن در وسط صحن 
امامزاده دور یکدیگر گــرد آمده و انجمنی 
تشکیل می دهند و از میان آن ها یک نفر به 
عنوان  خطیب بر  منبری که طبق قرار، قبلًا 
در میان صحن امامزاده آماده ساخته اند، بالا 
رفته پس از  ذکر مقدمــه ای  درباره بزرگی و 
جلال  سلطانعلی به نقل ماجرای کشته شدن 
آن حضرت می پردازد. چون مراسم در  طی 
یکی دو ســاعت به پایان می رسد، وجه نقد 
معتنابهی را که قبلًا جمع آوری کرده اند به 
متولی مشهد سلطانعلی اهدا نموده، سپس 
 نفرهای  انتخاب  شــده از طرف خودشان را 
به داخل رواق امامزاده فرســتاده تا قالیچه 
بزرگی  را که از طرف متولی قبل از مراسم در 
وسط رواق امامزاده گسترده شده، برداشته، 
در میان ازدحام مردم بر ســر دســت گرفته 

با صدای ســلام و صلوات از صحن امامزاده 
خارج و با همان هیاهوی تماشــاچیان تا لب 
نهر آبی که تقریباً در سیصد قدمی و جنوب 
 صحن  امامزاده واقع است برده، مقابل قبله 
می گســترانند. قالی مزبور به مجردی که 
برزمین گسترده شــد، جمعی  مانند  فرّاش 
با چوب اطراف قالی را گرفته تماشــاچیان 
را به عقب  رانده  حریم  نسبتاً زیادی را برای 
قالی و قالی شویان باز می گذارند و با احترام 
فــراوان دورادور  قالی  می ایســتند، در  این 
هنگام حاملین قالی به آب نهر نزدیک شده 
با چوب هــای مخصوصی که  بــرای  همین  
منظور تهیه و در دســت دارند با شدت  هر 
چه تمام تــر روی آب نهر و بــه طرف قالی  
می کوبنــد، به طوری که قطــرات آب روی 
قالی می ریزد و ســپس آن را برســر دست 
گرفته تا میان رواق می آورند و در جای خود 
می گسترانند و ســپس برای زیارت به حرم 
امامزاده داخل شــده پس از پایان  زیارت از 
 صحن خارج می شوند. به  احتمال زیاد این 
مراسم از اواسط قرن  نهم هجری در دوران 
ابوالعز یوسف بن  شاهرخ  شاه بنا به سیاست 

محلی آغاز  و تا  حال  ادامه  دارد.

 ویژگی های معماری
گنبد امامزاده: گنبد از بیرون و درون به 
سبک دوران ســلجوقی، برجی شکل بوده و 
ســپس در تعمیــرات عصر صفــوی نمای 
خارجی آن از بــالا به صــورت چندضلعی 
غیرمنتظم تغییر یافته و از داخل هم فضای 
زیر گنبد به  صــورت چندضلعــی دوازده 
ترک درآمده اســت. بعدها  شــکل  گنبد به 
 صــورت کلاه خودی به ســبک  گنبدهای 
قرن ششــم درآمد که از آثــار مجد الدین 
کاشــی اســت، قطر دهانه گنبد 14 متر و 
ارتفاع آن 16 متر با گردنی به بلندی 6  متر 
 مضلع شانزده ترکی اســت، که قسمت اوّل 
گنبد از سطح بام ساختمان نماسازی مزینّ 
به کاشــی های خشــتی با زمینه طلایی و 
منقّش هفت رنگ از نوع کاشــی های جدار 
داخلی بقعــه و از نوع کاشــیکاری معقلی 
است. قسمت دوم گنبد استوانه ای آراسته به 
کاشــی های فیروزه فام )که تعمیر شده(و 
بالای آن کتیبه ای است از کاشی های دوالی، 
که حروف روی آن را با کاشــی های عریض 
چند ســانتیمتری به بلندی سی سانتیمتر 
به رنگ سرمه ای در زمینه دوالی  سبز پریده 
 رنگ  چیده اند، روی آن به خط کوفی »لا اله 
الا الّله-محمد رســول الّله-علی ولی الّله« به 

 صورت تکراری نوشته شده است. 
مرقد صندوق مزار: در میان بقعه مرقدی 
به ارتفــاع 25/ 1 متــر و درازی 5/ 2 متر و 

پهنای 50/ 1 متر قــرار دارد. روی مرقد دو ضریح  چوبی یکی در 
سمت  داخل  که قدیمی و به رنگ طبیعی چوب است و دیگری 
که در سمت بیرون و روی آن یکی قرار دارد، سبز رنگ  و مشبک 
است. درون این  ضریح  مرقدی است که مطابق گفته مردم مورد 
اعتماد، جدار آن آراسته به کاشی های خشتی لاجوردی  رنگی از 
آثار سلطان منصور آل مظفر و مورّخ به سال 794ق است که چند 
پارچه از خشــت های  آن  فرو افتاده  و شکسته است، که در سال 
1286ق ناصرالدین شاه به تعمیر آن فرمان داد. سطح بقعه  مانند 
ایوان جنوبی بقعه که به صفّه صفا معروف است با سنگ های مرمر 

سفید مفروش گردیده است 
روی مرقد نیز لوحه ای ســنگی قرار دارد کــه روی آن فقط 
»علی بن الامام مـحمد باقر«بدون ذکر تاریخ نقر شده است . در 
سمت جنوبی بقعه هم ایوان مجللی است که  به  نام صفّه)صفّه صفا( 
معروف بوده است . سقف   صـفّه نقاشی شده و دارای دو گوشواره 
مقرنس کاری  شده  است  و  بر کتیبه گچی سرتاسری سقف آن که 
مربوط به دوران شاه سـطان حسین صفوی است، سوره هل اتی و 
صلوات بر چهارده معصوم نوشته شده که قسمتی از آن مغشوش 
گشته و خـوانا  نیست. گویند صفه، شامل دو صفّه تحتانی و دو 
غرفه فوقانی بوده است که در عصر صفویه  مرکز صوفیان صفا  بوده 

است و اینک مدفن مشایخ و سادات و علما می باشد.
در ایوان: این در که در گذشته مدخل  این  مجموعه بوده  است 
نیز دو لنگه ای و ســرا پا منبّت کاری و دارای کتیبه هایی به خط 
عمودی و افقی ثلث  برجسته اســت  که در چهار جانب یک لنگه 
آن آیه الکرســی و بر لنگه دیگر صلوات بر معصومین و در پایان 
»و القائم المهدی صلوات الله و ســلامه علیهم اجمعین بتاریخ 
سنه  ثلث  و ثلثین  و ثمانمائه« و روی قاب در، این عبارات منبّت 
شده: »قد امر بترتیب هذه الابواب علاء الدین بن بادین الحسینی 
القمی تجاوز الّله عن سیئاته  فی ثلاث و ثلثین و ثمانمائه«، »سلام  
علیکم  طبتم  فادخلوها خالدین«، »نصر من الله و فتح قریب و بشر 
المؤمنین«، »انمّا ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون 
الصلوه و یؤتون الزکوه و هم راکعون« و نیز نوشته است »هرچه 
خواهی بطلب از علی محمد باقر«. در طرفین ایوان سردر ورودی 
صحن عتیق امامزاده هم دو گـلدسته بـــا مناره آجری مزینّ به 
کاشیکاری معقلی از آثار قدیمی باقی است که قسمت بالای آن 
فرو ریخته است و حدود 6 متر آن باقی مانده است و در میان آن دو 

گلدسته،  نقاره خانه ای ساخته شده است.

منابع:
1-شیخ مفید، ارشاد، ترجمه  سیدهاشم رســولی محلاتی، تهران: 

اسلامیه.
2-موسوی خوانساری، روضات الجناب فی احوال العلما و السادات، 

قم: اسماعیلیان.
3-قزوینی رازی، النّقض، تهران: انجمن آثار ملی.

4-حسینی قمی، خلاصه البلدان، قم: حکت.
5-اصبهانی، ریاض العلماء و حیاض الفضلاء، قم: خیام.

6-قمی، منتهی الامال، تهران: علمی.
7-اعتماد السـلطنه، مرأه البلدان، تهران: دانشگاه تهران.

8-افضل الملک، تاریخ جغرافیایی قم، تهران: وحید.
9-نراقی، آثار تاریخی  شهرستان های کاشان  و نطنز، تهران: انجمن 

آثار ملی.
10-نراقی، تاریخ اجتماعی کاشان، تهران: علمی و فرهنگی.

*تلخیص از: وقف میراث جاویدان، شماره 52.
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ساحل عباسی: می گویند دنیا محل گــذر است و باید هر چه 
داری بگذاری و بروی. مال و ثروت، زن و بچه طبق نص صریح قرآن 
همه ابزار امتحان خداوند هستند که هر آنچه در گیتی است از آن 

اوست.
شهادت آن گونه که قرآن نوید می دهد تنها رمز بقایی است که 
خداوند به انسان مؤمن مسلمان هدیه کرده است، اما دریافت نشان 
شهادت به همین آسانی ها نیست. مدال شهادت با یکی دو امتحان 
بر گردن کسی آویخته نمی شود. شهادت یعنی راضی کردن خدا از 
خود و راضی شدن از خدایی که به تو جان داده است. این گونه است 
که برخی به مقام رضا می رسند، هم خدا از آن ها راضی است و هم 

خود شاکر خالق بی همتا هستند.
شهادت رمز بقایی است که هر کسی توان کشف آن را ندارد؛ این 
رمز فقط به دست کسانی گشوده می شود که از جان، مال، خانه و 
خانواده خود بگذرند. این روزها مدافعان حرم در آن سوی مرزهای 
ایران اسلامی نشان می دهند که رســیدن به مقام والای شهادت 
همانی است که خداوند در قرآن از آن نام برده است؛ دفاعی سراسر 
غیرت مردانه از حریم آل الله و هر آن کس که ناله اش صورت دل را 

می خراشد که من تحت ظلم واقع شده ام.
مدافعان حرم امــروز نگین غیرت و ایثار هســتند، آن هایی که 
کودکان و فرزندان خود را برای یاری رســاندن به مسلمانان اعم از 
سنی و شیعه به امید خدا می گذارند و به امنیت ایران اعتماد می کنند 
و برای امنیت آن ســوی مرزها جان بر کف راهی می شوند. این جا 
ایران است مهد دلیران و شیر مردانی که همچنان به ندای »هل من 

ناصر ینصرنی« مولایشان لبیک می گویند.
مریم غفاری همسر شهید محمدرضا جبلی در گفت و گوی پیش 
رو از همسر شهیدش می گوید، او که در بیست سال گذشته زندگی 
نه تنها همسر بلکه یاری صمیمی و همراهی با صداقت بوده است. این 
مصاحبه درد دل فراق خانواده ای است که اینک به شهادت همسر 
و پدر افتخار می کند و جای خالی پدر را با قطره اشکی و فاتحه ای پر 

می کنند و دلشاد از اینکه پدر به راهی رفت که آرزویش را داشت.
شهید محمد جبلی متولد دهم شهریور سال 1353 است. روز 
تولدش وقتی برای مصاحبه گرفتیــم و خانواده اش به یاد تولد پدر 
از روزهایی می گویند که برایش تولد می گرفتند اما اینک در کنار 
مزارش به او تبریک می گویند. پدر عزیزم دعایمان کن که ما هم از 

برکت وجود تو بهره ببریم.
شــهید محمد جبلی در خانواده ای پرجمعیت بــه دنیا آمد. او 
آخرین فرزند خانــواده بود و با زنی ازدواج کرد کــه در خانواده ای 

پرجمعیت به دنیا آمده بود.
همسر شهید جبلی درباره فرزندانش می گوید: اگر به کسی گفته 
شود یک دنیا مال و منال به تو می دهیم تا از فرزندانت بگذری کمتر 
کسی حاضر می شود این کار را انجام دهد، اما بهشتی شدن و خدمت 
کردن به آل الله است که دست از جان شستن را آسان می کند، به 
نحوی که گذشتن از فاطمه زهرای هجده ساله، زینب یازده ساله و 
خدیجه یک سال و هشت ماهه را که برای بودن در آغوش پدر بال 

بال می زند، راحت می کند!
مریم غفاری درباره ویژگی های اخلاقی شهید مدافع حرم محمد 
جبلی می گوید: همسرم مردی بی نظیر بود. خوش رویی و خوش 
اخلاقی از صفات جدانشدنی شخصیتش بود. بسیار مهربان و دل 
نازک بود به گونه ای که با دیدن فقیر یا یتیمی دلش می شکست و 

تا به آن فرد کمک نمی کرد خواب و خوراک 
درستی نداشت. او به قدری مهربان و دلسوز 
بود کــه خانواده اش بــه این مســأله اذعان 
می کردند که محمد با همــه ما تفاوت دارد و 

از همه بهتر است.
وی می گوید: محبت کــردن به بچه ها را 
بسیار دوست داشــت گویی همسن بچه ها 
بود. با هر بچه ای به نسبت سن خودش بازی و 
مهربانی می کرد حتی بعد از بازگشت به منزل 
با تمام خســتگی هایش از بازی و محبت به 
بچه ها غفلت نمی کرد. محمد در میان دوست 
و همســایه از انجام هر کاری که می توانست 

گرهی از کار دیگران باز کند غفلت نمی کرد.
وی با اشــاره به اعتقادات قلبی شــهید 
خاطرنشــان می کند: شــهید محمد جبلی 
اعتقاد شدیدی به مسأله ولایت فقیه داشت و 
عاشق امام خامنه ای بود به نحوی که معتقد 
بود همواره باید مطیــع اوامر رهبری بود چرا 
که ایشان نایب امام زمان می باشند و اطاعت 
از نایب امام زمان بر یکایک مسلمانان واجب 
است. او به قدری به اسلام و ولایت معتقد بود 
که بارها به بچه ها می گفت وظیفه دختران و 
زنان در حال حاضر حفظ حجاب است. حجاب 
زنان یعنی مطیع اوامر رهبری بودن و با حفظ 
حجاب با دشمنان جنگیدن و از حریم ولایت 

و امامت پاسداری کردن.
مریم غفاری می گوید: شهید علاقه عجیبی 
به امام حسین)ع( داشــت، بنابراین ترجیح 
می داد پیاده به خدمت امام و سالار شهیدان 
 برود. او آرزو داشــت کــه روزی بتواند فریاد 
کمک خواهی امام حســین)علیه السلام( را 
پاســخ دهد، بنابراین در تلاش بود تا با رفتن 
به ســوریه و دفاع از حریم خاندان اهل بیت 
)علیهم الســلام( به ندای امام حسین پاسخ 

بگوید.
همســر شــهید از آغازین روزهای تلاش 
همسر برای رسیدن به سوریه و دفاع از مردم 
مظلوم این کشور این گونه توضیح می دهد: 
از همان روزهایی که تلویزیون یا شبکه های 
اجتماعی به انتشار تصاویر دردناک فجایعی 
که داعش و جبهه النصره در ســوریه و عراق 
می پرداختند قلب شهید مملو از درد شده بود. 
به یاد دارم با دیدن این تصاویر اشک می ریخت 
و از خود و سایر مسلمانان شاکی بود که چگونه 
مســلمانان در برابر این همــه فاجعه و ظلم 
سکوت اختیار کرده و متعرض جنایتکاران و 
حامیان آن ها نمی شوند. از همان روزهای اول 
انگار تصمیم گرفته بود که برای دفاع از مردم 
سوریه عازم شود، بنابراین هر روز به بهانه های 

مختلف ســعی می کرد دخترها را با موضوع 
واجب بودن کمک به مردم مظلوم ســوریه و 
دفاع از حریم اهل بیت آشــنا کند تا آن ها از 
آمادگی لازم برای رفتن پدر برخوردار باشند.

همسر شهید در این باره می افزاید: او نیروی 
نظامی نبود کارمند یکــی از وزارتخانه های 
دولتی بــود و به عنــوان بســیجی فعال در 

وزارتخانه محل کارش خدمت می کرد.
آنقدر برای اعزام به سوریه تلاش کرد که 
در نهایت مســؤول مربوط به او گفته بوده از 
شدت تلاش و پیگیری های تو خسته شدم. 
این تلاش ها و پیگیری های مجدانه منجر به 
امضای اعزام وی به ســوریه شد. وقتی خبر 
اعزامش را به من و دخترها داد شــوکه شده 
بودیم. به هیچ وجه برایمان باور کردنی نبود 
که او عازم سوریه شود. هر چه قدر شهید تلاش 
کرد تا بچه ها را راضی کند نشد که نشد فقط از 
آن ها خواست اجازه بدهند برای دفاع از حریم 

خانواده امیرالمؤمنین عازم سوریه شود.
15 اسفند 94 روز اعزام شهید محمد جبلی 
به سوریه بود. تا صبح از هیجان و خوشحالی 
پیوستن به ســایر رزمندگان اسلام در دفاع 
از حرم عقیله اهل بیت »ســلام الله علیهم« 
نخوابید. ساعت شــش صبح بعد از ادای نماز 
10 دقیقه زودتر از رسیدن آژانس در حالی از 
منزل خارج شد و بچه ها را برای آخرین بار در 
آغوش کشید که پوتین های رزمش را پوشید 
و به عشق لبیک به مولایش حسین بن علی 

عازم شد.
وی ادامه می دهد: آن قــدر دفاع از حریم 
حضرت زینــب برایش مهم بــود که حتی 
کوچک تریــن اعتنایی به ســخنان دیگران 
نمی کرد. حتی خانواده خودش او را از رفتن به 
سوریه منع می کردند اما او اعتقاد داشت که 
باید برای رفتن دو پا که نه هزاران پای دل را 

به راه انداخت.
12 فروردین سال 95 آخرین روزی است 
که بچه های شــهید صدای بابا را از آن سوی 
خط می شــنوند. بابا دلش برای خدیجه یک 
سال و نیمه غش می رود به بچه هایش می گوید 
که او را قلقلــک بدهند تا بخنــدد و پدرش 
صدای دختر کوچکش را بشــنود این تلفن 
آخرین تماس از پدر بود. روز بعد 13 فروردین 
از سپاه تماس می گیرند و موضوع شهادت را با 

خواهر شهید در میان می گذارند.
خانم مریم غفــاری در پایــان می گوید: 
خوشحالم از اینکه محمد به آرزوی قلبی اش 
در خدمتگزاری به اهل بیت)ع( و فیض عظیم 
شهادت رسید. هر چند که دخترها همچنان 
شهادت پدر را باور نمی کنند و منتظر شنیدن 
صدا و آغوش صمیمی پدر هستند... شهادت 
لیاقت می خواهد و شهید محمد جبلی لایق 

این سعادت بود.

لبیک به ندای »هل من ناصر ینصرنی« 
gامام حسین



فراخوان مقاله
 تراوشات فکر و قلم شما یاریگر ما د     ر ارائه 
بود     .  خواهد       غنی  و  جامع  ماه نامه ای 
»زائر« که با هد     ف اطلاع رسانی و ترویج 
و نشر معارف بی کران اهل بیت)ع( د     ر 
ماهه  همه  متنوع  های  بخش  و  قالب 
منتشر می شود     ، همواره از نظرات، آثار 
و نوشته های اند     یشمند     ان و نویسند     گان 
سراسر کشور استقبال می کند     . منتظر 

آثار قلمی شما هستیم.

فراخوان خاطره و د     لنوشته حرم رضوی

حرم و بارگاه امام هشتم مملو از شور و احساس است و حضور د     ر آن حال معنوی خاصی 
به انسان می بخشد     . اما بعد      فاصله با سلامی پر از اراد     ت شکسته می شود     . نوشتن و به 
روی کاغذ آورد     ن احساسات ناب شما ماند     گار کرد     ن شور رضوی و خلق اثری اد     بی است.
زائر که افتخار انتساب به بارگاه ملکوتی ثامن الحجج)ع( را د     ارد     ، آماد     ه د     ریافت و انعکاس 

خاطرات و د     لنوشته های شماست.
نوشته های برتر و زیبای شما همراه با تایپوگرافی اختصاصی منتشر خواهد      شد     .

شرایط اشتراک
واریز هزینه اشتراک به حساب جاری 16072146/68 بانک ملت به نام ماهنامه بین المللی زائر

) طلاب ، د     انشجویان ، د     انش آموزان و مراکز فرهنگی تا 40 د     رصد      مشمول تخفیف خواهند      بود      (

همراهی شما را د     ر پیوستن به این نشریه می ستاییم
و از همکاری شما د     ر د     عوت د     یگران به این جمع استقبال می کنیم 

فـــــــــــــــــرم
اشتـــــــــــــراک

د     ر هر کجای ایران 
 عزیز هستید     

 می توانید      با یک 
تماس تلفنی مشترک 

ماهنامه زائر شوید     
برای اشتراک 

می توانید      با شماره 
تلفن

 051-37668006
تماس بگیرید     

قیمت با احتساب هزینه پستید     وره اشتراک

150.000 ریال6 ماهه

300.000 ریالیکساله

تکمیل و ارسال فرم اشتراک

نام و نام خانواد     گی

تاریخ تولد     

میزان تحصیلات

تلفن

نشانی کامل پستی

  مبلغ واریزی

  شماره فیش بانکی

ارسال فیش بانکی به 
نشانی:

مشهد     ، بلوار سجاد     ، 
نبش سجاد      1، 

ساختمان موسسه 
فرهنگی قد     س
 د     فتر ماهنامه 

بین المللی زائر
تلفن:

051-37668006
صند     وق پستی:

 91735-1363
شماره پیامک: 

30004567



88 مهر 2461395




